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 اهداء

بننه روت تمننامی شننسدای اسننلام، ووالنندین گرامننی یننم کننه در پننرورش بننند  ایننن تحقیننم علمننی  

وزمینه تعلیم وتحصیل رابرایم مساعد ساختند.به همسنرم کنه  زحمات زیادی را متقبل شد  اند

مشکلات زندگی وتربیت فرزندان رابه تنسایی بنه دوش کشنید  وزمیننه تحقینم رابنرایم فنراهم 

بننه بننرادران و  ،کننرد  ،اگرکمننم وهمکنناری اونمننی بننود البتننه کننه ایننن تحقیننم انجننام نمننی شنند 

در پیشبرد  امور یومینه زنندگی مسناعدت بند  را جست ادامه تحصیل،  که خواهران عزیرم، 

 همه جانبه نمودند. 

درد دیند  و هم چنان دوست داران علم و دانش و تشنه گان راسنتین حنم و عندالت در جامعنه 

بنننند  را در اینننن راسنننتا همکننناری و تشنننویم  کنننه  سنننتانمبنننه تمنننام دو،سنننتم کشنننید  افغانسنننتان 

 .،اهداء میکنم نمودند
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 سپاس گذاری 

شکر و سپاس مخصوص خداوندي را که  بنا لفنو و مرحمنت خنویش بنندگانش را بنه 

اموري که در آن مشقت و ناراحتي زیاد وجنود داشنته باشند مکلنو ننمنود  و دینن خنود را بنه 

به همین خافر خداوند متعال پیغام خود را  فرمود  منظور مسر و محبت و آسان گیري نازل 

باشد، دین مبین اسلام همنوار  در ای نازل فرمود  که فسم آن برای هر کسی آسان میبه گونه

بند  را توفیم عفا فرمود تا مرحلنه  ونیز پی آن است که مشقت و حرج را از مردم بر دارد.

تحقینم اینن رسناله را بنرای منن  شورو هنا ه اکمنال رسناند ، و همچننان راماستری را به پاین

 تیند آن فورمعلوم داراست که نوشتن یم اثرعلمی بدوم همکاری ورهنمایی اسناهموار کرد،

از وزارت محترم تحصنیلات جای دارد تا ودانشمندان فرهیخته میسروممکن نیست ،واربزرگ

 ماسنننتری  وبرنامنننهپنننوهنحی شنننرعیات ریاسنننت ، سنننلامپوهنتنننون ریاسنننت ، افغانسنننتان ی عنننال

نمنایم کنه  زمیننه تحصنیل منا فنوم لیسنانس را  امتننان سنپاس وراز ابن دیپاتمنت فقنه وقنانون،و

اند، و همچننین بنه جنای میندانم تنا برای نسل جوان بخافر ارتقای ظرفیت علمی مساعد نمود 

هننای مزم را بنن ل از تمننام کسننانی کننه در تحقیننم ایننن رسنناله بننا مننن کمننم کردننند و راهنمایی

رهنمای بنند  جنناب استاد  یم علی الخصوصنماو ابراز سپاس از اعمام قلب تشکری  نمودند

های زیادش وقت و تلاش بسیاری علی الرغم مشغله ()صالح  الله نجیبدکتور محترم عالیقدر

را صننننرو اینجانننننب نمننننود بننننا جبننننین گشننننود ، و توارنننن  فننننراوان مننننرا ینننناری وهمکنننناری 

سلام پوهنتون  وازهمه دست اندرکاران ومسولین  یماستربرنامه ان گرانقدراستادسایرونمود.

بننه ایشننان عفننا   رام و خننوشکننه زننندگی آرجامننندم  از الله منننان اظسارسننپاس وامتنننان نمننایم .

ی خینر و برکنت بنرای اسنلام و مسنلمانان بخصنوص بنه ملنت مظلنوم و فرماید و وی را مایه

 بیچار  افعانستان گرداند.
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 خلاصه بحث 

تحقیم ه ا زیرنام ) بی  معدوم وتفبیقات معاصر آن ازدیدگا  فقه وقانون ( به شکل مقایسوی   

میان فقه وقانون بحث وبررسی گردید  که خلاصه آن قرار ینل اسنت .پنس رسناله هن ا دارای 

 سه فصل بود .

: فصل اول حاوی سه مبحث  یل میباشد ،کنه درمبحنث اول ابتنداء ازممسنوم عقند بین  9

آن ازدید فقه وقانون ؛ که درمفلب اول معنی لغوی بی  بیان شد  کنه درلغنت بنه  ومشروعیت

معنننی فننروختن ،خرینندن ومفلننم مبادلننه میباشنند ، ودراصننفلات فقسنناء رحمسننم الله عبننارت 

ازمبادله مال  به مال به ررایت فرفین که به فریقه تجارت باشد ،وتعریو بی  ازنظرقانون 

م مال ازفرو بای  به مشتری درمقابنل منالی کنه ثمنن مبیعنه مدنی افغانستان .عبارت ازتملی

میباشد ،درمفلب دوم مشروعیت عقد بی  ازدیدگا  قرآن کریم ،واحادیث نبوی ،واجمنا  امنت 

 بادمیل وارح ت کرداد  شد  ،

مبحث دوم :ارکان وشرایف بی  ازدیدگا  فقه وقانون تحقیم صورت گرفته که درمفلنب 

عریو رکن کنه عبنارت ازامریسنت کنه وجودشنی متوقنو بنرآن باشند اول ارکان بی  که اول ت

،ودرارکان بی  نزدفقساء رحمسم الله اختلاو است ،به م هب امام ابوحنیمه رحمه الله تنسا رکن 

بی  صیغه )ایجاب وقبول ( است وبه م هب حمسورفقساء رحمسم الله ارکان بین  سنه چیزاسنت 

یعه . وقانون مدنی افغانستان درمنورد ارکنان بین  محل مب –عاقدان ،سوم -صیغه ،دوم  -اول 

چنین مشعراست : که بی  به ایجاب وقبولیکه معنی تملیم وتملم راافاد  نماید بناتعین مبیعنه 

وثمننن منعقنند می.ردد.مفلننب دوم شننرایف عقنند بینن  تحقیننم صننورت گرفتننه ، کننه اوم : شننروف 

ب وقبول که شامل فنرم ووسنایل صیغه و کر اختلاو فقساء رحمسم الله تعالی درتعریو ایجا

ایجاب وقبول است بیان شد  . ثانیا : شروف عاقدین  کر شد  که قانون مدنی هم درین  منورد 

تصریح کرد  تصرو صنغیر ممینز کنه کناملا بنه منمعنت وی باشند جنوازدارد .ثالثنا : شنروف 

 معقودعلیه باتمام انوا  آن بحث صورت گرفته .

مفلب اول معننی لغنوی کنه عندم بنه معننی فقندان شنی مبحث سوم :ممسوم بی  معدوم در

وغیرموجنننود ودراصنننفلات آنسنننت کنننه بنننه هنننیا وجنننه ثبنننوت  هننننی وخنننارجی نداشنننته باشننند 

،ودرمفلب دوم اراء فقسناء درحکنم بین  معندوم کنه اوم : جمسنور فقسناء کنه بنه عندم جنوازآن 

 تعالی به جوازآن قول حکم کرد  اند ؛ ثانیا : بعری فقساء مانند ابن تیمیه وابن قیم رحمسم الله

کرد  اند واکثرصورتسای معاصر فبم نظرآنسا جنبه عملی پیداکرد  است ؛ وقانون مدنی هنم 

چنان به دو نظریه قراردارند یکی قانون قدیم که مفابم قول جمسور فقسناء رحمسنم الله تعنالی 
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حمسم الله تعالی است ودوم قانون معاصر که موافم قول بعری فقساء که ابن تیمیه وابن قیم ر

میباشد . ودرمفلب سوم حکمت عدم جوازبی  معدوم که شامل غرر غبن فاحش وجسنالتی کنه 

 ممری به منازعه میشود نیزبیان شد  است .

:فصل دوم مشتمل برچسار مبحث است که درمبحث اول ممسنوم ومشنروعیت عقدسنلم 2

نینزهمین معننی را  که درمفلب اول معنی لغنوی آن گنردن نسنادن ؛وپنیش فنروش ولمنظ سنلو

افاد  میکند ودراصفلات )بی  آجل بعاجل ( که قانون مدنی با فقه مفابقت دارد .درمفلب دوم 

 دمیل مشروعیت عقد سلم وحکمت آن که قانون هم تصریح کرد  است .

مبحث دوم: ارکان وشروف  کرشد  است که درمفلب اول ارکان عقدسلم درمفلب دوم 

م شنروف وین   همنت گاننه عقدسنلم بینان شند  اسنت ودرمفلنب شروف معقودعلیه درمفلب سنو

چسارم اختلاو فقساء رحمسم الله تعالی درمورد متع ربودن سنپردن مسنلم فینه دروقنت رسنیدن 

 اجل بحث شد  است .

مبحننث سننوم : مفبیقننات معاصننرعقد سننلم ؛ کننه درمفلننب اول قرارمجمنن  فقننه اسننلامی 

بزرگترین تمویل کنند  اقتصناد میباشند کنه درمورد تفبیقات عقد سلم بود  که درعصرحارر 

درتمویل زراعتی ؛ انکشاو صنعت ؛ وتمویل اهل حرفه وتولید کنندگا  نقنش بسنزایی دارد ؛ 

درمفلب دوم تفبیقات عقد سلم درمجنال زراعنت ومالنداری بنا کر اخنتلاو فقسناء رحمسنم الله 

عقنند سننلم درمجننال  تعننالی کننه قننول راجننح نیزتنن کر داد  شنند  اسننت ؛ درمفلننب سننوم تفبیقننات

صنعت که قانون هم تصریحات نمود  است . ودرمفلب چسارم تفبیقنات عقدسنلم دربانکسنای 

اسلامی درین صورت بانم چ.ونه میتواند که واسفه مینان بنای  ومشنتری قرارب.ینرد بحنث 

 ممصل صورت گرفته است .

مفلنب مبحث چسارم : ممسوم ومشروعیت عقد استصنا  که دارای پنج مفالنب اسنت ؛ 

اول معنی لغوی واصفلاحی عقد استصنا  بحث شد  که قنانون مندنی هنم موافنم فقنه میباشند 

.مفلب دوم مشروعیت وحکمت آن با کرنظریات فقساء درمورد عقد استصنا  که عقد مستقل 

است یاکه نوعی ازعقد سلو است ، مفلنب سنوم ارکنان عقند استصننا  کنه دارای چسناررکن 

: صنیغه وشنروف عقند استصننا  کنه سنه شنرف 4: عورنین  3 : مستصن  2: صان   9است 

دارد که قانون هم به همرای فقه موافقت کرد  است ؛ مفلب چسنارم تمناوت عقند استصننا  بنا 

عقد سلم که دارای پنج فرم میباشد بیان گردید  ؛ ودرمفلب پنجم اثارعقد استصنا  نسبت بنه 

  که ممصلا بیان شد   است . صان  ، مستصن  ، که قانون هم مفابقت بافقه نمود 
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ایننن فصننل شننامل چسارمبحننث اسننت کننه مبحننث اول دارای دومفلننب اسننت  -فصننل سننوم

مفلننب اول معنننی لغننوی واصننفلاحی تجننارت ومعنننی لغننوی واصننفلاحی تجننارت خننارجی 

 کرشد  .ودرمفلب دوم تفبیقات معاصربی  معدوم درمجال تجارت خارجی که قول راجح به 

 عدم جوازآن داد  شد  .

مبحث دوم :  دارای سه مفلب است ک درمفلب اول بی  ثمنار باتمنام دمیلنی کنه وارد 

شند  .مفلنب دوم رننمان ارارنی کنه درفننر  اول صنورت هنای آن ودرفننر  دوم حکنم آن بننا 

دمیل وارنح  کرشند  ودرمفلنب سنوم معننی لغنوی واصنفلاحی اجنار  ؛ مزارعنه ومسناقات 

 ست فورمقایسه میان فقه وقانون بیان گردید  ا

مبحث سوم : که دارای دومفلنب اسنت کنه درمفلنب اول بحنران منالی معاصرواسنباب 

همت گانه بحنران منالی بحنث شند  ؛درمفلنب دوم رابفنه درمینان بحنران منالی معاصنر وبین  

 معدوم وجنبه تاثیرگ اری آن بامی اقتصاد جسانی هم ت کرداد  شد  است .

یشنسادات ت کرداد  شد  که درمفلب ومبحث چسارم که دارای دومفلب ؛نتیجه گیری وپ

اول تعریو دین وصورتسای آن ؛بی  دین به مدین وغیرمدین وحکنم آن بنا کر اخنتلاو فقسناء 

وبیان قول راجح ؛ودرمفلب دوم بعرنی تفبیقنات معاصنر بین  معندوم درمجنال بین  دینن کنه 

قسام وبی  آن اوم تعریو چم و بی  آن مدین وغیرمدین با کرمحتویات آن ؛ثانیا تعریو مسرا

 ودراخیرآن نتیجه گیری وپیشنسادات بیان گردید  است .
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 مقدمه

لحمد لله دائم الفضل والإنعام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام سيددنا ححمديد وهليل النديب  ا
وأزواجييل النييا واح وتييحاكرل المييوام وحيي  اييبعىم كدحسييان علييى الييدوام حيي  السييل  الصييال  وال ليي  الع ييام 

 .المبرغد  وجل حولانا ذي الجلال والإكوام
 

انسان ففرتاً دارای زندگی اجتماعی اسنت؛ پنس تنداوم زنندگی اجتمناعی، بنرای امابعد :

تنسنایی نتوانند زنندگی کنند بنه هنر رف  حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان بنه 

 ایجناد شنم حال، آنچنه مسنلم اسنت، لنزوم وجنود زنندگی جمعنی بنرای انسنان هاسنت وبندون

 آنسنا نیازهنا، تحول اینن با که است اجتماعی نیازهای زائید  معاملات و عقود مختلو اشکال

در آن فروش بی  معدوم یکی از انوا  عقد بی  بود  قرار دادی است که ، می.ردند متحول نیز

مال در هن.ام بستن قرار داد موجود نباشد فبم قواعد فقه وقانون بافنل شنمرد  شند  اسنت و 

ای بیو  منسی عنه بود  که حکم آنرا فقساء به گونه  یل بیان می دارند چنانچه فقسای از جمله

ن احنناو رحمسنم الله مننی گوینند کننه  بین  معنندوم اصنلاً منعقنند نمنی گننردد زینرا خفرعنندم در آ

بننه  را ی اینن شننترچوچننه وجنود دارد مانننند: فنروش نتیجننه نتیجنه مننثلاً شخصنی ب.وینند چوچنه

فروش رساندم این گونه بی  منعقد نمی گردد اما در این مورد فقسای مالکی رحمسم الله وجود 

معقود علیه را در هن.ام عقد شرف گ اشته اند یعنی در حین عقد مبیعه وجنود داشنته باشند در 

غرر نامید  میشود. همچنین فقسای شواف  رحمسم الله درعقند بین  وجنود محنل عقند  غیرآن بی 

بی  را شرف می دانند و بی  معدوم را بخافر وجود غرر جواز نمی دهند، این در حالی است 

وجود مبیعه را در هن.ام عقند بین  شنرف دانسنته و بین  معندوم را  که فقسای حنابله رحمسم الله

 جائز نمی دانند.

قانون مدني افغانستان از احکام فقسی پیروي نمود ؛ و عقنود معنین عقنودي هسنتند کنه  

در علم  فقه وقنانون ننام مخصنوص دارنند؛ ماننند ، وقنو، بین ، اجنار ، هبنه، ودیعنه، عارینه، 

رهن، مراربه، شرکت و امثال آنسا را فقه و قانون در هر یم از عقود معینه شرایف اساسي 

هنا عقند بنر قنرار پیش بیني نمود  است که در صورت عندم وجنود آنرا براي صحت معامله 

 گردد.نمی
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 ضرورت واهمیت  تحقیق: .أ

 در مورد اهمیت و ررروت تحقیم نکات  یل را باید ت کر داد:

و مقایسنه آن در فقنه وقنانون و جلنو گینری از  معدوم روشن ساختن موروعات بی  -9

 انوا  بیو  غرر در سفح افغانستان.

کام بیو  که برمبنای ررورت مبات دانسته شد  است تا اینکه مسنلمانان توریح اح -2

مسائل اسنتثنایی را بنا مسنایل اصنیل اسنلامی خلنف ننمنود  و مسنلمانان دراغنوا و فرینب قنرار 

  ندهند.

بننرای نسننل جننوان  در اشننیای معنندوممعاصننر بننه دسننترس قننرار دادن تفبیقننات بیننو  -3

تحصیل کرد  تا بدانند که دین مبین اسلام در عرصه معاملات رهنمائی و ارشادات خوبی را 

 بر مبنای اصل تسامح و سسولت تشری  و برنامه ریزی نمود  است.

تمسیم برای جوانان اسلام مبنی بر اینکه شریعت اسلام نسبت به حقنوم داننان بنرای  -4

 .همه جانبه نمود  استبیو  معاصر رهنمائی و تشری  

 سبب اختیار موضوع:  .ب

 این مورو  بکر  را روی علل  یل انتخاب نمودم:

فبم معمول هر محصل دور  ماستری به پایان می رساند مکلو است تا رسناله را  -9

پیرامون یم مورو  جدید در آورد تا از امتیازات مادی و معنوی درجه تحصیلی ماسنتری 

محصنلان دور  ششنم پوهنتنون سنلام منی باشنم فلسن ا اینن عننوان را نائل آید بند  نیز از جمله 

 انتخاب نمودم تا باشد از امتیازات ماستری مستمید گردم. 

از اینکه بند  محصل شریعت و قنانون بنود  و در منورد حکنم بین  معندوم معلومنات  -2

تخناب مقایسوی چندان معلوماتی کافی نداشته بخافر تکمیل معلومنات بیشنتر اینن عننوان را ان

 نمودم.

 اهداف تحقیق .ج

تحقیقننات علمننی در تمننام عرصننه هننا اهننداو مشننخص و معننین را تعقیننب میکنننند و هننر 

محقم تلاش مینماید تا از مبلای تحقیقناتی کنه انجنام میدهند اهنداو مشنخص داشنته باشند بنند  

مورو  بی  معدوم وتفبیقات معاصرآن ازدیدگا  فقه وقانون روی اهنداو  ینل تحقینم نمنود  

 ام:
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ادای مسؤولیت و وظیمه دینی و نیل به ررای خدای متعنال و نینز دسترسنی  -1

 به امتیازات سند مقف  علمی ماستری.

بی  معدوم یکی از موروعاتی فقسی است و نقشی مؤثر در رف  حرج و حل  -2

مشکلات فردی و اجتماعی دارند چون موروعی بی  معدوم وتفبیقات معاصرآن در شنرایف 

د  فلسنن ا خواسننتم ایننن مورننو  را در بفننور مقایسننوی مننورد بحننث و کنننونی مسننم و مبننرم بننو

 پ وهش قرار دهم. 

جلو گیری از اخفاء و اشتباهات حقوم دانان و دانشمندان، و تشخیص معیار  -3

های بیو  جائز وناجیز تا بتوانیم کسانیکه با استماد  از نام بی   چیزهنای حنرام را حنلال وینا 

 جدی معنوی نماییم.حلال را حرام میکنند مبارز  

خدمت برای جامعه علم و فرهنگ، زیرا این بحث نساد های علمی و اکادمیم را  -4

در تشننخیص بینن  معنندوم و تفبیقننات آن کمننم و مسنناعدت مننی نماینند. و ایننن تحقیننم میتواننند 

منحیننث ممنند مننواد درسننی بننرای محصننلان پننوهنحی هننای شننرعیات و حقننوم پوهنتننون هننای 

 قانون ممید واق  میشود.افغانستان در مرمون فقه و 

 روش تحقیق:  .د

روش تحقیم اینن پاینان نامنه دانشنجویی بنه صنورت توصنیمی و تحلیلنی انجنام منی گینرد و 

، در مجمو  اینن رسناله علمنی بنه سیسنتم شنیکاگو مناب  آن از فریم کتابخانه ای جم  آوری شد 

 تحریر گردید  است.

حوالننه آن بننا  کننر نننام سننور  و اسننتناد بننه آیننات، و قننرار دادن آنسننا در بننین قننوس و  -9

 شمار  آیت در پاورقی.

استناد به احادیث، آثار، و اقوال فقسای م اهب أربعه و قرار دادن متن آنسا در بنین   -2

 »«.قوس ناخونم 

استناد به مواد قانون و قنرار دان منتن آن در بنین قنوس هنلال هنای )( و مقارننه نظرینه  -3

 قوانین با فقه.

معتبر تخریج نمود  ام، سپس در جه حدیث را از کُتب معتبر احادیث را از کتابسای  -4

دراسة الأسانید بیان نمنودم. بندین گوننه در نخسنت ننام کتناب، سنپس بناب حندیث، بعنداً جلند و 

 صمحه کتاب  مشخص گردید  است.

رجو  به مناب  معتبر فقسی جست دریافت مورنوعات منرتبف بنه مورنو . و  کنر  -5

اقوال آنسا بدین گونه که در نخست قول م هب حنمنی و منالکی و بعنداً شنافعی و حنبلنی. البتنه 
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دیدگا  فقسای م اهب اربعه را با  کر دمئل شان نقل قنول نمنودم و سنپس قنول راجنح را بینان 

 کردم.

ء در رابفه به مورنوعات و نسنبت دادن اقنوال بنه صناحبان آن بنا  کر دیدگا  های فقسا -0

 امانت داری.

ام از منننابعی کنه اسننتماد  نمننود  ام در پنناورقی بننه آنسننا هنر مفلبننی را کننه بیننان کننرد  -7

ام تا در صورت لزوم مراجعه ای، خوانند  به آنسا سسل و ساد  باشد. به گوننه ای اشار  کرد 

ور مؤلننو، بعننداً سننال چننات، نننام کتنناب، محننل چننات و کننه در نخسننت تخلننص سننپس اسننم مشننس

 چاپخانه، بعداً به جلد و شمار  صمحه ای کتاب اشار  شد  است.

  کر بعری از أعلام صحابه، تابعین و فقساء در پاورقی با  کر منب  استماد  شد . -8

 توریح و تشریح بعری از اصفلاحات فقسی که نیاز به تشریح و توریح داشت. -1

سنال چنات کتناب ینا سنال تولند و وفنات مؤلنو را  کنر نمنود  ام، بننا هنر زمانیکنه   -96

 حرو هـ اشار  به سال هجری و قمری اشار  شد  است.

 در ترجمه آیات از تمسیر خرم دل استماد  شد  است.

 سوالات تحقیق .ه

 سوال اصلی 

 بی  معدوم وتفبیقات آن در عصر جدید از منظر فقه وقانون چ.ونه بحث می شود ؟ 

 فرعیسوال 

 بحث مقایسوی درمیان فقه وقانون راج  به بی  معدوم چیست ؟  -9

 حکمت من  بی  معدوم درشریعت وقانون چیست ؟  -2

 علت مشروعیت عقد سلم واستصنا  چیست ؟    -3

 فرضیه تحقیق .و

بین  معندوم را بنرای مسنلمانان و تبینین و تورننیح  صنبغه شنرعی و قنانونیاینن تحقینم 

 خواهد داد. 

 پیشینه تحقیق .ز

مورو  بی  معدوم یم مورو  معاصر نبود  بلکه توأم با تشری  و قانون گ اری در 

عصر نبوت از آن یاد آوری صورت گرفته است بعنداً فقسناء و مجتسندین اینن مورنو  را بنا 

عباراتی مغلم و مخلتو در کتاب های خویش مورد بحث قرار داد  اند، حتی می تنوان گمنت 
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م.ر اینکه در مورد بین  معندوم بحنث ننمنود  باشند، در اینن  که هیا کتب فقسی نخواهیم یافت

زمینه کتاب ورساله های مشخصی توسف دانشمندان معاصر اسلام تحریر شد  است که از آن 

 جمله می توان به این کتاب ها اشار  نمود.

 محمنود جنلال عندي ،الإسنلامي هالمقن رنوء المعاصنر  فنيت وتفبیقنا مالمعندو بین  -9

 تاریخ.جراب، بدون فب  و 

، نشنر دار  محمند سنکحال المجناجی ،، احکام عقد البی  فی المقنه امسنلامی المنالکی -2

 م.  2669هـ 9422ابن حزم، فب  اول، سال

خواسننتم تننا روی مورننو  بینن  معنندوم و تفبیقننات آن بننه فننور خننود بننند  هننم بننه نوبننه 

ومیتوان نکات تماوت این رسناله را  مقایسوی در فقه و قانون افغانستان مورد بحث قرار دهم

 .بدارمبا کُتب فوم ال کر در چند سفر  یل بفور خلص چنین بیان 

جم  آوری و ترتیب موروعات مرتبف به بی  معدوم که بنه صنورت متمنرم الو: 

شنند، و تحریننر آن بننه زبننان دری بننا عبننارات سننلیس و در کتابسننای متعنندد یافننت می

 روان.

بر أحکام شرعی و قوانین ناف   کشنور و مقارننه وم موروعات بی  معدتفبیم ب: 

 نظریات فقساء با مواد قانون افغانستان با  کر قول راجح.

موروعاتی که در این رساله  کر گردید  است با رساله های قبلنی تمناوتی دارد ج:

چننون کتنناب هننای متقنندمین همننه بشننکل جنندا گانننه بنندون در نظننر داشننت قننانون و 

رسی نمود  اند که البته رسناله من کور بنا ننواقص کنه دارد تفبیقات معاصر  کر بر

قدر توان بشری خود را بکار اندخته محتوای را شامل است که رسناله هن ا از بین  

معدوم، عقدسلم، عقد استصننا  و تفبیقنات معاصنر آن بنه شنکل مقایسنوی در ینم 

 ار گیرد.رساله واحد تحقیم گردید  است پس خدا کند مورد بسند استاتید محترم قر

 ساختار تحقیق   .ح

این رساله مشتمل بر یم مقدمه ، سه فصل ویم خاتمه است ، که هر فصل با مباحث 

تقسیم شد  است ،وهرمبحث به مفالب تقسیم گردید  است ، ومفالب درصورت نیاز بنه فنر  

بجد تقسیم گردید  ، که قرار یل بفورکوتنا  اراء  منی گنردد، اتقسیم بندی شد  ،که به حروو 

ت ، که مشتمل بنه سنه مبحنث درفصل اول ، ممسوم عقد بی  ومشروعیت آن تحقیم گردید  اس

 میباشد.

 عقد بی  و مشروعیت آن از دیدگا  فقه  وقانون ممسوم  -
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 ممسوم بی  معدوم یف عقد بی  ازدیدگا  فقه وقانون ،ارکان وشرا  -

 فقساء درمورد بی  حکم بی  معدوم بحث شد  اراء ونظریات   -

و در فصل دوم این بحث انوا  مشروعیت بی  معدوم مورد تحقیم قرار گرفته شد  

 است  که متوان از آن جمله ت کر داد: 

 ممسوم ومشروعیت عقد سلم ازدیدگا  فقه وقانون . -

 ارکان وشروف عقد سلم که دارای دومفلب است . -

 قانون تفبیقات معاصر عقد سلم ازدیدگا  فقه و -

 ستصنا  ازدیدگا  فقه وقانون ممسوم ومشروعیت عقدا -

بی  معدوم ازدیدگا  فقه وقانون صورت  استثناءات وتفبیقات معاصر درفصل سوم 

 گرفته شد  است که موروعات  یل می باشد: مورد بحث قرار

 تفبیقات معاصر بی  معدوم درمجال تجارت خارجی ازدیدگا  فقه وقانون   -

 تفبیقات معاصر بی  معدوم درمجال زراعت -

 مشکلات اقتصادی وعلاقه آن به بی  معدوم ازدیدگا  فقه وقانون -

 مبحث چسارم : تفبیقات معاصر بی  معدوم درمجال دیون ازدیدگا  فقه وقانون     -

ودراخیر هم نتیجه گیری صورت گرفته است ، که برداشت بند  ازبحث انجام شد  وهم 

 ردرآوردم .چنان معلومات عمومی که دارم بفور خلاصه دررشته تحری
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 فصل اول

 تمهید

 شناخت مشروعیت وارکان بیع معدوم

بحث بود  این فصل دارای سه م  

وهرمبحث دارای مفالب میباشد    
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 مبحث اول: مفهوم عقد بیع و مشروعیت آن 

سوم لغنوی واصنفلاحی را وارد شدن به مورو  خویش اول ممقبل از همه دانشمندان 

بحث می نماینند منن هنم بنه نوبنه خنود ممسنوم لغنوی  را مفالب خودسپس دی.ر کنند می بیان 

 اصفلاحی عقد بی   و مشروعیت آنرا در این بحث گنجانید  ام.

 مفهوم عقد بیع ازدیدگاه فقه وقانون  -مطلب اول:

مفلنم مبادلنه  -3ـ خریندن  2ـ فنروختن .  9: کلمه بی  درلغت بمعنی  معنی لغوی بیع

بی  به اعتبار صیغه  (9)بی : البی : رد الشراء، والبی : الشراء أیرا، وهو من الأرداد. است.

از جمله عناوینی اسنت کنه از ارنداد بنه گرفته شد   ) با  یبی ( از باب مصدر اجوو یایی و

ی رد آن، یعنی فروش، افلام منی شمار می رود و مانند ) شراء( هم بر خرید و هم بر معن

 (2)]بی [ البی : مصدر بَاَ  یَبِی  بیعا. وَالْبی  أیَْرا: الشِّرَاء. گردد.

و همچنین در این مورد آیه قرآکریم سور  یوسو الله متعال می فرماید: )وَشَنرَوْ ُ بِنثَمَن  

اهِدِینَ( ترجمه: و او را به بسایی ناچیز، درهمی چنند  (3)بَخْس  دَرَاهِمَ مَعْدُودَ   وَكَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّ

 (4)فروختند و نسبت به او بی رغبت بودند. مراد از)شَرَوْ ُ( فروختند به پول اندک.

ن)قال  نرَاءِ وَیُفْلَنمُ عَلَنُ كُنلِّ وَاحِند  مِننْ الْمُتَعَاقِندَیْنِ أنََّ اِ  وَالْبَیُْ  مِنْ الْأرَْدَادِ مِثْلُ: الشِّ هُ ابْنُ الْقَفَّ

  (ائِ   بَ 

در یکنی  گناهیدانست که استعمال لمظ بی  در معانی به نحو  حقیقت است کنه اینن  ایدب

بیننن  مشنننترک لمظنننی اسنننت مینننان خریننند و  ÷حقیقنننت و در دی.نننری مجننناز باشننند بنننه عبنننارت 

می نویسد: به هر یم از متعاقدین بای  گمته می شود ولنی رحمه الله فیومی  فوریکه فروش.

                                                           

ُ، الأنصنناري الرویمننالنندین ابننن منظننور محمنند بننن مكننرم بننن علننُ، أبننو المرننل، جمننال  ،لسننان العننرب(9) 

  23ص  8ج  حرو ) ( فصل ) الباء(هـ 9494 -بیروت، فب : سوم  –الإفریقُ، نشر: دار صادر 

الفبعنة:  ،بینروت –الناشنر: دار العلنم للملاینین  ،أبو بكر محمد بن الحسنن بنن دریند الأزدي، جمسر  اللغة(2) 

  301ص  9، حرو )ب( باب ب غ ل، ج م9187الأولُ، 

  26سور  یوسو آیه (3) 

تمسننیر القننرآن العظننیم، تمسننیر ابننن کثیننر ابننن کثیننر ابننو المنندا اسننماعیل، بننن کثیرالدمشننقی ، ، بیننروت: دار (4) 

  473ص  2، ج 9469المکر، فب  سال 
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چنانجنه در  (9)بای  به  هن سبقت منی گینرد فروشنند  اسنت ننه خریندارافلام آنچه که از لمظ 

ن قَبْلِ أنَ یَأتِْيَ یَنوْم   ا رَزَقْنَاكُم مِّ سَا الَِّ ینَ آمَنُوا أنَمِقُوا مِمَّ مَّ این مورد الله متعال می فرماید: )یَا أیَُّ

نالمُِونَ(بَیْ   فِیهِ وَمَ خُلَّة  وَمَ شَنمَاعَة   وَالْكَنافِرُونَ هُنمُ ا ترجمنه: ای اهنل ایمنانز از آنچنه بنه  (2)لظَّ

انمام کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه داد و ستدی است و نه  شما روزی کرد  ایم

 دوستی و نه شماعتی؛ و تنسا کافران ستمکارند.

صاحب کتاب مصبات المنیر می گوید: بی  به معنی مبادله یامقابله مال به مال است که 

 (3)یکی ازآنسا عوض آخرآن میباشد وجم  آن بیو  است.

خاصی که قایم بنر فنرفین اسنت افنلام منی  معاورهمعانی دی.ری بی : گاهی بی  بر 

بَنا(چنانجه الله عزوجل می (4)،گردد مَ الرِّ ُ الْبَیْنَ  وَحَنرَّ ترجمنه: در حنالُ كنه  (5)مرماید: )وَأحََلَّ اللهَّ

را حلال و ربا را حرام كرد  است. و آیه دی.ر )رِجَال  مَّ تُلْسِیسِمْ تِجَارَ   وَمَ بَیْن    معاورهخدا 

)ِ ای، آنان را از یاد خدا و خوانندن نمناز ترجمه: مردانی که بازرگانی و معامله (0)عَن ِ كْرِ اللهَّ

 سازد.و دادن زکات غافل نمی

ِ وََ رُوا الْبَیْنَ (و در آیه دی.ر خداوند متعال می فرماید:) فَ  ُٰ ِ كْنرِ اللهَّ ترجمنه:  (7)اسْعَوْا إلَِ

به نماز بشتابید و داد و ستد را رها كنیند. همچننین وقتنی فقسنا منی نویسنند، ) کتناب البین  ( و 

 )احکام البی ( و) اقسام البی ( بی  به همین معنی به کار رفته است. 

کنه لمنظ بین  دراینن جنا بنه  (8)اخیه (درحدیث شریو آمد  است ) میبی  احدکم علی بی  

 معنی خریدن آمد  است.

                                                           

نشنر: ، أحمد بن محمد بن علي المیومي ثنم الحمنوي، أبنو العبناس،المصبات المنیر في غریب الشرت الكبیر(9) 

 01ص 9ج ، بیروت –العلمیة المكتبة 

 254سور  البقر  آیه (2) 

 01ص  9ماد  )با  ( ج  مصابح المنیر(3) 

أبننو عبنند الله محمنند بننن أحمنند بننن أبنني بكننر بننن فننرت الأنصنناري الخزرجنني شننمس النندین  ،تمسننیر القرفبنني(4) 

 959ص  5، ج م 9104 -هـ 9384، فب  دوم القاهر  –الناشر: دار الكتب المصریة ، القرفبي

 275سور  البقر  آیه (5) 

  37سور  النور آیه (0)) 

  1سور  الجمعه آیه (7) 

مکتبننه بیننروت : دار احینناء التننراث  ، صننحیح مسننلم . ابوالحسننن مسننلم بننن الحجنناج القشننیری النیشننابوری(8) 

 3( ص :9492العربی . کتاب البیو  ، باب التحریم بی  الرجل علی بی  اخیه : نمبر حدیث )
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در صنورتیکه مشنتری بنه اولی بود  مشتری  تعدم جواز بی  بر بی  موقوو به ررای

عقد بی  باکسی دی.ر ررایت نداشته باشد بی  درست نبود  اما در صورتیکه داوفلب حارر 

بی  بامی بی  اشکال شرعی نصورت اولی سکوت و ررایت نشان دهد در آ شود اما مشتری

 (9).ندارد

کنه لمنظ بین  بنه  (2)(شنئتمدر حدیث شریو آمد  است ) ا ا اختلنو النوعنان فبیعنوا کینو 

معنی فروختن میآید، و استعمال لمظ شراء هم از جمله ارداد است فوریکه به معنی خریندن 

 وفروختن میآید.

مچنان اگنر جننس دسنت بنه در صورتیکه جنس مختلو النو  باشد بی  جواز داشته و ه

 (3)دست باشد کدام مشکل شرعی ندارد.

 مفهوم اصطلاحی بیع نزد فقهاء

 در مورد اصفلاحی بی  قرار  یل می باشد.رحمسم الله نظریات فقساء 

عبننارت از مبادلننه مننالی بننه مننالی اسننت بننا : رحمننه الله حنمیننهنزدفقسننای بینن  در اصننفلات 

 (4)تراری )ررایت فرفین معامله(.

و فنی الشنر  مبادلنة المنال »کنند: میتصنریح ختیار لتعلیل المختار چنین کتاب ام و در

 (5)المتقوم بالمال المتقوم تملیکا و تملکا.

کنه ممیند است عقد معاوره مالی یم : تعالیالله رحمسم  شافعیهنزدفقسای بی  در اصفلات 

 (0)ملم عین یا منمعت به فور مؤبد است.

                                                           

 ،جمنال الندین أبنو المنرج عبند النرحمن بنن علني بنن محمند الجنوزي ،المشكل من حدیث الصنحیحین كشو(9) 

 359ص  3، ج الریاض –الناشر: دار الوفن 

 49ص  2صحیح مسلم . کتاب البیو  ، باب ماجاء فی الربا ج (2) 

الناشر: دار المكنر  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرفبي الظاهري ،المحلُ بالآثار(3) 

  464ص  7، ج بیروت –

اللبنناب فنني شننرت الكتنناب ، عبنند الغننني بننن فالننب بننن حمنناد  بننن إبننراهیم الغنیمنني الدمشننقي المیننداني، (4) 

 3، ص2ج، لبنان –الحنمي،نشر: المكتبة العلمیة، بیروت 

لتعلیل المختار،أبو المرل، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلندحي، مجند الندین الحنمني، امختیار (5) 

 الشربیني ، 3، ص2، جم 9137 -هـ  9350القاهر  ،تاریخ نشر:  -نشر: مفبعة الحلبي 

نشنر: مغني المحتاج إلُ معرفة معاني ألماظ المنسناج، شنمس الندین، محمند بنن أحمند الخفینب الشنافعي،  - (0)

 .3، ص2، جم9114 -هـ 9495دار الكتب العلمیة،فب : اول، 
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و فننی الشننر  »المسنن ب آن را چنننین تعریننو کننرد  اسننت: و در کتنناب المجمننو  شننرت 

 (9)مقابلة المال بمال أو نحو  تملیکا.

ابن قدامه در کتناب المغننی تعرینو : تعالیالله رحمسم  حنابلهنزدفقسای بی  در اصفلات 

البین  مبادلنة المنال بالمنال تملیکنا و »مزبور را با اندک اختلافی  کر کرد  اسنت بندین تعبینر: 

 (2)عبارت از مبادله مال به مال از حیث تملیم و تملم.« تملکا

و هو مبادلة مال ولو فی ال مه او منمعنة مباحنه... بمثنل »نویسد: و در کتاب امقنا  می

 (3)احدهما علی التأیید غیر ربا و قرض.

و در کتاب بلغة السالم آورد: بین  : تعالیالله رحمسم  مالکیهنزدفقسای بی  در اصفلات 

 (4) .گیردای است که بر غیر مناف  )اعیان( تعلم میمعاوره، عقدی 

صاحب کتاب شرت الکبیر در مورد عقد بی  می نویسید: عبارت از عقدی است که در 

مقابل عوض باشد غیر از منمعت و ل ت بردن بناءً اجار  و نکات از بی  خارج گردید بخشش 

 (0)وسلم داخل گردید. (5)اجر و عقد صرو و عقد مرافله

شیخ مصنفمی زرقنا بین  را چننین تعرینو نمنود  اسنت: بین   ین از جملهعلمای معاصر

عبارت از عقدی است که مبادله مال به مال از فریم کسب باشد. بنا بر این تعریو آنچه در 

                                                           

، 1ج .المجمننو  شننرت المسنن ب ، أبننو زكریننا محینني النندین یحیننُ بننن شننرو النننووي ، نشننر: دار المكننر -(9)

 9۴1ص

المغني مبن قدامة، أبو محمد موفنم الندین عبند الله بنن أحمند بنن محمند بنن قدامنة الجمناعیلي المقدسني ثنم  -(2)

،  ۴86، ص3، ج.الحنبلي، الشنسیر بنابن قدامنة ، المقدسني، نشنر: مكتبنة القناهر ،فب : بندون فبن  الدمشقي

المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاو في معرفة النراجح 

 206ص  4ج  ،بدون تاریخ -من الخلاو،نشر: دار إحیاء التراث العربي،فب : دوم 

الإقنا  في فقه الإمام أحمد بن حنبل،الحجاوي، موسُ بنن أحمند بنن موسنُ بنن سنالم بنن عیسنُ بنن سنالم  -(3)

 .۶۵، ص2ج،لبنان –المقدسي، ثم الصالحي، شرو الدین، أبو النجا، نشر: دار المعرفة بیروت 

حمند بنن محمند أبو العباس أ ،بلغة السالك لأقرب المسالك المعروو بحاشیة الصاوي علُ الشرت الصغیر -(4)

 .2، ص2، ج الخلوتي، الشسیر بالصاوي المالكي ، ،نشر: دار المعارو، فب : بدون فبعة وبدون تاریخ

بی  فلا به فلا و نقر  به نقر  می باشد. جمسور فقساء رحمسم الله عبارت است نزد در مراد از مرافله  -(5)
أبو زكریا محیي الدین یحیُ  ،المنساج شرت صحیح مسلم بن الحجاج 335و 334ص  4لیل ج جمواهب ال

 ،99ص  1ج  9312، دومفب :، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،بن شرو النووي
أبننو عبنند الله، شننمس النندین محمنند بننن محمنند بننن عبنند الننرحمن الفرابلسنني المغربنني، المعننروو بالحفنناب  -(0)

عیني المالكي، مواهب  ، م9112 -هنـ 9492الجلیل في شرت مختصر خلیل،نشنر: دار المكر،فبن : دوم، الرُّ

  72ص  2، المواكه الدواني علُ رسالة ابن أبي زید القیرواني ج 433ص 4ج
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بدل هبه داد  شود ویا هبه مقابل هبنه داد  شنود از تعرینو بین  خنارج و افنلام بین  بنامی آن 

 (9)شد  نمی تواند.

قننانون منندني افغانسننتان در تعریننو بینن  گمتننه اسننت: بینن  عبننارت اسننت از تملیننم مننال 

تعرینو من کور مفابقنت بنا  (2)ازفرو بای  به مشتري در مقابل مالي کنه ثمنن مبیعنه میباشند.

 تعریو فقسای احناو رحمه الله دارد.

از تعریف قانون مدنی بر می آید که   بهایی یهأ  گو فودهچهد ی ها و نر هو  

( 0777مههام مودههو  م وههوو  موههد   اس  ههلای  ادهه  بههالو م هه رو    بههدم   ا کهه  

   حویوهه  بههایی بهه  بههدم   هه   -افغههانی ایبههاو ن ههو ی بهه  بیههی مملاهها بچههر   میردههاند

مذکو  ک  ا  نیز مام اد  م ه رو  ا ماسهأ فودهچهد مهیعه  مینر انهد م ه رو بعهد 

اس وابل بایی نیز بعهد از قهوم  قهض فودوهد مذکو  ماسأ فودچهد شها    می و    ب

( افغهانی بدسه  مهیعه  مینهر   بهدی  ترتیه  0777از قهض     مذکو  ماسهأ مهلاه)  

 عود بیی ب  توافا طرفی  ایبا  می و .

 مطلب دوم: مشروعیت عقد بیع 

، قنرآن و سننت نبنوی و اجمنا  امنت اسنلامی دلیل شرعی و روا بودن بین  و معناملات

 .ثابت است

 الف: قران کریم

بَنا وَأحََنلَّ  جلا له درکتاب خود الله جل   مَا الْبَیُْ  مِثْنلُ الرِّ سُمْ قَالوُا إنَِّ فرمود است:: )َ لكَِ بِأنََّ

هِ فَنانْتَسَُ فَلَنهُ مَنا سَنلوََ وَأمَْنرُ ُ إلَِنُ اللهَِّ  بَا فَمَنْ جَاءَ ُ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّ مَ الرِّ ُ الْبَیَْ  وَحَرَّ  وَمَننْ عَنادَ اللهَّ

ارِ هُمْ فِیسَا خَالدُِونَ( ؛ «داد و ستد مانند رباسنت»ترجمه: زیرا مي گمتند:  (3)فَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ

حال آنکه الله خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرد  اسنت. بننابراین کسني کنه پنس از 

ب کنرد ، از رسیدن فرمان پروردگارش )دربار  ي ربا( از این عمل باز آمد، آنچه پیشتر کس

اوسننت و کسنناني کننه دوبننار  بننه ربنناخواري بپردازننند، دوزخنني اننند و بننراي همیشننه در دوز  

 خواهند ماند.

                                                           

 29ص  4ج  ،9111هـ 9426فب  اول سال دارالقلم . نشر: دمشم ،الزرقا  ،، مصفمی احمد البی  عقد(9)

نافن    9355 سنال، 353وزارت عدلیه ، قنانون مندنی ، منتشنر  جریند  رسنمی ،  قانون مدنی افغانستان،(2) 

  9635ماد   /95/96مور  

  275سور  البقر  آیه (3) 
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خداوند جل جلاله مماد در تجارت به خرید فروش اجار  و باقی بینو  ماننند بین  سنلم و 

 ه جنل جلالن یت این.وننه تمسنیر منی شنود کنه خداونندآمعنی ء بی  حلال گردانید  است بنادی.ر 

 (9)بی  را حلال گردانید  م.ر اینکه دلیل بر فساد بی  باشد.

یْننَكُمْ كَاتِن ُ فَناكْتُبُو ُ وَلْیَكْتُنب بَّ سَنمىً ُٰ أجََنل  مُّ سَا الَِّ ینَ آمَنُوا إَِ ا تَدَایَنتُم بِدَیْن  إلَِ ب  بِالْعَندْلِ )یَا أیَُّ

)(2) 

ُ معیىن به یكدی.ر دهید، آن را اید، چون وامُ تا مدتترجمه: ای كسانُ كه ایمان آورد 

 بنویسید و باید در بین شما كاتبُ باشد كه آن را به درستُ بنویسد. 

صاحب کتاب جلالین از آیه شنریمه چننین تعبینر نمنود  منراد از امنر بنه نوشنتن در آینه 

 (3)امر جائز گمته می توانیم.را  کر شد  امر مندوبی است، بناً خرید و فروش 

سَننا الَّنن ِ ینَ آمَنُننوا متََننأکُلوُا أمننوَالکَُم بَینننَکُم بِالبَافِننلِ إمَّ أن تَکُننونَ تِجَننارًَ  عَننن تَننرَاض  )یَننا أیُّ

   (4)مِنکُم(

ترجمه: اي کساني که ایمان آورد  اید اموال همدی.ر را به نناحم نخوریند؛ م.نر اینکنه 

 دادوستدي باشد که از ررایت سرچشمه ب.یرد.

َ عِنندَ  )لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَات   ننْ عَرَفَنات  فَناْ كُرُوا اللهَّ كُنمْ  فَناَِ ا أفََرْنتُم مِّ بِّ نن رَّ أنَ تَبْتَغُوا فَرْنلًا مِّ

الِّینَ( ن قَبْلِهِ لمَِنَ الرَّ  (5)الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاْ كُرُو ُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِ كُنتُم مِّ

اید، و چنون از اهُ نشند ترجمه: اگر به هن.ام حج فالب روزى خدا باشید، مرتكب گنن

عرفننات بازگشننتید خنندا را در مشننعرالحرام ینناد كنینند، از آن رو كننه شننما را هنندایت كننرد ، در 

 اید. حالُ كه پیش از آن گمرا  بود 

                                                           

النجندی ، فبن  ششنم ، حاشیةالنجدی علی الرورةالمرب  ، عبد الرحمن بنن محمند بنن قاسنم بنن العاصنی (9) 

أبو جعمر، محمد بن جریر بن یزید بن كثینر بنن غالنب  ،، تمسیر الفبری325ص  0ج ، م9914هـ 9494

 ، م 2669 -هنـ  9422الآملي، الفبري، ،نشر: دار هجر للفباعة والنشر والتوزین  والإعلان،فبن : اول، 

، المواكه الدواني علُ رسالة ابن أبي زید القیروانني أحمند بنن غنانم )أو غننیم( بنن سنالم ابنن 963ص  3ج 

 -هنـ 9495ري المالكي، النمراوي، نشر: دار المكر،فب : بدون فبعنة،تاریخ نشنر: مسنا، شساب الدین الأزه

 72ص  2ج  .،م115

 282سور  البقر  آیه (2) 

 ، محمد بن أحمد المحلي وجنلال الندین عبند النرحمن بنن أبني بكنر جنلال الندین السنیوفي ،تمسیر الجلالین(3) 

  03ص ، فب : اول ،القاهر  –نشر: دار الحدیث 

 21ور  النساء آیه س (4) 

 918سور  البقر  آیه (5) 
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در تمسیر آیه فوم ال کر صاحب جلالین می نویسید : در فلب رزم از پروردگنار تنان 

  (9)در وقت حج از فریم تجارت گنا  نیست.

نان عبد الله ابن عباس رری الله عنسما در تمسیر آیه  یل نویسید: گنا  نیسنت در و همچ

و سبب نزول آینت کنه او نینز از ابنن عبناس در بخناری رواینت  (2)خرید فروش قبل از احرام

نةِ، فَ  نةُ، وَُ و المَجَننازِ، أسَْنوَاقًا فِنني الجَاهِلِیَّ ، وَمَجَنَّ ننا كَننانَ شند  چنننین اسنت:  قَننالَ: َ كَانَنتْ عُكَنناظ  لمََّ

كُنمْ(  مُوا فِیهِ، فَنَزَلتَْ: )لَیْسَ عَلَنیْكُمْ جُنَنات  أنَْ تَبْتَغُنوا فَرْنلًا مِننْ رَبِّ سُمْ تَأثََّ فِني مَوَاسِنمِ الإسِْلامَُ، فَكَأنََّ

عکنناظ و مجنننه و »روایننت شنند  اسننت کننه گمننت:  -از ابننن عبنناس ررنني الله عنسمننا  (3)«الحَننجِّ 

که( در عسد جاهلیت بودند و مردم )مسلمانان( خنود را گناهکنار بازارهایي )در م«  والمجاز

 مي دانستند و گمان مي کردند گنا  دارد اگر در موسم حج، تجارت کنند که این آیه نازل شد.

 سنت نبوی -ب

در مورد بی  حکیم بن حزام رری الله عنه از پیامبر  صلی الله علیه وسلم رواینت منی 

نَنا الْبَ »کند که ایشان فرمود:  قَنا ، فَنانِْ صَندَقَا وَبَیَّ نُ یَتَمَرَّ قَنا ، أوَْ قَنالَ : حَتَّ عَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَمَرَّ یِّ

  (4)«بُورِكَ لسَُمَا فِي بَیْعِسِمَا ، وَإنِْ كَتَمَا وَكََ بَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَیْعِسِمَا

فسنخ معاملنه را دارنند و  فروشند  و خریدار تا زماني كنه از هنم جندا نشند  انند، اختینار

افزود كه: اگر آنسا راست ب.ویند و عینب كنام را بینان كننند، در معاملنه آننان، خینر و بركنت 

بوجود خواهد آمند، و اگنر عینب كنام را پنسنان كننند و دروغ ب.وینند، معاملنة آنسنا بني بركنت 

 خواهد شد.

حدیث این است که حدیث مزبور جواز خیار در عقد بی  را بیان می کند  :استدلال وجه

 و این  خیار امکان پ یر نیست م.ر اینکه اصلاً بی  مشرو  باشد.

 ُ ِ صَننلَُّ اللهُ عَلَیْننهِ وَسَننلَّمَ نُسَننمَّ ننا فِنني عَسْنندِ رَسُننولِ اللهَّ عَنننْ قَننیْسِ بْنننِ أبَِنني غَننرَزََ ، قَننالَ: كُنَّ

مَاسِرََ  فَ  انَا بِاسْم  هُوَ أحَْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: السَّ ِ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّ یَنا مَعْشَنرَ »مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهَّ

دَقَةِ  ارِ، إنَِّ الْبَیَْ  یَحْرُرُ ُ اللَّغْوُ وَالْحَلْوُ، فَشُوبُو ُ بِالصَّ  (9)«التُّجَّ

                                                           

  42تمسیر جلالین ص (9) 

  249ص  9ج تمسیر القرآن العظیم، تمسیر ابن کثیر، (2) 

الجعمي، نشر: دار فنوم النجنا  )مصنور  عنن  ،،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري ،صحیح البخاري(3) 

  53ص 3ج ، هـ9422الباقي(،فب : اول، السلفانیة بارافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد 

 58ص 3صحیح بخاری ج (4) 
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ن پیامبر صنلُ الله علینه وسنلم  منا خنود از قیس بن ابی غرز   روایت است که در زما

را سما سر  می خواندیم ) حافظ بر خرید و فروش لمظ فارسی است( پینامبر علینه السنلام بنر 

ما گ ر کرد و منا را بننام  بستنر از آنچنه قبنل بنود مسنمی کنرد وچننین ارشناد مني فرمنود: اي 

آن هنا را بنا صندقه دادن، گرو  تاجران، در معامله ها سخن هاي بیسود  و قسم پیش مي آیند، 

 آمیخته کنید.

کنه پینامبر صنلی الله علینه وسنلم از خریند  معلنوم منی گنردداین حدیث از :استدلالوجه 

 وفروش آنسا من  نکرد بلکه تقریراً مشروعیت بی  وارح می سازد.

صنلُ الله علینه  -رواینت اسنت کنه پینامبر -ررني الله عننه  -در روایت دی.ر از مقندام 

ِ دَاوُدَ عَلَیْهِ  د:فرمو –وسلم  ، خَیْرًا مِنْ أنَْ یَأكُْلَ مِنْ عَمَلِ یَدِِ ، وَإنَِّ نَبِيَّ اللهَّ مَا أكََلَ أحََد  فَعَامًا قَفُّ

لامَُ، كَانَ یَأكُْلُ مِنْ عَمَلِ یَدِ ِ   (2)«السَّ

هرگز کسي غ ائي بستر ازحاصل دسترنج خودش نخورد  است و پیامبر خدا داود علیه 

 ز دسترنج خودش مي خورد.السلام ا

لَأنَْ »از ابوهریر  رري الله عنه روایت است که پیامبر صنلُ الله علینه وسنلم فرمنود: 

اینکنه یکني  (3)«یَحْتَفِبَ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَُ ظَسْرِِ ، خَیْر  لَهُ مِنْ أنَْ یَسْألََ أحََدًا، فَیُعْفِیَهُ أوَْ یَمْنَعَنهُ 

از شما بار هیزمي را بر پشت خود حمل کند، بستر از آن است که از کسي چیزي بخواهد که 

 او هم بدهد یا ندهد.

جُلِ بِیَدِِ  وَكُلُّ بَیْ   مَبْرُور  »   (4)«عَمَلُ الرَّ

نیكوترین كسب، عمل انسان است بدست خودش و هر معامله اي كه از حرام و غش و 

 خیانت خالي باشد.
                                                                                                                                                                     

سنن ابی داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحام بن بشیر بن شنداد بنن عمنرو الأزدي السجسنتاني ، (9) 

، البنانی 242ص  3بینروت، ج  –محقم: محمد محیني الندین عبند الحمیند، نشنر: المكتبنة العصنریة، صنیدا 

محمد بن عبد الله الخفینب العمنري، أبنو  ،، مشكا  المصابیحم کور را صحیح دانسته است  حدیثرحمه الله

بینروت،  –عبد الله، ولني الندین، التبرینزي ، محقنم: محمند ناصنر الندین الألبناني، نشنر: المكتنب الإسنلامي 

   859ص  2،ج 9185فب : سوم، 

  57ص 3صحیح بخاری ج   (2) 

  993ص  3صحیح بخاری ج (3)

حقینم کمنال تابن ابنی شنیبة أبنو بکنر عبند الله بنن محمند الکنوفی،  ،الکتاب المصنو فی الأحادیث و الأثار (4)

البنانی رحمنه حندیث من کور را  554ص  4ج ، هـ م9461یوسو، الحوت فب  اول، ریاض مکتبة الرشد

  230ص  9صحیح دانسته است صحیح الجام  الصغیر وزیاداته ج
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به همین ممسوم که خداوند دوسنت دارد خریند و فنروش، قرناوت ومفالبنه بنا آسناني و 

همرا  با بخشش صورت گیرد حدیثی نیز در این مورد روایت شد  است که پینامبر صنلی الله 

رحمننت  (9)«رَحِننمَ اللهُ رجننلاً سَننمْحًا إ ا بننا ، وإ ا اشننترى، وإ ا اقْتَرَننُ»علیننه وسننلم فرمننود: 

 ه در خرید، فروش و قراوت نرمي و بخشش نشان مي دهد.خداوند بر کسي ک

صنناحب فننتح البنناری مننی گوینند: امننت بننر جننایز بننودن خرینند و فننروش اجمننا  دارننند و 

حکمت نیز آنرا ایجاب مي کند؛ چون انسان غالباً نیازمند چیزهایي است که در دست دی.ران 

رید و فروش، وسیله اي است قرار دارد و ممکن است که آنسا را در اختیارش ن. ارند، ل ا خ

 (2)براي رسیدن به هدو بدون سختي و مشقت.

 اجماع -ج

مسلمانان بر جواز بی  اجما  دارند بخافریکنه حاجنت انسنانسا وابسنته بنه بین  و شنراء 

ابن قدامه رحمه الله می گوید که تمام مسلمانان بفور عموم بنه جنواز بین  اجمنا  کنرد  است. 

 (3)است.

در عسد رسول الله صلی الله علیه وسلم  تا امروز همه مسلمانان بر جواز بی  متمم انند 

فوریکه سیرت نویسان نوشته اند که پانزد  سال قبل ازبعثت نبی اکنرم صنلی الله علینه وسنلم 

ررنی الله برای ام المومنین خدیجه الکبری رری الله عنسا تجارت کنرد  بنود و نینز صنحابه 

  بودند چنانکه ابوبکر صدیم ررنی الله عننه بازرگنان لبناس وجامنه بنود و تجارت کرد عنسم

 (4)عثمان رری الله عنه تاجر رخت وخرما بود. 

 قانون -د

عقند بین  عبنارت اسنت از قانون مندنی افغانسنتان مشنروعیت بین  چننین صنراحت دارد:

 (5)تملیم مال از فرو بای  به مشتري در مقابل مالیکه ثمن مبیعه باشد.

                                                           

  57ص  3صحیح بخاری ج (9) 

فتح البناري شنرت صنحیح البخناري، زینن الندین عبند النرحمن بنن أحمند بنن رجنب بنن الحسنن، السَنلامي، (2) 

 -هننـ  9497المدینننة النبویننة، فبنن : اول،  -البغنندادي، ثننم الدمشننقي، الحنبلنني، نشننر: مكتبننة الغربنناء الأثریننة 

  287ص  4ج  م، 9110

  3ص  4المغنی ابن قدامه ج (3) 

ة،أبو محمد محمود بن أحمد بنن موسنُ بنن أحمند بنن حسنین الغیتنابُ الحنمنُ بندر الندین البنایة شرت السدای(4) 

  5ص   7 ج، م 2666 -هـ  9426بیروت، لبنان،فب : اول،  -العینىنشر: دار الكتب العلمیة 

  9635قانون مدنی افغانستان ماد  (5) 
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مثلاً بای  یم رأس گوسمند چساری نرخود را که منال موجنود متقنوم ومقندور التسنلیم   

در  -( افغانی ایجاب نمود  به بی  مفلنم بمنروش میرسناند8666است بامی مشتری در بدل )

حقیقت بای  به بدل ثمن م کور که او نیز مال است مشتری را مالم گوسمند مبیعنه می.ردانند 

ض گوسقند م کور مالم گوسمند شناخته میشنود و بالمقابنل بنای  نینز مشتری بعد از قبول وقب

( افغانی بدله مبیعه می.ردد بدین ترتیب عقند بین  8666بعد از قبض ثمن م کور مالم مبلغ )

پنس بنناً از قنانون فنوم دانسنته منی شنود کنه عقند بین  مشنرو   به توافم فرفین ایجاد میشنود.

 است.
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 ارکان وشرایط بیع از دیدگاه فقه وقانونمبحث دوم : 

ارکنان بین   -9 یل از نظر فقه وقانون بحث گردیند  اسنت.  دو مفالب به در این بحث 

از دیدگا  فقه وقانون و نظریات فقساء رحمسم الله در تعریو رکن مورد بحث قرار گرفته شد  

 شرایف عقد بی  از دیدگا  فقه وقانون مورد بررسی قرار گرفته شد  است.-2است و 

 مطلب اول: ارکان بیع از دیدگاه فقه وقانون

 را بدانیم.معنی رکن اول  زینکه درارکان عقد بی  وارد شویم رروری است که قبل ا

رکنن درلغنت جاننب قننوی ینم شنی را گویننند ویکنی ازجواننب کننه بنامی آن ینم شننی  

 (9)استواراست ازجمله اجزای حقیقی شی به حساب میرود.

 فقهاء در تعریف رکن نظریات

وجودش متوقو بنر آن باشند خنوا   : رکن امریست کهرحمه الله رکن نزد جمسور فقساء

نيْءِ، وَمَ یَخْمَنُ  چنانچه گمته شد  است: ) ،داخل باشد ویا خارج شی مَا یَتَوَقَّوُ عَلَیْهِ وُجُنودُ الشَّ

مَا هِيَ ظَاهِرَ   فِي شِرْكَةِ الْأمَْوَالِ فَتَدَبَّرْ   (2) (أنََّ تِلْكَ الْأرَْكَانَ إنَّ

از آنچه است که وجود شی یا امری متوقنو بنر آن : عبارت رحمه الله رکن نزد احناو

  (3)باشد ویا جزء حقیقت شی و داخل در شی باشد.

بنا بر این درعبادات رکو  سجد  و قرائت قرآن کریم ارکان نماز تلقی می گنردد ولنی 

 در معاملات ایجاب قبول و آنچه قایم مقام ایجاب قبول هم از قول فعل اشار  و نوشته باشد. 

به عنوان مثال رکن عقد عبارت است از هر آنچه کنه دملنت بنر اتمنام فنرفین عقند و  

 آنچه قایم مقام آن عم از فعل، اشار  ویا کتابت باشد، است.

ننمننود  اسننت پننس در اینجننا سننکوت  مشخصننی افغانسننتان از رکننن تعریمننی قننانون منندنی

 اختیار می نمایم.

 اركان بی  بشرت زیر مُ باشند:

 رحمه الله احناففقهای بیع نزد الف: ارکان 

                                                           

 985ص  93ابن منظور. لسان العرب . ماد  )رکن ( ج (9) 

علي بنن أحمند بنن مكنرم الصنعیدي العندوي،  ،العدوي علُ شرت كمایة الفالب الرباني، أبو الحسنحاشیة (2) 

 262 ص 2ج ، م9114 -هـ 9494بیروت،فب : بدون فبعة تاریخ نشر:  –نشر: دار المكر 

،  رد المحتار علُ الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنمني(3) 

  330 ص 9ج  ،م9112 -هـ 9492بیروت،فب : دوم، -نشر: دار المكر
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امنا عاقندان و محنل عقند از  (9)میباشدارکان بی  یکی است که عبارت )ایجاب و قبول( 

 نمی باشد. رحمه الله جمله ارکان عقد نزد احناو

شنود و بنرای چیزهنای حقینر و پنیش پنا افتناد  و معمنولی یا ایجاب وقبول منعقد می بی 

کنار گوینند و اینکه بندان بین  المعافاتتبادل کام و بسا کافی استایجاب و قبول نیست و تنسا 

بست.ی به عرو و عادات غالنب منردم دارد و بنرای ایجناب وقبنول المناظ معیننی مزم نیسنت 

مقصود بیان ررایت خافر فرفین -چون درعقود، مقاصد و معانی معتبرند نه الماظ و مبانی 

کام و بسنا اسنت و که معتبر است ررنایت بندین مبادلنهآنچه -که حاصل شود، به هرگونهاست

ای ای دملت کنند چیزی باشد که بردادن و گرفتن از فرفین دملت کند یا برای این کار قرینه

گوید، فروختم یا کنند  تملم و تملیم باشد، مثل اینکه بای باشد بر این ررایت خافر و بیان

. و مثنل آن چینز از آن تنو باشند ینا بمرمنا بسنای آن را بند ، یا دادم یا آن را بملم تو درآوردم

، یا بمرمنا بسنای آن را ، یا بدان راری هستمکردم، یا قبول، یاگرفتمگوید: خریدماینکه مشتری

 (2)ب.یر.

 ء رحمه اللهب: ارکان بیع نزد جمهور فقها

فنلان كنام : و آن عبارت است از ایجاب و قبول، مثلا خریدار مُ گوید: صیغه عقد -1

به تو فروختم یا عملا چنین كند، مثلا: خریدار مُ « بِعْتُكَ »را به من بمروش، بای  مُ گوید: 

 گوید: بِعْنُِ ثَوْبًا، پارچه را به من بمروش، بای  همان پارچه را باو تحویل دهد.

: فروشننند  باینند آنچننه را كننه مننُ فروشنند، مالننك )فروشننند ( آن باشنند یننا عاقدددان بددایع -2

)فروشند ( فروختن آن را داشته باشد و در رمن توانایُ و درك ممسوم و معنُ بین  و اجاز  

شراء را داشته باشد. ب: مشترى: )خریدار( خریدار باید جایز التصرو باشد یعنُ، دیوانه یا 

 نابالغ غیر مأ ون له و مجاز نباشد.

                                                           

بدائ  الصنائ  في ترتیب الشرائ ،علاء الدین، أبنو بكنر بنن مسنعود بنن أحمند الكاسناني الحنمني، نشنر: دار (9) 

نجننیم، زیننن النندین بننن إبننراهیم بننن محمنند،  933ص  5ج ، م9180 -هننـ 9460الكتننب العلمیننة،فب : دوم، 

بنندون  -بننابن المصننري،البحر الرائننم شننرت كنننز الدقائم،نشننر: دار الكتنناب الإسننلامي،فب : دوم المعننروو 

   908ص  0ج ،تاریخ

بندائ  ، 74ص  5ج  ،تنا العربنی، بنی التنراث محمندداراحیاء الندین كمنال ، السمنام ابنن  القندیر، فتح شرت(2) 

 5ص 4ج مبصار ، ردالمحتار علی الدر المختار شرت تنویر ا933ص  5ج  الصنائ  في ترتیب الشرائ 
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باشنند و كننامى مننورد بینن ، مزم اسننت كننه مبینن ، چیننزى مبننات و پنناك : محددلم مبیددع  -3

فروشند  توان تحویل آن را به خریدار داشته و براى مشترى نیز معلنوم و شنناخته شند  باشند 

 (9)ولو به  كر وی گي هایش.

بین  بنه ایجناب وقبولیکنه  :در مورد ارکان بی  قانون مدنی افغانستان چنین مشنعر اسنت

بیی  -9به فور مثال (2)معني تملیم وتملم را افاد  نماید با تعیین مبیعه وثمن منعقد می.ردد.

ب  اد ع ام سچط ایباو ک  عها ت از فر       قهوم که  عهها ت از  ریهدو باشهد بها 

ه چههان بیهی  -2تعی  مهیع  مانههد  انه      ه  مانههد  ی سهأ افغهانی مهعوهد مینهر  . 

بودیلا  هر آن    سچظیک  افا ی   ان اء ت لایأ   ت لاأ آفاهی  ههد مهعوهد مهی شهو . 

م ک  بایی بنوید اعمهاء ن هو و   یها ماسهأ فر انیهدو   قهوم م ه رو که  مانهد ای  قو

هکههذا عوههد بهه   ههیغ   -3بنویههد فههرف     یهها ماسههأ  ههو  آ   و   یهها  ا ههی شههدو.

مضا ع   امر نیز مهعود می و .مانهد م  رو که  بهراو بهایی بنویهد ایه  مهام  ا    

فر شه    یها بهایی بهراو بدم یک زا  افغانی بالی  بچر  ، بایی    موابل بنوید مهی 

م  رو بنوید ای  مام  ا ب     هزا  افغانی بخهر.    موابهل م ه رو بنویهد فهرف   

 لا   ایهک  بایی   م  رو    مهد و یا نوا  بو ی ا ا ی  رید   فر    ا  ا نهد 

ک  ای  حام   ا  اع شان  لس  ب  ایبا  عود بیی می ن اید ک  ب هر اسچاییکه  افها ی 

 اید  وای ما ی    وای مضا ع   امر بیی مهعود می فر  .ت لایأ  ا ن 

در ایننن مننورد بیننان مننی دارد: بینن  بننه ایجنناب و قبننول منعقنند مننی  عدلیننه مجلننة امحکننام و نیننز

  (3)گردد.

                                                           

مواهننب الجلیننل فنني شننرت مختصننر خلیننل أبننو عبنند الله، شننمس النندین محمنند بننن محمنند بننن عبنند الننرحمن (9) 

عینننني المنننالكي، ،نشنننر: دار المكر،فبننن : دوم،   -هنننـ 9492الفرابلسننني المغربننني، المعنننروو بالحفننناب الرُّ

أبو بكر بن محمد شفا الدمیافي، إعانة الفالبین علُ حل ألماظ فنتح المعین،نشنر:  ، 249ص  4ج م9112

البسنوتُ، منصنور بنن  ،3ص  3، جم 9117 -هنـ  9498دار المكر للفباعنة والنشنر والتوری ،فبن : اول، 

یننونس بننن صننلات النندین ابننن حسننن بننن إدریننس الحنبلننُ، كشنناو القنننا  عننن مننتن الإقنننا ، نشننر: دار الكتننب 

 940ص  3، ج  ةالعلمی

  9637قانون مدنی افغانستان ماد  (2) 

الناشر: دار الجیل الفبعة: الأولُ، ، علي حیدر خواجه أمین أفندي، درر الحكام في شرت مجلة الأحكام(3) 

  907،ماد  م9119 -هـ 9499
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 مطلب دوم: شرایط عقد بیع ازدیدگاه فقه وقانون

 ءالو: شرایف بی  از دیدگا  فقسا

کنه بایند در آن موجنود باشند بنه فنور  برای ارکنان فنوم الن کر شنروف نینز وجنود دارد

 :مختصر یلاً آنرا بیان میدارم

اول: شروف صیغه: مقصد از صیغه ایجاب وقبول است و درسنت اسنت هنر لمظنی کنه 

 ناگمته نباید گ اشت که در تعریو ایجاب قبول علماء اختلاو نظر دارند.  (9)بر آن دملت کند.

آنچننه از بننای  صننادر گننردد و دملننت بننر مننی گویننند: ایجنناب رحمننه الله جمسننور فقسنناء 

 (2).ررایت او می باشد. و قبول آنچه از مشتری صادر گردد

می گویند: افلام ایجاب بامی کلام یکنی از متعاقندین می.نردد  رحمه الله فقسای احناو

که ابتداء از او صادر گردد چه مشتری باشند وینا بنای  فرقنی نمیکنند و امنا قبنول کنلام دومنی 

  (3)است که از جانب متعاقدین صادر گردد.

مجلة امحکام العدلیه در رابفه به ایجناب قبنول منی نویسند: ایجناب اولنین لمظیسنت کنه 

سف یکی از عاقدین بمنظور انشاء تصرو صادر می شود و به وسیله آن تصنرو دی.نری تو

 (4)واجب می گردد وبه اثبات میرسد. 

قبول دومین لمظیست کنه توسنف یکنی از عاقندین بنه غنرض انشناء تصنرو صنادر منی 

 گردد و عقد به آن اتمام می یابد. 

شنرف عبنارت اسنت از : شنرایف عقند چننین مشنعر اسنتی افغانستان درمورد قانون مدن

 خاص صورت مي گیرد. هامر متعلم به زمان آیند  که بصیغتعسد به آیند  در 

تعلیم، عبارت است از مرتب گردانیدن امر متعلم به آیند  بر متحقم شدن امر دی.ري 

 (5)در زمان آیند ، توسف یکي از ادوات شرف.

                                                           

أبنو اسنحام إبنراهیم بنن علني بنن یوسنو  ، 73ص  2المس ب فني فقنة الإمنام الشنافعي،المواکه الندوانی ج (9) 

 257ص  9ج  ، الشیرازي، نشر: دار الكتب العلمیة

 940ص  3ج كشاو القنا  عن متن الإقنا  986ص  2حاشیه العدوی ج 228ص  4مواهب الجلیل ج (2) 

 916ص 3، شرت المدیر، ج 50ص  4الدین ج بدحایشیه ابن عا -(3)

  962و   969مجلة امحکام عدلیة ماد (4) 

   515ماد قانون مدنی افغانستان (5) 
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هرگنا  صنیغة اما در مورد صیغه قانون مدنی افغانسنتان چننین ابنراز نظنر منی نمایند:  

عقد غیر معلم به شرف بود  به زمنان آینند  منسنوب نباشند، چننین عقند منجنز بنود  فني الحنال 

 (9)ناف  مي گردد.

 طرق ووسایل  ایجاب وقبول 

.فبننم قننوانیین فقسننی درایجنناب وقبننول بینن  لمننظ خاصننی شننرف نیسننت . زیننرا  گفتددار -9

الماظی که برای بی  بکارمیرود برحسب عرو وعادات فرم مینمایند ، مجلنت امحکنام درینن 

مورد تصریح مینماید که َ ایجاب وقبول دربین  عبنارت از دولمظنی اسنت کنه غنرض انشنای 

 (2)َ بی  مفابم عرو مردم شسر استعما ل می گردند 

همان گونه که عقد بی  به تلمظ ایجاب وقبول منعقد می.ردد به وسیله کتابت  نوشته: -2

که فرفین یا یم فرو معامله گنگ باشد ونتواند سخن ب.وید بننابر اینن نیز منعقد می گردد 

هرگننا  بننای  ومشننتری دریننم مجلننس حاررباشننند وکنندام عنن ری ازسننخن گمننتن هننم موجننود 

 کتابت درست نیست  مجله امحکام دراین مورد تصریح مینماید َ  نباشد،عقدبی  به وسیله

بی  همان فوری که به ایجاب وقبول شماهی صورت می.یرد ، به نوشتن نیزانجام منی 

 (3).یابد

: فقساء ایجاب وقبول را ازفریم ارسال نامه مشروف به مرسوم بنودن  ارسال نامه -3

ای را به دی.نری بمرسنتد ودرآن نوشنته نمایند نامه صحیح می دانند مثل این که شخصی نامه 

که فلان مبیعه را دربرابراین مقدارپول به شما به فروش رساندم ، واین نامه به جاننب مقابنل 

 برسد ،وجانب مقابل درمجلس قرآت نامه ب.وید ، قبول نمودم . عقد بی  منعقد می.ردد 

جلنس وصنول رسنول . ارسال رسنول هنم ماننند ارسنال نامنه اسنت ومارسال رسول -:4

مجلس عقندتلقی می.نردد پنس مزم اسنت کنه مرسنل الینه ایجناب را دران مجلنس بپن یرد واگنر 

 (4)مرسل الیه ازمجلس ایجاب قبل ازقبول برخیزد ایجاب ختم می.ردد 

بی  شخص گنگ به وسیله اشار  معروو منعقد می.ردد زیرا اشنار  اشاره معروفه .  -: 5

 .بیان کنند  ررای اوست ، هم چنیین شخص گنگ میتواند معامله ازفریم نوشته انجام دهد 

                                                           

 510قانون مدنی افغانستان (9) 

  907مجلة امحکام ماد  (2)

   973مجلة امحکام ماد  (3) 

 4ج  م 9177 -هـ  9317، سوم: فب  ،لبنان –شر: دار الكتاب العربي، بیروت ن سید سابم ، ،فقه السنه(4) 

  912ص 
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اسنت امنا شنرت مجلنة  قانون مدنی افغانستان درین منورد چینزی ن.متنهبیع معاطاة  -:0

یت فنرفین منی باشند پنس ، بین  بنه می نویسند کنه مقصند اصنلی ایجناب وقبنول ررناامحکام 

 (9) .مبادله فعلی که به ررایت دملت می نماید نیزمنعقد می.ردد

بعری اوقات صیغه عقد بی  الماظی می باشد که دملت بر آن می کنند وبعرنی اوقنات 

فعل می باشند مثنل بین  معافنات و منراد از آن تادینه پنول در مقابنل شنی بنه ررنایت فنرفین 

  (2)اینکه بای  ویا مشتری چیزی ب.ویند.صورت گیرد بدون 

بینن  معافننات در اشننیای ننناچیز نننزد جمسننور فقسننا مانننند احننناو، مالیکننه و حنابلننه جننائز 

 (3)میباشد.

بخافر که خداوند جل جلاله بین  را حنلال قنرار داد  و و چ.نون.ی حنلال بنودن آن را 

بیان نکنرد  اسنت بنناء رنرور اسنت کنه رجنو   شنود بنه عنرو، کنه مسنلمانان در داد وسنتد 

 (4)استماد  می نماید.خویش از بی  معافات 

ردد و بعری از فقسای احناو می گویند که بی  معافات در اشیای نناچیز منعقند منی گن

  (5)مراد از اشیا ناچیز آن اشیای است که نصاب آن کمتر از قف  دست در حد سرقت باشد.

اما م هب مشسور شواف  بر این است که: بی  تعافی صحت ندارد و اسم بی  بنامی آن 

 افلام نمی گردد. و بی  صحیح نیست م.ر به ایجاب قبول، و عقد متحقم نمی گردد م.ر به

ایت فرفین امری بافنی است. و تعبیر از آن بنه المناظ منی شنود بنناءً ررایت فرفین و رر

 (0)نزد شواف  بی  تعافی صحت ندارد.

                                                           

 ( 975برخی ازعلمای احناو ، مجلة امحکام ماد  )(9) 

الکافی فی المقه اممام احمد أبو محمد موفم الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي (2) 

 -هننـ  9494فبنن : اول،  ،الناشننر: دار الكتننب العلمیننة ،ثننم الدمشننقي الحنبلنني، الشننسیر بننابن قدامننة المقدسنني

   95ص  3، حایشه الدسوقی، علی الشرت الکبیرج 3ص 2م ج  9114

أحمند بنن عرفنة المنالكي،  ، حاشیة الدسنوقي علنُ الشنرت الكبینر، محمند بنن9634ص  5بدای  الصنائ  ج (3) 

 امنصناو فنی معرفنه النراجح منن 3ص  3ج  ،الدسوقي، نشر: دار المكر، فبن : بندون فبن  وبندون تناریخ

  203ص  4الخلاو علی م هب اممام احمد ج 

  0ص  4المبد  ج  4ص  4المغنی ج  221ص  4مواهب الجلیل ج (4) 

 252ص  0، شرت المتح القدیر ج 593ص  4الدین ج دحاشیه ابن عاب(5) 

  257ص  9، المس ب ج 954-953ص  1المجمو  ج (0)  
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 (9)(العبر  فني العقنود للمقاصند والمعناني، م لظلمناظ والمبنانياین است که ) قول راجح:

یعنی در هر معامله و قراردی مقصد و معنی آن معتبر و مد نظنر اسنت ننه وا   و سناختمان 

کلمات. بنا بر این می توان گمت که مقصود در عقد انتقال ملکیت است و این انتقال به صیغه 

 قولی باشد ویا فعلی صحیح می باشد. 

 د.صیغه عقد در صورتیکه الماظ باشد شرایف  یل  کر وجود داشته باش

دملت ایجاب قبول وار  باشد اینکه لمظ هر عاقدین معنی و ممسوم را بدهند کنه در  -9

 (2)لغت و در عرو دملت بر همان عقد مقصود بکند.

 (3)تفابم ایجاب و قبول فوریکه قبول موافم ایجاب باشد. -2

پیوسته بودن قبول با ایجاب فوریکه ایجاب و قبول در ینم مجلنس واحند متعاقندین  -3

، اگر در مجلسی ایجاب صادر گردد از جانب یکی از فرفین عقد وفرو دی.ر حارر باشند

عقننند آن ایجننناب را بدانننند امنننا از جاننننب وی قبنننول صنننورت ن.ینننرد اینننن عقننند درسنننت نیسنننت 

  (4) بخافریکه تعلل در قبول به معنی اعراض ازعقد است.

.عاقننندین عبنننارت اسنننت از بنننای  ومشنننتری وهنننیا ممکنننن نیسنننت دوم: شدددروط عاقددددین

تصورعقد بی  م.ربا این ها ورروری است که هریم ازعاقدین اهلیت عقد را داشنته باشنند 

یااصالة ازنمس خود یا نیابة ازغیر به گونه که ولی ازصغیریاازمجنون باشد ینا وکینل ازغینر 

ین منورد منی نویسند : اگرازجاننب ادرلیت باشد ، مجله امحکام باشد که آن هم از اصحاب اه

                                                           

هنـ 9461، دومفب : ،دمشم / سوریا -نشر: دار القلم  ،أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ،شرت القواعد المقسیة(9) 

  221ص  3دایه ج بالسدایة شرت ال 55ص  ،م9181 -

الدسوقي، محمد بنن أحمند بنن عرفنة المنالكي، حاشنیة الدسنوقي علنُ الشنرت  935ص  5  الصنای  ج ئبدا(2) 

مبنن  المغنی 5ص  2المحتاج جالمغنی  5ص  3ج ، الكبیر،نشر: دار المكر، فب : بدون فب  وبدون تاریخ

   4ص  4ج  قدامه

 النح 5ص  3الندریر شنرت الکبینر ج  930ص  5بندای  الصننای  ج  525ص 4حاشیه ابنن عابند الندین ج (3) 

البجیرمِي ،سلیمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي، حاشیة البجیرمي علنُ شنرت المنسج،نشنر: مفبعنة 

منصنور بنن ینونس بنن  ،البسنوتُ 290ص  3ج، م9156 -هنـ 9301الحلبي،فب : بدون فبعة،تاریخ نشر: 

 -ومعه: نشنر: دار المؤیند ،النروض المربن  شنرت زاد المسنتقن  ،صلات الدین ابن حسن بن إدرینس الحنبلنُ

 24ص  2ج  مؤسسة الرسالة

النصناو ج  55ص  3حاشیه اعاننه الفنالبین ج  228ص  4المواهب الجلیل ج  288ص  5البحرایم ج (4) 

   28ص  7
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عدازایجاب وقبل ازقبول فعل یاقولی صدورگردد که دملنت بنه اعنراض نمایند یکی ازعاقدین ب

  (9)درین صورت ایجاب بافل می.ردد وقبولی که بعدازآن واق  شود اعتبارندارد.

 شروط عاقدین که صلاحیت قطعی بودن عقد بیع رادارند قرارذیل میباشند.

و ،مننالکی وحنابلننه اینکننه عاقنند بننالغ و ممیننز باشنند نزدجمسننور فقسنناء اعننم ازاحنننا -9

 (2)،تمیزرافوری تعریو کرد  اند نما  عقد بی  ممیز موقوو به اجاز  ولی او است.

می نویسد، تصنرو صنغیر غینر ممینز  چنین درمورد اهلیت عقدافغانستان قانون مدنی 

منناد  متنن کر  درتعننارض بانظریننه  (3).د اگرچننه ولننی وی اجنناز  داد  باشنندبافننل پنداشننته میشننو

 است .جمسور فقساء 

و  (4)می.ویند با وجود اجاز  ولی عقد فمل ممیز جنواز نندارد. رحمسم الله فقساء شواف  

ازجمله شروف نما  است وننزد فقسنای  رحمه الله هرچند شرف بلوغ نزد جمسور فقساء همچنان

  (5)شواف  بلوغ شرف صحت عقد بی  است.

صغیر ممیز که کاملا  قانون مدنی افغانستان در مورد صغیر ممیز می نویسد ، تصرو

به منمعت وی باشد جنواز دارد ، گرچنه ولنی وی اجناز  ننداد  باشند. درصنورتی کنه تصنرو 

 (0).شود گرچه ولی وی اجاز  داد  باشدم کور کاملا به ررر وی باشد بافل پنداشته می

اینکه عاقد عاقل باشد، وبی  دیواننه وفمنل غینر عاقنل درسنت نیسنت زیراکنه اهلینت  -2

 (7)انعقاد تصرو است واهلیت تصرو ثابت نمیشود بدون عقل.متصرو شرف 

اینکه عاقد رشید باشد شرف رشادت به نزد جمسور فقسناء شنرف نمنا  اسنت پنس بین   -3

 (8)محجور ازخافر سماهت وافلاس موقوو است، وبه نزد شواف  رشادت شرف صحت است.

                                                           

   983مجله امحکام ماد  (9)

  248ص  0ابن السمام ، شرت ج  ،فتح القدیر(2) 

  543ماد   89قانون مدنی افغانستان ج دوم ص (3) 

   7 ص2مغنی المحتاج ،علامه شربینی  ، ج (4) 

محمد بن أحمد بن أبي أحمند، أبنو بكنر عنلاء الندین ، نشنر: دار الكتنب العلمینة،  ،تحمه المقساء، السمرقندي(5) 

  33ص  2ج ، م 9114 -هـ  9494لبنان، فب : دوم،  –بیروت 

  544ماد   قانون مدنی افغانستان(0) 

 2الرورنه المربنن  ج  73ص  2المواکننه الندوانی ج  935ص  5بندای  الصننای  فننی ترتینب الشنرای  ، ج (7)  

  27ص 

المواکنه  748ص  2مکتبنه دارالمرقنان . ج  ،سعدی ،فتاوی السعدی ، ابوالحسن علی بن حسین بن محمد ،(8) 

   8ص  4، المبد  ج 73ص  2الدوانی ج 
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 (9)وحنابلنه میباشند.اینکه عاقد مختار باشد نه مکر  این شرف تنسا نزد فقساء شنافعیه  -4

و قانون مدنی درمورد می نویسد: شرف صحت عقد عبنارت اسنت از ررنایت عاقندین بندون 

 (2)اکرا  واجبار.

اینکه بای  مالم مبیعه وکیل یا ولنی ینا وصنی مالنم باشند وهمچننان در اینن مبیعنه  -5

 (3)ملم غیر شریم نباشد.

 سوم : شروط معقودعلیه ممحل بیع مبیعه است  

 (4)شروف مبیعه قرار یل میباشد: الف :

اینکه معقود علیه مال متقوم باشد مال متقوم عبنارت از هنر آن چینزی کنه شنریعت   -9

نم  گرفتن آنرا جایز دانسته باشد پس گمته می توانیم که فروش اشیای نجس مانند فروش خود 

 مرد ، خون، شراب و خنزیردرست نیست. 

نباشد مانند فروش شکار از جاننب محنرم و اینکه معقود علیه از لحاظ شر  ممنو   -2

 فروش آنچه در درست بای  نیست و غیر  بیو  که در شریعت اسلامی از آن نسی شد  است.

اینکه معقود علیه مقدور تسلیم باشد. تمنام فقسناء اتمنام کنرد  انند کنه شنرف اسنت کنه  -3

، زیراکه گناهی انسنان متعاقد هن.ام تعاقد قدرت تسلیم معقودعلیه رابه جانب مقابل داشته باشد

مالم یم مال است ولیکن قادر به تسلیم دادن آن نیست،زیراکه شبیه معندوم اسنت ماننند بین  

کشننتی کننه غننرم گردینند  اسننت کننه خننارج کننردن آن ازبحرننناممکن اسننت ینناحیوان فننراری کننه 

 (5)ندارد. گرفتن وقدرت تسلیم نمودن آنرا

                                                           

دلیل الفالب لنیل المفالب، المقدسي، مرعني بنن یوسنو بنن أبنُ بكنر ، 946ص  1المجمو   ، نووی، ج (9) 

ص ، م2664هنـ / 9425فیبنة للنشنر والتوزین ، الریناض،فب : اول، بن أحمد الكرمُ الحنبلُ، نشنر: دار 

960    

  565قانون مدنی افغانستان ماد (2) 

)إبراهیم مصفمُ / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجنار( مجمن  ،  271ص  5بحرالرایم ، ج (3) 

أبو  982ص  2حاشیه بجرمی ج  97ص  3ج ، اللغة العربیة بالقاهر ، المعجم الوسیف، ،نشر: دار الدعو 

إسحام، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مملح، المبد  في شرت المقن ، برهان الندین ، نشنر: دار 

  90ص  4ج ، م 9117 -هـ  9498فب : اول،  ،لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

مبننن  المغنننی 96ص  2ی المحتنناج ج مغننن 14ص  2، بدایننة المجتسنند ج 938ص  5بنندای  الصنننای  ج (4) 

    7ص  4، ج قدامه

  902ص  3، کشاو القنا  ج 23ص  4المبد  فی شرت المقن  ج (5) 
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ن درست نیست در وقت رهن و ود علیه ملم بای  باشد. پس فروش مرهوعقاینکه م -4

چیننزی اجننار  داد  شنند  در وقننت اجننار  م.ننر اینکننه مشننتری رارننی باشنند تننا انتسننای رهننن و 

 اجار . 

اینکه معقود علیه  اتاً و صمتاً و مقندار و وصنو آن بنرای فنرفین عقند معلنوم باشند  -5

شند این شرف صحت عقد است نزد فقسای احناو نه شرف انقعاد عقد اگر از این شرف تخلنو 

منی نویسند: مبیعنه بایند  9638وقنانون در مناد   (9)بی  بافل نمنی گنردد بلکنه فاسند منی شنود.

موجننود ، مننال دارای قیمننت ومقدورالتسننلیم بننود  نزدمشننتری فننوری معلننوم باشنند کننه جسالننت 

 فاحش را نمی کند.

سوال این جاست که مبیعه درعقد بی  چ.ونه معلنوم ومعنین می.نردد ؟ درپاسنخ بنه اینن 

 باید گمت که برای تعیین مبیعه سه فریقه وجوددارد.سوال 

. درمننوردی کننه معقودعلیننه موجننود باشنند ، علمننی کننه مننان  نننزا  مننی گننردد  اشدداره -9

ممکن است که به اثراشار  معین شود، قانون مدنی درین مورد حکم میکنند کنه هرگنا  مبیعنه 

 (2)درمجلس عقد موجود باشد اشار  به آن بدون  کراوصاو کافی پنداشته میشود.

 د ویاقبل ازآن متحقم شود.، که امکان داشته باشد درحین عق دیدن مبیعه  -2

درین مورد می نویسند  9646، وصو، ومقدارمبیعه. قانون ماد  ازطریق بیان نوع -3

که هرگا  مبیعه نزدمشتری معلوم نباشد باید بنه خصوصنیات واوصناو ممینز  آن علنم داشنته 

باشد، به این نتیجه رسیدیم که بین  وتصنرو درمعقودعلینه کنه مجسنول فناحش باشند ومنجربنه 

 نازعه گردد صحیح نیست.بروزم

مسمی نمودن ثمن . مسمی به هرامری گمته میشود که ازپیش مقرروتعین شد  باشد  -0

وقانون مدنی افغانستان درین مورد می نویسد ثمن، عبارت ازبدل مبیعه است گرچنه ازقیمنت 

 (3)مبیعه کمتر یابیشترباشد. مزم است ثمن معین ومعلوم بود  علم تام به آن حاصل باشد.

تعین ثمن به پول نقد . قانون مدنی دراین مورد مزمنی گردانیند  انند کنه تعنین ثمنن   -7

درفقر  اول دراین مورد چننین مشنعر اسنت دربین  مفلنم تعنین  9603مبی  پول نقد باشد ماد 

 ثمن به پول نقد حتمی است. 

اینکه محل معقود علیه موجود باشد در هن.ام عقد، اگر محنل معندوم باشند بنناً آنچنه  -8

 ر این رساله بامی آن بحث صورت می گیرد به تمصیل بی  معدوم می پردازیم.د

 

 

 

                                                           

  289ص  5بحرالرایم ج (9) 

  9649ماد   955ص  3قانون مدنی ، ج (2) 

   9602ماد  قانون مدنی افغانستان (3) 
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 وم : بیع معدومسمبحث 

در حقیقت بی  معدوم یم مورو  مغلم و پیچید  بود  و اصل مورو  من هنم همنین 

و نظریات فقساء رحمسم الله بیان شد  باید بدانیم که معدوم چیست  بنا بر اینمورو  می باشد 

مورد بررسی قرار داد ام: اومً ممسوم بی  معدوم درلغت و اصفلات ت کر منی دهنیم که است 

. ثانیاً آرای فقساء رحمسم الله در مورد حکم معدوم مورد بحث قنرار گرفتنه شند  اسنت و ثالثنا 

 حکمت تشری  در من  بی  معدوم بحث نمودیم.

 مطلب اول: تعریف بیع معدوم

 عنی معدوم در لغت و اصفلات:ممی پردازم به تعریو بی  قبلاً بیان گردید حال 

الو: معدوم در لغت از فعل عدم گرفته شد  و حنرو عنین دال و منیم دملنت بنر فقندان 

شی و از بین رفتن آن میکند و از این جست در زبنان عربنی گمتنه منی شنود) العندم و عندمتُ 

 (9)فلاناً أعدَمُه( یعنی ممقود شد  و غیر موجود است.

کتاب فرهنگ عربی ابجد آمد  است عدم و معدوم و از بنین رفتنه، و در  و همچنان در

علم حساب معادل صمر است و در جای دی.ر معندوم از ریشنه  نیسنت شند  ، نیسنت و ننابود 

 (2)گمته شد  است.

 .ب: معدوم در اصطلاح 

بنه دوننو  اسنت دارای دوتقسنیم اسنت تقسنیم اول و معدوم  (3)است مقابل موجودمعدوم 

آنرا گویند که اصلاً بنرای اثبنات آن ثبنوت : معدوم مفلم 9:معدوم ممکن  2.مفلم :معدوم 9

المعندوم المفلنم: منا لنیس لنه ثبنوت بوجنه ) به هیا وجسه وجود  هنی و خارجی نداشته باشد.

 (4)(من الوجو  م  هنا وم خارجا. وعلیك قیاسه علُ المجسول المفلم سؤام وجوابا.

فقساء در منورد عدوم ممکن معدومی است که ممکن الوجنود درمقابنل ممتنن  باشند.: م2

در عقل ممکن الوجودباشد یعنی که ی د بحث ندارند بلکه در مورد معدوممعدوم که مفلم باش

                                                           

نشنر: دار ومكتبنة  ، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بنن تمنیم المراهیندي البصنري ،کتاب العین(9) 

  248ص 4، معجم المقیاس اللغة ج 50ص  2ج  ،السلال

  2268ص ، م.هـ9۴96 اول، اسلامی،چات انتشارات تسران، ررا، مسیار فرهنگ ابجد عربی(2) 

لبنننان /  -دسننتورالعلماء، القارنني عبنند النبنني بننن عبنند الرسننول الأحمنند نكننري، نشننر: دار الكتننب العلمیننة (3) 

  259ص  3م،  ج 2666 -هـ 9429بیروت، فب : اول، 

  259ص 3دستورالعلماء ج(4) 
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وجود داشته باشد با اسم و وصو آن اما موجود نباشند عینناً در واقن  مخصنوص نباشند بحنث 

 ارائه کردند.دارند و نظریات مختلمی را 

 

 معدوم به دو قسم می باشد. 

 چه وجود و صورت خارجی نداشته باشد.معدوم حقیقی: آن -9

صننورت در حننالی کننه  بننودشننریعت اسننلامی بعنندم آن قایننل  یننزیمعنندوم حکمننی: آنچ -2

همچنان قسمی دومی را معدوم شرعی می نماند بخافریکه منعمت آن  (9)داشته باشد. خارجی

 (2)مبات نیست شرعاً.

ناگمته نباید گ اشت که بعری از افقسای حنمی معدوم عرفی را به معدوم حقیقی ارافه 

کرد  اند و آن پیونند معندوم عرفنی پیونند خلنم اسنت بنه دی.نر چینز هنا ماننند فنروش شنیر در 

پستان حیوان و امثال آن بی  آن بافل است زیرا معدوم است در عرو معلوم نیست که پستان 

آن شیر موجود است و یا اینکه هوا دارد و ینا خنون در آن جمن  شند   حیوان ورم کرد  یا در

است از جانب دی.ر شنیر در پسنتان حینوان لحظنه بنه لحظنه میآیند اگنر فنروش آن جنواز داد  

  (3)شود ملم مشتری و بای  باهم مختلف می شود بناً فروش آن جواز ندارد.

وجنود نداشنته باشند و ینا اینکنه در بی  معدوم آن بی  اسنت کنه مبنا بر آن آنچه گمته شد 

 (4)مجلس عقد غایب باشد.

 مطلب دوم :اراء فقهاء در مورد حکم بیع معدوم

 رأی دارند: ودر مورد مورد بی  معدوم فقسا د

جمسور فقساء) احناو، شواف ، مالکی وحنابله، به بافل بودن بی  معدوم قایل  رأی اول:

 ایشان  کر نمایم.  اند بستر است که در اینجا اقوال بعری از

                                                           

بننة شننر: المكتن ، حسننین بننن عننود  العوایشننة ، الموسننوعة المقسیننة المیسننر  فنني فقننه الكتنناب والسنننة المفسننر (9) 

، 9897ص 9421 - 9423، منن اول: فب  ، لبنان( -الأردن(، دار ابن حزم )بیروت  -الإسلامیة )عمان 

9898 

زكریننا بننن محمنند بننن زكریننا الأنصنناري، زیننن النندین  ،أبو یحیننُ،أسنننُ المفالننب فنني شننرت روض الفالننب(2) 

  26ص  3، الوسیف ج 34ص  3ج ، فب : بدون فبعة وبدون تاریخ،نشر: دار الكتاب الإسلامي ،السنیكي

  950ص  9در الحکام شرت المجلة امحکام ج (3) 

،  إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بنن أبني بكنر ابنن قنیم، بنن أینوب بنن سنعد شنمس الندین الجوزینة(4) 

  27ص  2ج ، م9119 -هـ 9499ییروت،فب : اول،  –نشر: دار الكتب العلمیة 
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 رحمهم اللهنزد فقهای مالکی  -1

به صراحت شرف گ اشته اند که معقود علیه یعنی همان مبیعه  رحمسم الله مالکیفقسای 

واق  می شود و بر اینن قنول ابنن  (9)وجود داشته باشد در صورت عدم موجودیت مبیعه غرر

 رشد نیز تأکیند نمنود  در اشنیای کنه وجنود، صنمت و اننداز  آنسنا معلنوم باشند و مقندور تسنلیم

)یعني تحویل آن به مشتري براي فروشند  مقدور است( هم باشد و همچنان معلنوم اجنل باشند 

باشند در  یعنی وقت پرداخت آن معلوم باشد و فروش آن بنه ینم )اجنل( یعننی وقنت مشنخص

 (2)این صورت ها غرر منتمی می شود بی  درست است.

قابننل  کننر مننی دانننم کننه مننالکی هننا شننرف مننی دانننند وجننود معقننود علیننه را در عقننود 

معاورات مانند بی  و غیر  معاملات اما در مورد تبرعات مانند: هبه و غیر  اگر چه معقود 

گویند جنواز دارد هبنه مجسنول و علیه معدوم و موجود نباشد عقد درسنت اسنت ابنن رشند منی 

  (3)معدوم و بر این قول هیا کسی در م هب اختلاو ندارد.

 رحمهم الله نزد فقهای احناف -2

الله می گویند: بین  معندوم اصنلاً منعقند نمنی گنردد و آنچنه خفرعندم را  مکاسانی رحمس

ی این شتر به فروش رساندم چوچه دارد مانند: فروش نتیجه نتیجه مثلاً شخصی ب.وید چوچه

و همچنان به این مورو  ابن نجیم در این مورنو  اشنار   (4)این گونه بی  منعقد نمی گردد.

ی نتیجنه و فنروش حمنل در عقند نمی.نردد ماننند فنروش نتیجنهنمود  گمته است این.وننه بین  من

  (5)بفن حیوان و یا فروش شیر در پستان حیوان این نو  بی  معدوم است.

اگر مبی  )چیزي كه روي آن معامله صنورت گرفتنه( منال نباشند ماننند میتنه، خنون، و 

ال باشند ولني مي گویند. همچنین اگر من« بافل»غیر  چنین معامله اي را در اصفلات شر  

مال با ارزش شرعي نیست ماننند: پرنند  در هنوا ینا فنروش مناهي در درینا، مشنروب، ]منواد 

مخدر[، خوك، این نو  معامله هم بافل است. فروش شیر در پستان حینوان و حمنل در شنكم 

 (0)حیوان نیز بافل است.

                                                           

 عدی به فور ممصلاً پرداخته شد  است.در مورد غرر مباحث ب (9)

  901القوانین المقسیة ص  921ص  2بدایة المجتسد ج (2) 

   247ص  2بدایه المجتسد : ج (3) 

  938ص  5بدای  الصنای  ج (4) 

  271ص  5بحر الرایم ج (5) 

 95ص 0الموسوعة المقسیة الكویتیة ج (0) 
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 ع رحمهم اللهنزدفقهای شواف -3

شنرف منی داننند وجنود محنل عقند را در عقند بین  و جنواز نمنی  رحمه الله شواف فقسای 

دهند بی  معدوم را بخافر وجود غنرر در آن امنام ننووی منی گویند: جنواز نندارد بین  معندوم 

ن بینن  و همچنننان نننووی اجمننا  را در مننورد بفننلا  (9)مانننند: فننروش میننو  قبننل از پینندایش آن

ه بی  معدوم به اجما  علماء بافل است له این.ونه می شود. کسئمعدوم نقل کرد  است حکم م

و نیز ابن من ر و غیر  علماء در مورد بفلان بی  میو  قبل از رسیدن و فنروش دوسنال قبنل 

  (2)آن اجما  مسلمین را نقل کرد  اند.

 رحمهم الله نزدفقهای حنابله -4

لحاظ بی  شرف می داند بدین بی  وجود مبیعه را در هن.ام عقد  رحمسم الله حنابلهفقسای 

) بین  معندوم جنواز نندارد ( وی  (3) منی گویند: رحمنه الله معدوم را جواز نمی دهند ابن قدامه

می گوید فروش بادرنگ و بادنجان وغیر  حاصلات قبل از پختنه شندن حاصنل و رسنیدن آن 

جواز ندارد هر زمانی که به پخت.ی حاصنل آن رسنید بعنداً بنه فنروش رسنانید  شنود امنا اگنر 

فروش میو  که ینم حصنه آن نداز  از حاصلات آنرا به فروش رسانید، مانند: شخصی یم ا

 (4)آشکارشد  است وحصه دی.ری آن تاهنوز معلوم نباشد جواز ندارد.

منی گویند: جنواز نندارد فنروش سنبزیجات ماننند بادنجنان ، بامینه، بنه فنور  (5)رحیبنانی

دارد زیرا فروش چیزی قبل از  یکبار  گی اما فروش کم کم به انداز  که پخته می شود جواز

 (0)خلم آن جواز ندارد.

آنچه گمتیم وارح شد م هب جمسور علماء بر آن است که بی  معدوم بافنل اسنت زینرا 

 عدم وجود معقود علیه ویا همان محل عقد باعث غرر می شود بناءً جواز ندارد بافل است.
                                                           

  202ص  9، المس ب ج 245ص  1المجمو  ج (9) 

  245ص  1المجمو  ج (2) 

  96ص  2الکافی فی فقه بن حنبل ج (3) 

 77ص  4المغنی ج(4) 

حیباني، ممتي حنابله در مشنم بنود متولند سنال (5)   9906مصفمُ بن سعد بن عبد  السیوفي  مشسور به الرى

  در قریة الرحیبه وفات نمود  وفقیه مشسور بود از  مؤلمات اش )مفالب أولي النسنُ فني  9243ودر سال

واللیلنة منن الأوراد( ف( درشنش جلند، در فقنه حنبلنی، و )تحمنة العبناد فیمنا فني الینوم  -شرت غاینة المنتسنُ 

   234ص  7جمعه من الأصول الستة، و )تحریرات وفتاوى( می باشد. امعلام للزرکلی ج 

مصفمُ بن سعد بن عبد  السیوفي شنسر ، الرحیبنانُ مولندا  ،مفالب أولي النسُ في شرت غایة المنتسُ (0) 

   266ص  3ج م 9114 -هـ 9495، دووم: فب  ،نشر: المكتب الإسلامي  ،ثم الدمشقي الحنبلي 
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الله منی گوینند: کنه بین  معندوم جنواز دارد و اامام ابن تیمیه و ابن قیم رحمسمرأی دوم: 

شار  بی  معدوم را بخافر وجود غرر من  قرار داد  ننه از اینکنه عندم موجودینت آن باعنث 

 من  شد  باشد و غرر نزد آنسا ان است که شخص قادر به تسلیم مبیعه نباشد. 

نمنی داننند بنه در این مورد ابن تیمیه رحمه لله می گوید: کسانی که بی  معدوم را جایز 

به دو دلیل قول ایشنان را رد منی کنند. اوم: در کتناب الله و  سننت رسنول الله صنلی الله علینه 

نسنی آن وجنود نندارد وننه از کندام یکنی از اصنحاب بنه عندم جنواز بین   بنهوسلم دلیل صریح 

معدوم چیزی روایت شد  است اما نسی در اشیای معدوم بسیار محدود است و علت من  عندم 

د نیست بکله نسی از غرر است و غرر آن است که شی مقدور تسلیم نباشد اگر چنه شنی وجو

موجننود باشنند و یننا معنندوم باشنند مانننند الآبم)بننند  اى كننه از اربنناب خننود گریختننه باشنند( شننتر 

سرکش و یا امثال آن که مقدور تسلیم نباشد که بعری اوقات به دسنترس قنرار داشنته باشند و 

رار نداشته باشد بناءً این غرر است و فروش اشیاء  کنر شند  اگنر بعری اوقات به دسترس ق

چننه موجننود باشنند جننواز ننندارد زیننرا رننرور اسننت تسننلیم مبیعننه در بینن  در حالیکننه در ایننن 

صورت بای  عاجز است از تسلیم مبیعه و همچنان معدوم که در آن غرر به تصور باشد نینز 

ه اینکه مبیعنه معندوم باشند ماننند: شخصنی بی  آن نسی گردید  این نسی در وجود غرر است ن

حمل حیوان را به فنروش برسناند و حاصنل بناغ را قبنل از رسنیدن حاصنل بنه فنروش رسناند 

امکان دارد که حیوان حمل داشته باشد یا نداشته باشد ویا باغ میو  ب.یرد و یا ن.یرد و یا اگر 

و اینن معاملنه در شنریعت  حمل داشته باشد وصو آن را نمی داند و این به شکلی قمار اسنت

من  قرارداد  شد  اسنت. ثانیناً: شنار  در بعرنی جاهنا بین  معندوم را جنواز داد  اسنت و اینن 

جواز بی  معدوم ثابت و بدون وجه شرعی است ازنص صریح ثابت است جوازبعری اشیای 

 معدومات مثل فروش میو  بعدازآشکارشدن پخت.ی آنسا بشرف باقی مانندن آن النی پختنه شندن

عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اِلله نَسُ عَنْ بَیِْ  » (9)تمام آن فو ریکه درحدیث شریو آمد  است.

مَارِ حَتَُّ یَبْدُوَ صَلاحَُسَا، نَسُ الْبَائَِ  وَالْمُبْتَا َ   (2)«.الثِّ

از  -صننلُ الله علیننه وسننلم  -گوینند: رسننول خنندا  -ررنني الله عنننه  -عبنندالله بننن عمننر 

وختن میو  روى درخت قبل از ظاهر شندن نشنانه هناى دالى بنر رسنیدن آن بنه حندى كمنال و فر

 موق  چیدن آن نسُ مُ نمود و فروشند  و مشترى را هردو از این معامله برح ر مُ داشت.
                                                           

  544 -542ص  26مجمو  المتاوی ج (9) 

 9905ص  3صحیح مسنلم : کتناب البینو  . بناب بین  الثمنار قبنل ان یبدوصنلاحسا بغیرشنرف القفن  . ج (2) 

  مسلم ابن الحجاج القشیری النیشاپوری .  9534شمار  حدیث 
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 -، أنََّ رَسُنولَ اِلله -ررني الله عننه  -در حدیثی دی.ری از روایت است: أنََنسِ بْننِ مَالِنك  

؛ »، -یه وسلم صلُ الله عل مَارِ حَتَُّ تُزْهِيَ، فَقِیلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِيَ قَالَ: حَتَُّ تَحْمَرَّ نَسُ عَنْ بَیِْ  الثِّ

مَرََ  بِمَ یَأخُُْ  أحََدُكُمْ مَالَ أخَِیهِ   . (9)«فَقَالَ: أرَأیَْتَ إَِ ا مَنََ  اللهُ الثَّ

از فنروش  -الله علینه وسنلم صنلُ  -گوید: رسول خندا  -رري الله عنه  -انس بن مالك 

میو  بنر درخنت قبنل از رسنیدن آن نسنُ كنرد  اسنت، از اننس پرسنیدند: موقن  رسنیدن آن چنه 

 -صلُ الله علیه وسلم  -وقتُ است؟ گمت: وقتُ است كه میو  قرمز یا زرد مُ شود، پیغمبر 

در مقابنل گمت: به من ب.ویید، وقتُ كه خداوند بلایُ را فرسنتاد و محصنول را از بنین بنرد، 

 «.چه چیزى شما پول را از مشترى دریافت مُ نمایید؟

 (2)در مورد جواز بی  معدوم ابن قیم رحمه الله مانند استادش نظر دارد.

نه، بین  معندوم را در صنورتی کنه  و اسنتادش، ابن قنیىم که گمته می توانیم اء بن ابنن تیمیى

غنرر،  به نظنر آننان، در فنرض من کور .دانندمی صحیح مبی  در آیند  عادتاً قابل تحقىم باشد،

شمرد  شد ، وجود ندارد و دلیلی خاص هم بر بفلان آن نیست؛ هم چنانکه،  بفلان که مستند

 (3)پس از بدوى صلات، تجویز شد  است.  میو  بی  معدوم در برخی موارد، از جمله فروش

 دلیل رأی اول:

 ل دارند:ماستدعلمای که بی  معدوم را بافل می دانند به اقوال  یل 

نَسَُ رَسُولُ اِلله صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَنلَّمَ عَننْ بَیْنِ  الْحَصَناِ ، وَعَننْ »عَنْ أبَِي هُرَیْرََ ، قَالَ:  -9

  (4)«بَیِْ  الْغَرَرِ 

ابو هریر  رري الله عنه مي گویند: پینامبر خندا صنلُ الله علینه وآلنه وسنلم از حررت 

)که بوسیله اننداختن سننگ رینز  بسنوي کنام و غینر  ( انجنام مني شند، و از  (5)معامله حصا 

 معامله اي که در آن فریب است، من  فرمود.

                                                           

   77ص  3صحیح بخاری ج (9) 

شنر: نمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزینة  ،رب العالمین إعلام الموقعین عن(2) 

  28ص  2ج  م9119 -هـ 9499، اول :فب  ،ییروت –دار الكتب العلمیة 

  36ـ 27، ص2إعلام الموقعین عن رب العالمین ج(3) 

   9953ص  3صحیح مسلم ج (4) 

صورت بنود  كنه در زمنان جاهلینت فروشنند  گلنه اى گوسنمند حارنر منُ آورد  و  الحصا  نامند و بدین(5) 

خریدار سن.ریز  اى پرتاب مُ كرد و بصاحب گوسمندان مُ گمته كه این سن.ریز  بنه هنر گوسنمندى كنه 

 .در برابر فلان مبلغ از آن من استخورد 
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امام نووي رحمه الله در شرت این حدیث مي گوید دربار  بی  حصنا  سنه تمسنیر وجنود 

 دارد:

، آن شخص ب.وید: سن.ي را مي اندازم، به هر کدام از این لباس ها برخورد کنرد - 9

لباس را به تو فروختم،یا ب.وید: این زمنین را از اینن نقفنه تنا محنل افتنادن اینن سننگ بنه تنو 

 «.فروختم

شخص ب.وید: اینن چینز را بنه تنو فنروختم بنه شنرفي کنه )فقنف( تنا وقتني کنه اینن  - 2

 سنگ را مي اندازم اختیار )فسخ معامله( را داري.

.وید: هرگا  با سن.ي به این لباس زدم خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و ب - 3

 (9)«به فلان قیمت به تو فروخته شد

امام نووي  رحمه الله مي گوید:نسي از بی  غرر اصلي عظیم در باب معاملات است و 

به همین دلیل مسلم آنرا در اول فصل بیو  آورد  اسنت. بین  غنرر مسنایل بني شنماري را در 

و شیئي معدوم یا مجسول و فروش چیزي که تحویل آن برمي گیرد: مانند فروش برد  فراري 

امکان نداشته باشد و چیزي که هنوز به ملکیت فروشند  درنیامند  اسنت، و فنروش مناهي در 

آب فراوان و شیر در پستان و جنین در شکم حیوان، فروش انباشنته اي از فعنام نامشنخص، 

از بننین چننندین گوسننمند و مانننند  و لباسنني نننامعلوم از میننان چننندین لبنناس، و گوسننمندي نننامعلوم

اینسا، خرید و فروش تمام این موارد بافل است چون در همنه اینن منوارد جسالنت بندون نیناز 

وجننود دارد.امننام نننووي منني گوینند: اگننر انجننام معاملننه اي کننه در آن غننرر هسننت رننروري و 

دلینل  پرهیز از آن غینر ممکنن و جسالنت در آن نناچیز باشند، معاملنه آن جنایز اسنت و بسمنین

هرچنند مشنتري داخنل آننرا  ) بسته پوشید  شند (مسلمانان اجما  کرد  اند که فروش جبة توپر

نبیند، جایز است ولي تنسنا فنروش آنچنه در داخنل جبنه اسنت )در حالنت ندیندن آن( بندون عبنا 

 (2)جایز نیست.

و بین  غنرر بنه معننی تحنریم اسنت و   وجه دملت حدیث اینن اسنت کنه نسنی بین  حصنا

 جواز ندارد فروش آنچه را که عاقبت آنرا شخص نداند و مخمی باشد مانند معدوم. 

                                                           

  950ص  96ج  المنساج شرت صحیح مسلم بن الحجاج (9) 

 950ص  96ج ، صحیح مسلم بن الحجاج المنساج شرت(2) 
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جُلُ یَأتِْینِي وَیَسْألَنُِي الْبَیَْ  لَیْسَ عِنْدِي،  -2 ِ، الرَّ ، قَالَ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهَّ عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَام 

ومِ؟ قَالَ: فَقَالَ: أبَِیعُهُ مِنْهُ، أبَْتَاعُ   (9)«مَ تَبِْ  مَا لَیْسَ عِنْدَكَ »هُ لَهُ مِنَ السُّ

از حکیم بن حزام رری الله عنه روایت است که من گمت به رسول الله صلی الله علینه 

بخنرد در حالیکنه ننزد منن نبنود و منن آن چینز را از  مننوسلم مردی نزد من آمد تا چیزی از

 صلی الله علیه وسلم فرمود چیزی که ننزدت نیسنت بنه فنروش بازار برایش خریدم رسول الله

 .نرسان

نسي فرمود  است ازاینكه انسان چیزي راكه نزدش  -صلُ الله علیه وآله وسلم  -پیامبر 

چیزي كه پیش تو نیست « »تب  م لیس عندك ما»نیست بمروشد، كه به حكیم بن حزام گمت: 

درت بر تسلیم آن نداري و نمي تواني آن را چون مقصود آنست چیزي كه ق«. آن را ممروش

تحویل دهي، آن را ممروش چون چیزي كه برآن قدرت تسلیم كردن نداشته باشد، بحقیقت نزد 

او نیست، درآنصورت فروختن آن فریب یا ریسك است و باستقبال خفر رفنتن. امنا فنروختن 

النب داردكنه امكنان چیزي كه اوصافش بیان شد  و در مه خنود آن را ترنمین كنرد  و ظنن غ

 تسلیم كردن آن را بموق  خود دارد از این مقوله نیست.

وجه دملت اینن حندیث اینسنت کنه رسنول الله صنلی الله علینه وسنلم نسنی فرمنود  کنه از 

فروش چیزی نزد انسان نباشد و معدوم نیز نزد شخص موجود نمنی باشند در وقنت عقند بنناءً 

 جواز ندارد.

نَسُ عَنْ بَیِْ  حَبَلِ الْحَبَلَنةِ، »  -صلُ الله علیه وسلم  -عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اِلله عَبْدِ اِلله بْنِ  -3

اقَةُ، ثُ  جُلُ یَبْتَاُ  الْجَزُورَ إلَُِ أنَْ تُنْتَجَ النَّ ةِ، كَانَ الرَّ مَّ تُنْتَجُ الَّتِني فِني وَكَانَ بَیْعًا یَتَبَایَعُهُ أهَْلُ الْجَاهِلِیَّ

 (2)«بَفْنِسَا

د الله بننن عمننر ررننُ الله عنسمننا منني فرماینند : رسننول الله صننلُ الله علیننه و سننلم  از عبنن

خرید و فروش جنین جنین حیوان نسي کردند . این خرید و فنروش معاملنه اي بنود کنه عنرب 

جاهلیت آن را انجام مي داد , به گونه اي که شخصي شتر ماد  اي را انتخاب مني کنرد و بنه 

                                                           

البانی رحمه الله می گوید این حدیث صحیح است، صحیح ورعیو  ،597ص  5سنن الکبری للبیسقی ج (9) 

  2ص  9ج  سنن أبي داود

  87ص  3صحیح بخاری ج (2) 
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ن شتر , ماد  شتري به دنیا آورد سپس آن مناد  شنتر بنزرد شند و فروشند  مي گمت : اگر ای

 شتري به دنیا آورد آن شتر را مي خرم .

ي جنینني کنه در و این.ونه نیز تمسیر شد  است : فروشند  ماد  شتر پیرش را با چوچنه

 شکمش بود مي فروخت .

من ی تأکیند وجه دملت حدیث اینست ابن حجر نقل می کند اکثر اهل لغت در حالیکه تر

دارد بر عدم جواز فروش حمل حمل حیوان که جواز ندارد و منن  آن از جسنت بین  معندوم و 

 (9)مجسول و غیر مقدور التسلیم است و این در بی  غرر داخل می باشد.

، أنََّ رَسُننولَ اِلله صَننلَُّ اللهُ عَلَیْننهِ وَسَننلَّمَ  -4 نناس   نَسَننُ عَنننْ بَیْننِ  الْمَرَننامِینَ »عَنننِ ابْنننِ عَبَّ

 (2)«وَالْمَلَاقِیحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ 

منني گوینند: پیننامبر صننلُ الله علیننه وآلننه وسننلم از  منناابننن عبنناس ررنني الله عنسحرننرت 

فننروش جنننین شننکم شننتر و تخمننم کننه هنننوز در پشننت شننتر اسننت؛ مننن  فرمننود و از معاملننه 

 ی جنینُ كه هنوز به دنیا نیامد  است و در شكم مادرش مُ باشد نسُ نمود.چوچه

ر حدیث این است آن چیز های که در حدیث  کنر شند مجسنول و غینر مقندو وجه دملت

التسلیم می باشد از آن تعبیر به غرر می شود و حکم آن حکم معدوم است و بی  آن نیز بافل 

است ابن عبد البر منی گویند: فنروش آنچنه قنبلاً گمتنه شند کناملاً بافنل اسنت چنون بین  قبنل از 

پیدایش می باشد و آن مجسول است و در غرر داخل می باشد و بشکل خوردن مال منردم بنه 

 (3). فریم بافل است

عَنننْ جَننابِرِ بْنننِ عَبْنندِ اِلله، قَننالَ: َ نَسَننُ رَسُننولُ اِلله صَننلَُّ اللهُ عَلَیْننهِ وَسَننلَّمَ عَنننِ الْمُحَاقَلَننةِ،  -5

نننِینَ هِننيَ الْمُعَاوَمَننةُ  -وَالْمُزَابَنَننةِ، وَالْمُعَاوَمَننةِ، وَالْمُخَننابَرَِ   نْیَننا،  -قَننالَ أحََنندُهُمَا: بَیْننُ  السِّ وَعَنننِ الثُّ

صَ فِي الْعَرَایَا وَرَ   (4)«خَّ

                                                           

 354ص  4، تحمة احوازی شرت جام  الترم ی ج 358ص  4فتح الباری ج (9) 

أبنو البنانی رحمنه الله منی گویند حندیث من کور صنحیح اسنت ،  ، 236ص  99المعجم الكبیر للفبرانی ج (2) 

صنحیح الجنام   ،عبد الرحمن محمند ناصنر الندین، بنن الحناج ننوت بنن نجناتي بنن آدم، الأشنقودري الألبناني

 9900ص  2، ج شر: المكتب الإسلامين، الصغیر وزیاداته

  395ص  93التمسید ج (3) 

 9975ص  3سلم ج صحیح م(4) 
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از جابر بن عبد الله ررُ الله عنسما مي فرماید : پیامبر صلُ الله علیه سلم از خرید و 

فروش به صورت محاقله و مزابنه و معاومنه و مخنابر  ویکنی از راوینان گمتنه فنروش مینو  

 دوسال بعد نسی فرمود  است و معامله ي عرایا را از این دسته مستثني کردند. 

 م در خوشه به گندمي که از خوشه جدا شد  است .الْمُحَاقَلَةُ : فروش گند

بمقندار معنین از خرمناي چیند  شند ،  -رفب -الْمُزَابَنَةُ : فررختن خرماي روي درخت 

 یا فروش ان.ور روي درخت تاک بمقدار مشخص مویز ازآن نیز نسي شد  است.

یو  خود المعاومه: به معنی فروش بین سالسا و یا دو سال به فوری که بای  می گمت م

را به مدت چند سال بامی تو به فروش می رسانم فور مثال مدت پنج سال هر سال بنه ینم 

لم افغانی و این فروش جواز ندارد ل ا شی موجود نیست و تا شی موجنود نباشند فنروش آن 

 صحیح نیست.

 الْمُخَابَرَ ُ : معامله اي است کنه در آن زمنین دار زمنین خنود را در اختینار دهقنان قنرار

مي دهد و در مقابل مقدار معیني از محصول مانند ینم سنوم ینا ینم چسنارم را دریافنت مني 

کند , در این نو  معامله تسیه ي ب ر با خود دهقان است , بر خلاو مزارعه که صنورت آن 

 مانند همین معامله است به خلاو اینکه ب ر را صاحب زمین در اختیار دهقان قرار مي دهد.

  العَرِیَّة است که نوعي مستثني از انوا  خرید و فروش مزابنه مي باشد , الْعَرَایَا : جم

بدین گونه که در گ شته مردم به سبب تسي دستي نمني توانسنتند کامهناي منورد نیناز خنود را 

نقدي بخرند , و هر وقت میو  هاي فصل مانند رفب به بازار مي آمد به مردم اجاز  داد  شد 

و در مقابنل رفنب ب.یرنند , ولني بنه فنرض اینکنه اگنر آن رفنب تا خرماي خشنم را بدهنند 

خشم شود از لحاظ وزن همنان وزن خرمناي خشنم را داشنته باشند تنا از لحناظ وزنني ربنا 

 (9)صورت ن.یرد.

وجه دملت حدیث اینست که رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی فرمود  از معاومه کنه 

ثمر رسیدن آن فروخته شود و مینو  دو سنال  عبارت از فروش میو  دوسال بفور پیش از به

آیند  که فروش می رسد مجسول است و نسی افاد  تحریم را می نماید بناءً بخافر عدم وجنود 

 (2)محل عقد و شامل بود  غرر در آن این.ونه بی  بافل است.

                                                           

العینُ، أبنو محمند محمنود بنن أحمند بنن موسنُ بنن أحمند بنن حسنین  ،عمد  القاري شرت صحیح البخاري(9) 

 اختینارات، سنعید، بنن علنی الغامدي، بیروت –الغیتابُ الحنمُ بدر الدین، نشر: دار إحیاء التراث العربي 

 252ص 0ج م،.  4943 اول، اتچ فیبۀ، دار

  323ص  3فی الغریب الحدیث و امثر ج النسایه (2) 
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همچنان امام نووی رحمه الله می گویند: بین  معاومنه بین  دو سنال آینند  اسنت و اینن بنه 

ا  علماء بافل گمته شد . ابن من ر و غیر  علماء در مورد اجما  را نقل کرد  انند و نینز اجم

مننی گویننند در معاومننه غننرر موجننود اسننت و سننبب غننرر بینن  معنندوم و مجسننول اسننت و غیننر 

مقدور التسلیم بودن آن است و از جانب دی.ر عاقد مالم آن نمی باشد بناءً بی  معاومه بافل 

 (9)است.

 دوم:دلایل رأی 

ل صاحبان رأی دوم اینست: ابنن تیمنه و شناکردش ابنن قنیم رحمسنم الله دو دمینل ماستد

 دارند.

: اینکننه هننیا دلیننل در قننران و سنننت نبننوی صننلی الله علیننه وسننلم و اقننوال صننحابه  اولاا 

وجود ندارد مبنی بر دملت به عندم جنواز بین  معندوم ، بلکنه بعرنی از بینو  بننا بنر بعرنی 

نندارد زینرا دمینل بنر عندم جنوازفروش بعرنی اشنیاء غنرر اسنت ننه اینکنه عندم دمیل جواز 

 (2)وجود از دمیل عدم جواز باشد.

نص صریح وجود دارد بر جنواز بعرنی از معاورنات کنه عندم آن ثابنت باشند. ثانیا: 

ی که شرو  به پخت.ی کرد  در صنورت بناقی بمانند باشند تنا بنه صنلات و مانند: فروش میو 

  (3)..پخت.ی برسید

چنانجه از ابن عمنر ررنی الله عنمنا رواینت اسنت کنه رسنول الله صنلی الله علینه وسنلم 

نُ یَبْندُوَ صَنلاحَُسَا، نَسنُ » فرمود:  عن عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اِلله  مَنارِ حَتَّ نَسُ عَنْ بَیِْ  الثِّ

 (4)«الْبَائَِ  وَالْمُبْتَا َ 

از فنروختن  -صنلُ الله علینه وسنلم  -نه گوید: رسنول خندا عبدالله بن عمر رري الله ع

میو  روى درخت قبل از ظاهر شدن نشانه هاى دالى بر رسیدن آن به حدى كمال و موق  چیدن 

 آن نسُ مُ نمود و فروشند  و مشترى را هردو از این معامله برح ر مُ داشت.

 و ذکر دلائل آن ترجیح

                                                           

  913ص  96شرت صحیح مسلم ج (9) 

الناشنر: مجمن  الملنك فسند  ، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ،مجمو  المتاوی((2))

، اعنلام المنوقین ج 543ص  26ج  ،لفباعة المصحو الشریو، المدینة النبویة، المملكة العربینة السنعودیة

   28ص  2

 28ص  2، اعلام الموقین ج 544ص  26مجمو  المتاوی ج (3) 

 77ص  3ج صحیح بخاری (4) 
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و  بود از اینکه هر دو نظر را ارزیابی کردم به این نتیجه رسیدم که بی  معدوم بافل  

 عبارت اند از:شروف آن 

حتنی اگنر  بی  مناف  اگر چه معدوم باشد جواز داردزیرا بیعه از اعیان باشد ماینکه  -9

 مانند اجار  و غیر . معدوم نباشد بی  درست نمی شود

تحقنم آن  درآن صورتزیرا باشد نسلم و استصنا  درعقد موجود وف بی  اینکه شر -2

تحقم پیدا می کند و بی  سلم و استصنا  از لحاظ شریعت جواز داشته با سلم و استصنا  بی  

 آن که در همچو بیو  مبیعه فی الحال موجود نبود  بلکه در آیند  وجود پیدا خواهد کرد.

شود و غرر فناحش غرر فاحش  ممری به که  نباشد ه به حدیبیعم یتاینکه معدوم -3

 اینکه در ملکیت بای  نباشد.نباشد ویا  مقدور تسلیم مبیعه ویا ممری به نزا  شود 

شنرعی باشند در آن  اینکه ررورت و حاجت بنه او نباشند اگنر حاجنت و رنرورت -4

 صورت جواز دارد. 

غیننر   اینکننه معنندوم اصننلاً باشنند نننه تبنن  دی.ننر چیننزی مانننند میننو  قبننل از پیننداش و -5

 (9)اشیاء.

آنچه من از خلال اقوال فقساء م اهب چسار گاننه د رمنورد مشنروف بفنلان بین  معندوم 

تحقم و بررسی نمود شروف فنوم بین  معندوم را بافنل منی سنازد و اگنر شنروف قبلنی منتمنی 

 شود بی  بافل نمی شود. و الله اعلم.

تن میو  درختنان قبنل قانون مدنی درین مورد می نویسد َ بی  معدوم بافل است .فروخ

ازظسنوروزر  قبننل ازروییندن جوازننندارد َ حکنم ایننن مناد  قننانون مندنی مفننابم فقنه اسننلامی 

 (2)است.

  درختان قبل از ظسور آن از گل شن.وفه منال منتمن  گمتنه نمیشنود و زیرا میو :تشریح

ننند. هکنن ا زراعننت قبننل از روئینندن قابننل اسننتماد  نبننود  حیوانننات از آن رانسننانساازآن نمننی خو

 بافل است.بلکه تناول و استماد  نمیکند، بناءً معدوم بود  و فروش شی معدوم درست نبود  

، مـال دارای قیمت و مقدور التسلیم بود  نزد باشد : مبیعه باید موجوددی.ر  مادۀدر  و 

 (3)ت فاحش را نمی کند.مشتری فوری معلوم باشد که جسال

                                                           

  34 -23ص  2اعلام الموقین ج   998ص  2بدایة المجتسد  ج  983 -88ص  55حاشیه ابن عابد ج (9) 

  9655ماد  قانون مدنی  (2) 

  9638قانون مدنی افغانستان (3) 
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مبیعه باید موجود باشد یعنی بی  شی معدوم بافل است. مانند بی  ثمنر و  -9بفور مثال

مبیعنه  -:2سردرختی قبل از ظسور و زر  قبل از روئیدن معدوم بود  بی  آن درست نیست. 

باینند  مبیعننه -3مثننل جامننه، خانننه، گننندم و غیننر  کننه مننال متقننوم میباشنند. -باینند مننال متقننوم باشنند

مقدورالتسلیم باشد، فروش حیوان وحشی که قدرت تسلیم آن برای بنای  موجنود نیسنت بین  آن 

مبیعه و ثمن آن در حین عقد معلوم باشد مانند گندم للمی سمید چه با مقدار  -:4صحت ندارد. 

آن پنجا  سنیر و ینا شصنت سنیر بنودن کامنل. و همچننان ثمنن و پنول معلنوم باشند. ماننند پنول 

 یا دالر امریکائی و یا پاکستانی و غیر  نقود کشور هاافغانی 

 ( بی  فبـــقه بام قبل از اعـــمار فبــــقــه پائــــــین عمارت جـــــواز ندارد.9)

( مـــقاومت فنـروش فبـنـقات و منــنـازل اعمـــاراتــنـیکه بـــنـر اسـنـاس نقنـشه هنای 2)

ـمانی دولـت صــورت می.یرد قبـل از اعمنار فــرت شد  شسـری مفابم به مـــقررات ساختــ

 (9)آن جواز دارد.

 توضیح:

: بی  فبقه بام قبل از اعمار فبقه پائین عمارت د رحکم معدوم بود  و هوا اسنت و 9 

 قابل استماد  نمی باشد و هم چنین عقد ممیدیت نداشته جواز ندارد.

در حننین عقنند موجننود  فبیعننت چنننین مقنناومت و منننازل عمننارتی ایجنناب میکننند کننه -:2

نباشنند امایقیننناً در آیننند  مفننابم نقشننه فننرت شنند  شننسری و مقننررات سنناختمانی دولننت بعنند از 

گ شت وقت و زمان مناسنب توسنف یکعند  مسندسنین و کنارگران بنا کناربردن منواد تعمیراتنی 

بوجننود آمنند  خانننه و منننزل منن کور در آیننند  قابننل اسننتماد  و قننرار می.ننردد و مفننابم عننرو و 

 کابل و جامعه بشری میباشد ،چنین عقد جواز دارد. عادت

هرگا  فبقه بام در ملکیت صاحب فبقه اول باشد فروختن آن در صورتیکه آباد باشند 

جواز دارد. مشتري در سقو فبقه اول حم قرار داشته در صورت انسندام فبقنه بنام میتوانند 

 (2)آنرا مجددا اعمار مانند سابم بنا نماید.

 تبصر : 

قوم و قابل استماد  صاحب منفقه اول بود  کنه مالنم صناحب تفبقه بام مال  م -زیرا:

فبقه اول حم دارد که در ملکیت فبقه بام تصرو مالکانه نمود  آنرا بامی مشتری بمنروش 

                                                           

 9657مادۀ قانون مدنی افغانستان (9) 

   9658ماد  قانون مدنی افغانستان (2) 
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برساند و بعد از خرید و فروش فبقه بام در ملکینت مشنتری انتقنال یافتنه و حنم مشنتری در 

جمله حم قرار و ثابت پنداشته شد  و ملم قابل اسنتماد  مشنتری گمتنه  سقو فبقه اول نیز از

می شود و در صنورت فبقنه بنام مشنتری منی توانند اننرا مجندداً ماننند سنابم بنناءً نمایند بنناء 

 فروش فبقه بام آباد شد  جواز دارد.

  1مدارد.بۀ آنچه در حكم معدوم است جواز نه

که تاهنوز ظسورنکرد  وحاصنل سنردرختی فورمثال: کسی حاصل ان.ور باغ خودرا 

خودراقبل ازظسور وگل آن ویاکر  اسپیکه بعداً خواهد زاد هبه نماید، چون اشیای من کور در 

 حکم معدوم است لس ا هبه آنسا جواز ندارد.

 حکمت تشریع درمنع بیع معدوم مطلب سوم: 

غننرر نمننود  قبننل از اینکننه وارد بحننث شننوم مزم مننی دانننم تعریننو لغننوی و صننفلاحی 

 سپس غرر به فور ممصل بحث می نمایم.

 تعریف غرر

غرر در لغت اسم مصدر اسنت از تغرینر گرفتنه شند  اسنت بنه معننای خفنر، خدعنه و 

" پیش کردن شخص است نمس و مال خودرا بر هلاکنت در محناورات عنرب هنم منی گوینند 

نْیَا غُرُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ خَدَعَتْهُ بِزِینَتِسَا فَسِيَ غَرُور  مِثْلُ رَسُول  اسْمُ فَاعِل  مُبَالَ  تْهُ الدُّ  (2)َ غَة  وَغَرَّ

باندده مددا یكددون مجهددول العاقبدد  لا یدددر  و در اصننفلات جرجننانی تعریننو کننرد  اسننت 

 (3)ی شود و یا خیر، آنچه که آیند  اش معلوم نباشد که آیا م ایكون ام لا

فریب که معنای غرر می باشند چننین در تعریو  (4)در قانون مدنی افغانستان در مادو 

آمد  است ، فرینب عبنارت از بکنار بنردن وسنائل حیلنه آمینز قنولی ینا فعلنی ایسنت کنه فنرو 

انعقاد عقد بکشاند، به نحویکه اینن وسنایل اگنر بکنار بنرد  نمنی ن مقابل عقد را به راری شد

 ررایت وی در عقد به میان نمی آمد.شد 

چنین گمته است هرگا  به سبب فریب یم فنرو عقند، غنبن فناحش متوجنه   و در ماد 

وغنبن وقتنی فناحش  (5)فرو مقابل گردد، فریب خورد  می تواند فسنخ عقند را مفالبنه نمایند.

                                                           

 9987مادۀ  قانون مدنی افغانستان(9) 

 باب غ رر  444ص  2ج  المصبات المنیر في غریب الشرت الكبیر(2) 

 909ص9علي بن محمد الجرجاني، ج ،التعریمات(3) 

 576قانون مدنی افغانستان ماد  (4) 

 579قانون مدنی افغانستان ماد  (5) 



 

48 
 

ید  بنه گمته می شود که تماوت بین قیمت حقیقی مال در هن.ام عقد و قیمتی که به فنروش رسن

 .( فیصد یا بیشتر از آن بالغ گردد95)

در بنار  شخصنی کننه در عقند اماننت فرینب خنورد اسنت، چنننین قنانون مندنی افغانسنتان 

وقتی می تواند فسخ عقد را مفالبه نماید که غش و تدلیس فرو مقابنل  :تصریح نمود  است 

 (9)را ثابت نماید.

 بـ : مستند قاعدۀ غرور

َغررَ به آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبنر اکنرم صنلی الله فقساى بزرد براى اثبات 

 اند، که به فور اختصار آنسا را  کر خواهیم کرد.علیه و سلم استناد كرد 

 قرآنکریم  -1

هَدایَدا مالله متعنال در اینن آینه مبارکنه سنور  انمفنار منی فرمایند  نِسَدان   أیَُّ مَدا غَدرََ  بِرَبَددَ   الْإ

  2م  الإكَرِیمِ 

ترجمه، ای انسان چه چیز تو را فریب داد که به پروردگار بزرد، که تو انسان کنافر 

به خداوند جلت عظمته شدی با وجود این که الله متعال تورا فریلت داد بنر دی.نر مخلوقناتش 

و تورا یم مخلوم کامل ساخت و عقل برای تو نصیب کرد و امام قتاد  گمته است کنه او را 

 (3)و بعری دی.ر گمته اند مراد از غارحماقت و جسالت انسان است. فریب داد  شیفان او

 سنت نبوی صلی الله علیه وسلم -1

کنه بسنیار مورنوعات فقسنی در بنر قاعد  غرر از جملنه قواعندی اسنت عنام و فراگینر 

دارد و این قاعد  گرفته شد  از روایات متعندد اهنل تسننن و اهنل تشنی  و بنه رواینات مختلنو 

نقل شد  است از جمله حدیثی که درباب نسی از  بین  بافنل از ابنی سنعید الخندری ررنی الله 

 تعالی عنه روایت شد  است که چنین می فرماید: 

الله عنننه أن رسننول الله صننلُ الله علیننه وسننلم نسننُ عننن عننن أبنني سننعید الخنندري ررنني 

المناب   وهي فرت الرجل ثوبه بالبی  إلُ الرجل قبل أن یقلبه أو ینظر إلیه ونسُ عن الملامسة 

 (4) «والملامسة: لمس الرجل الثوب وم ینظر إلیه 

                                                           

 572قانون مدنی افغانستان ماد  (9) 

 0سور  امنمفار آیه  (2) 

 471ص5فتح القدیر، محمد بن علي الشوكانی، ج(3) 

  453ص9جعبد الله بن عبد الرحمن البسام،  ،تیسیر العلام شرت عمد  امحكام(4) 
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یه ترجمه از ابی سعید خدری رری الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله عل

و سلم من  کنردن از بین  مننابز  و بین  مننابز  اننداختن ینم شنخص اسنت ینم لبناس بنه ینم 

شخص دی.ر پیش از این که آن لباس را منقلنب بکنند و ینا نظنر بکنند بنه آن و هنم چننان منن  

کرد از ملامسة و بی  ملامسة لمس کردن یم شخص است یم لباس را بدون اینن کنه آن را 

 نظر کند .

پیغمبر صلی الله علی و سنلم از بین  غنرر از جسنت گمنان مرنر  بنرای  من  قرار دادن

یکی از متعاقدین یا این که در خرید غین می کند و یا این که در غبن می کند و در هر کندام 

بی  مجسول می باشد برای یا برای مشتری یا برای هردو، و اینن دو عقند ممرنی بنه جسنل و 

از مبیعنه اسنت و یکنی از متعاقندین در خفنر واقن  غرر می شود در معقود علیه که عبنارت 

می شود یا این که فائد  می کنند و ینا تناوان منی کنند و در هنر دو صنورت از جملنه میسنر و 

 میرود. به شمار  قمار

و هم چنان حندیثی دی.نری کنه از راوینان مختلمنی نقنل شند  اسنت کنه پیغمبنر صنلی الله 

 فریب بود  باشد من  فرمود  است.علیه و سلم  از خرید و فروشی که در آن 

بِنننيَّ صَنننلَُّ اللهُ عَلَیْنننهِ وَسَنننلَّمَ نَسَنننُ عَننننْ بَیْنننِ  الْغَنننرَرِ، وَعَنننن بَیْنننِ   عَننننْ أبَِننني هُرَیْنننرََ ، أنََّ النَّ

 (9)«الْحَصَا ِ 

روایت است از حررت ابی هریر  ررنی الله تعنالی عننه براینکنه پیغمبنر اکنرم صنلی الله 

ند از بی  که در غرر و فریب باشد، و هم چنان از بی  حصا  و بی  آن بین  علیه و سلم من  فرمود

را گمته می شود که بامی مبیعه سنگ انداخته شود و گمته شود کنه ب.ینر آننرا اینن بین  در دوران 

حنندیث مشننسور و معننروو جاهلیننت بننود و پیغمبننر صننلی الله علیننه و سننلم از  ایننن بینن  مننن  کننرد. .

  2م" المغرور یرجع الى من غرّه" ُ اللهى علیه و آله كه فرمود منسوب به رسول خدا صلى 

علی رری الله عنه دربار  مردى كه دو نمر شسادت داد  بودند كه سنرقت كنرد  و اینن 

شسادت موجب قف  دست متسم گردید و بعدا شسود، شخص دی.رى را سارم معرفُ كردنند، 

 اول را بپردازند.شسود باید غرامت و خسارت وارد  به متسم »فرمود: 

به هر حال، نظیر این.ونه روایات در ابواب مختلو فقه فنراوان اسنت، كنه در مجمنو  

 به عنوان یكُ از مبانُ و اسباب رمان است.« غرور»حاكُ از اعتبار قاعد  

                                                           

  253ص3یعقوب بن اسحام ، النیسابوري اسمراییني ،  ج ،مستخرج ابي عوانة(9) 

  357ص  7السنن الكبرى للبیسقی ج (2) 
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عن قیس بن أبي غرزة  قال : مر النبي صلى الله علیه و سلم برجل یبیع طعاما فقال ،یدا َ 

أسفل هذا مثل أعلاه ؟ فقال ، نعم فقال رسول الله صدلى الله علیده و سدلم،  مدن  صاحب هذا الطعام

 "   1مغش المسلمین فلیس منهم

ترجمه، حررت قیس بن ابی غرز  ررنی الله عننه رواینت اسنت روزی پیغمبنر اکنرم 

صلی الله علی و سلم مرور کرد به مردی کنه فعنام میمروشند و بنرایش گمنت کنه ای صناحب 

پائین این فعام مانند بامیش است ؟ آن مرد در جواب گمت کنه بلنی اسنت و بعند این فعام که 

ان منی کنند او از جملنه امنتم نبی اکنرم صنلی الله علینه و سنلم گمنت کسنی کنه خیاننت بنه مسنلم

 .نیست

 ج : الفاظ  همسو  برای غرر 

المنناظ همسننو از بننرای  غننرر عبننارت از جسالننت، غننبن، وتنندلیس اسننت کننه هننر کنندام 

 توریح و تماوت هر کدام را بیان خواهیم کرد .مختصرا 

 جهل  -1

در لغت انجام دادن فعل بغیر علنم و در اصنفلات عبنارت از بنی خبنری کنه متعلنم بنه 

خارج از انسان باشد مانند، مبی  ، مشتری ، اجار  ، اعار  و غیر  و فرم در ما بین غرر و 

ته نمی شود که بدست می آید جسل این که اصل غرر این است که حصول نا معلوم است دانس

و یا خیر ما نند پرند  درهوا ، و ماهی در آب، و جسالت که است حصول اش معلوم و صمت 

اش مجسول است مانند فروش آنچه که در استین من است حصول یقیننی اسنت امنا وصنو ننا 

معلوم است که کدام چیز است در استین و دربین شان عموم و خصوص من وجه است گاهی  

 ردو در یم چیز جم  می شوند و گاهی هر کدام به تنسائی خود می آیند ه

مثال وجود غرر بدون جسالت مانند خریدن غلام گریز پنای معلنوم پنیش از گرینز کنرد 

 نش در اینجا غلام معلوم است و لکن حاصل شدن اش معلوم نیست .

نند کنه آینا شیشنه و جسالت بدون غرور مانند خریدن سنگ که او را می بیند اما نمنی دا

است یا یاقوت مشاهد  کردن مقری حصول است پس دراینن جنا غنروری وجنود نندارد لکنن 

عدم شناخت درست مقتری جسالت است که جسالت وجود دارد پس در اینجا جسالت اما غرر 

 وجود ندارد 

                                                           

 –هـ( مكتبة ابن تیمیة 306سلیمان بن أحمد اللخمي الشامي، أبو القاسم الفبراني )المتوفُ: ، المعجم الكبیر(9) 

 351ص93ج  ،القاهر 
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واما جم  شدن غنرر و جسالنت ماننند غنلام آبنم کنه مجسنول الصنمة بنود  باشند پنیش از 

 (9)ش پس در این مثال هم غرر آمد و هم جسالت .گریز کردن

 غبن -2

غبن در لغنت خدعنه و نیرننگ را گوینند و در اصنفلات مندنی بنه هنم خنوردگی تعنادل 

ارزش عورین است  به ررر یم فرو عقد بدون اینکه متررر راری به آن باشد و این 

 در عقود مغابنه است و عناصر غبن عبارت از این ارقام  یل است 

عقد معوض غیر غیر محاباتی، پس باید عقد از عقود مغابنه باشد نه مسامحه  وجود -9

 مانند بی  بختکی 

 تعین قیمت از سوی منتقل عنه به فوری که زیاد  بر ارزش اقتصادی مال او باشد . -2

عیبی در مال مورد عقد نباشد که سبب به هم خنوردن تعنادل ارزش باشند وگرننه منورد  -3

 از موارد خیار عیب است.

 تدلیس در عقد به کار نرود وگرنه مورد مربوف به خیار تدلیس است. -4

 جسل منتقل الیه به ارزش اقتصادی مالی که از عقد به دست می آورد. -5

و دراصفلات فقسا غبن در لغت نقصان را گویند و درمحاورات عربی گمته شند  غبننه 

 (2)فی البی  والشراء غبنا ای نقصه

سم کرد  اند غین فاحش، و غبن یسیر، و تماوت دربین شنان اینن وفقسا  غبن را به دو ق

است که غبن فاحش آن است که داخل در تحت قیمنت مقنومین نبنود  باشند و غنبن یسنیر آنکنه 

 (3)تحت قیمت بعض مقومین باشد.

و غبن فاحش موجب فسخ عقد منی گنردد مثلنی کنه در قنانون مندنی افغانسنتان در مناد  

  است ، غبن فاحش موجب فسنخ منی گنردد. اگنر شخصنی کنه در چنین تصریح نمود (4)575

مورد او غنبن صنورت گرفتنه، هن.نام عقند بنر غنبن واقنو بنود  و بنه آن ررنایت نشنان داد  

باشنند، نمننی تواننند عقنند را فسننخ نماینند، م.ننر ایننن کننه ررننایت وی ناشننی از معلومننات دروغ، 

 کتمان حقیقت و یا به فریب فرو مقابل راج  شود.

                                                           

 941ص39الموسوعة الکویتیة ج(9) 

 442ص  2ج  في غریب الشرت الكبیر المصبات المنیر(2) 

 901ص7البحر الرائم شرت كنز الدقائم زین الدین بن إبراهیم ابن نجیم المصري ، ،ج(3) 

 575قانون مدنی افغانستان ماد  (4) 
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ر مننورد امننوال دولننت، وقننو و مننال شننخص محجننور بننه هننر نحننوی  کننه غننبن فنناحش د

 صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد می گردد.

چنین آمد  است هرگنا  از احتیناج ینا عندم تجربنه و رنعو قانون مدنی افغانستان  در و

ادراک یکی از عاقدین سوء استماد  بنه عممنل آمند  و بنه اثنر آن غنبن فناحش در عقند موجنود 

فریب خورد  می تواند در خلال مدت یم سال ار تاریخ عقد، بفنلان عقند ینا   گردد، شخص

گمته است که هرگنا  دی.ر  ودر ماد   (9)تنقیص وجایب خود را به انداز  معقول مفالبه نماید،

برای رف  غبن ، پرداخت آنچه را قارنی تعنین نمنود ، کنافی پنداشنته شنود فنرو مقابنل منی 

 (2) وی فسخ انصراو نماید.تواند در عقود معاوره از دع

 تدلیس  – 3

سدمعت تدلیس درلغت واصفلات  پوشاندن عب سلعه را گویند امام زهری گمته اسنت َ

وتماوت در بین غرر اعرابیا یقول لیس لي في الأمر ولس ولا دلس اي لا خیان  ولا خدیع  "

 (3)و تدلیس  این است که غرر عام است و تدلیس خاص است .

وتعرینو  تندلیس را در حقننوم چننین تعریننو نمنود  اننند تندلیس عبننارت از اخمناء عیننب 

مننورد عقنند )معنناملات و نکننات( اسننت بننه عمنند و آگنناهی، یننا اظسننار وصننو کمننال آن اسننت تننا 

رغبت فرو ان.یخته شود در اقدام به عقد، سکوت از اظسنار عینب از روی علنم و عمند هنم 

 تدلیس است. 

کننه تنندلیس عبننارت از تظنناهر خدعننه آمیننز، اغمننال و فریننب در تعریننو دی.ننر گمتننه اننند 

 کاری در عقود.

تدلیس فرو را به اشتبا  می اندازد و بر ررای عاقدی که زیان دید  اثر منی گن ارد. 

 پس قسیم اشتبا  نیست بلکه مایه اشتبا  است و با اشتبا  مدلس علیه همرا  است .

 و عناصر تدلیس عبارت از 

 وقو  عقد، خوا  از عقد مالی باشد چون بی ، یا غیر مالی باشد چون نکات  -9

                                                           

  577قانون مدنی افغانستان ماد  (9) 

 587قانون مدنی افغانستان ماد  (2) 

مؤسسننة الرسننالة ،  253ص9ایننوب بننن موسننُ الكمننوي، ج  ،اللغویننةالكلیننات معجننم فنني المصننفلحات والمننروم (3) 

   بیروت
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وجود نقص و عیب در معقنود علینه. فقندان وصنو کمنال هنم شنبه نقنص اسنت بنین  -2

 متعاقدین .

اغمال یکی از متعاقدین به وسیله فرو دی.ر و ینا واسنفه در عقند و اینن یکنی در  -3

 ل همرا  با قصد فریب است .نکات زیاد اتمام افتاد  است و اغما

ور  روحی و افلاعات فرو فوری باشد که منمعل از اغمال گردد. پنس تندلیس  -4

 جنبه شخصی دارد نه نوعی تصریه از مصادیم تدلیس است.

خیار عیب و خیار تدلیس به صورت عموم من وجه در خارج محقم می توانند شد در 

باشد . پس اگر فسخ کند عمنل بنه هنردو خینار  موردی که واقعا عیب وجود داشته و اخما شد 

کرد   است اگر ارش ب.یرد عمل به خیار عیب کرد  است این چنین است خیار عیب و خیار 

 غبن .

در قانون مدنی افغانستان چنین آمد  که فریب سلبی، به محض کتمان حقیقت بوجود می آیند.  

 (9) این فریب تدلیس پنداشته می شود.

 غررحكم تكلیفي  -د 

غرر که مترمن خدعه و تدلیس است حرام ومنسی عنه است و رواینت از ابنی هرینر  

رری الله عنه آمد  است که  پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم من  کرد  است از بین  حصنا  

 (2) «أن النبي صلُ الله علیه وسلم نسُ عن بی  الحصا ، وعن بی  الغرر »و بی  غرر 

گمته است که نسی از بی  غرر یم اصل بسیار بزرد از اصنول امام نووی رحمه الله 

کتاب بیو  است و در این مسائل بسیار زیاد و غیر منحصر در آن داخنل اسنت و گمتنه اسنت 

که بی  آن چه که در آن غرر ظاهر است که امکان احترا از آن باشد و محتاج الیه هنم نباشند 

 (3)آن بافل است .

 اقسام  غرر -ه

 تأثیر به عقد دو نو  تقسیم می شود.غرر از حیث 

 غرر مؤثر در عقد  -9

 غرر غیر مؤثر در عقد و هر کدام شرفسای دارد که آنسا بیان خواهیم کرد. -2

                                                           

  573قانون مدنی افغانستان ماد  (9) 

، البنانی رحمنه الله حندیث من کور را 407ص94احمد بن محمد ، الشیباني ،  مسند امنام احمند بنن حنبنل ج(2) 

  9905ص  2، ج صحیح الجام  الصغیر وزیاداتهصحیح دانسته است، 

 950ص99المنساج شرت صحیح مسلم بن الحجاج،محیي الدین یحیُ بن شرو النووي، ج(3) 
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 شروط  غرر  مؤثر -و 

 که مؤثر بوده باشد شروط آتی را  این  بخافر شرف کرد  شد  در غرر 

 غرر کثیر باشد  -1

کثیر بود  باشد تاکه مؤثر باشند و اگنر غنرر انندک  فقسا شرف کرد  اند در غرر این که

 باشد در عقد کدام تاثیر ندارد.

قرافی گمته است که غرر و جسالت در بی   سنه قسنم منی شنود، غنرر کثینر کنه ممتنن   

است از حیث اجما ، مانند، بی  پرند  در هوا، و غرر قلیل جائز است مانند، بی   اساس دار، 

ه است که آیا ملحم در قسم اول منی شنود ینا ملحنم در قسنم دوم و غرر متوسف آن مختلو فی

 (9)می شود ؟

و ابن رشد حمید گمته است که  فقسا اتمام دارند بر این که غرر کثیر در مبیعنات جنائز 

 (2)نیست و قلیل آن  جائز است.

امام نووی رحمه الله گمته است که علما اجما  دارند براین که اشیای که  غرر شان حقینر  

و اندک است جائز است مانند، این که شخصی به اجار  می گیرد یم دار را به مند   ینم منا  و 

حال این که شمار ما  گاهی  سه روز می باشند و گناهی هنم بیسنت و ننو روز منی باشند و رنرر 

جار  گیرند  می رسد لکنن چنون کنه رنرر انندک اسنت وعقند اجنار  هنم بنه ننام منا   اندکی برای ا

 شد  است مشکلی نیست.  

و هم چنان اتمام نظر دارند به جواز دخول حمام به اجرت بنا وجنود اینن کنه منردم در 

حمام حامت  مختلو دارند در مکث کردن شان در حمام و چون که ررر اندک اسنت بناکی 

 (3)ندارد.

 ر  در معقود علیه اصال  باشدغر -2

شرف کرد  شد  است در غرر به  خافر این که منؤثردر صنحت عقند  بنود   باشند اینن کنه 

غرر اصالت در معقود علیه داشته باشد و اگر اصالت در معقود علیه  نداشنته باشند در عقند تنأثیر  

 نمی کند،

                                                           

 205ص3شساب الدین أحمد بن إدریس، القرافي، المروم ج(9) 

بدایة المجتسد ونسایة المقتصد ابن رشند، أبنو الولیند محمند بنن أحمند بنن محمند بنن أحمند بنن رشند القرفبني (2) 

م ج  2664 -هنننـ 9425القنناهر ،فب : بننندون فبعننة،تاریخ نشننر:  –الشننسیر الحمینند، ، نشنننر: دار الحنندیث 

  908ص2

 258ص1محیي الدین یحیُ بن شرو، النووي،ج ،المجمو  شرت المس ب (3) 
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پیغمبنر  کنهخنافراین مثال فروختن میو  که تا هننوز بختنه نشند  باشند جنائز نیسنت بنه  

اکرم صلی الله علیه و سلم من  کرد  از بی  میو  که به پخت.ی نرسید  باشد،  م.ر این که  به 

  (9)همرای اصل میو  ، که عبارت از درخت  است فروخته شود جائز است.

" لقول النبي صلى الله علیه وسلم  من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتهدا للبدائع،  لا أن 

پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود  است کسی که درخت خرمنا را بعند     2میشترط المبتاع"

از این که میو  هم گرفته بود پس ثمر  آن از برای بائ  است م.راین که مشتری شرف کنرد  

 باشد. 

ابن قدامه هم نقل شد  است. براین که علمناء اجمنا  کنرد  انند  بنه جنواز همنین بین  و دلینل 

 (3)این که وقتی میو  به همرای درخت فروخته شود و احتمال غرر ررر نمی رساند. دی.ر 

أن  »مثال عدم جنواز بین  حمنل در بفنن از آن حندیثی کنه ابنن عمنر ررنی الله عنسمنا 

پیغمبر اکنرم صنلی الله علینه و سنلم منن  کنرد    4م«النبي صلى الله علیه وسلم نهى عن المجر

 مجر آنچه را گمته می شود که در بفن شتر ، و گوسمند بود  باشد. از مجرو

زیرا آن چیزی که معدوم باشند و حصنول آن  در شنم باشند سنبب فرینب مشنتری منی 

 شود.

و نقل شد  است  از ابن من ر و ماوردی و نووی  بر این که اجما  علما شد  اسنت بنه 

اینن کنه فروختنه باشند حینوان حاملنه  بفلان بی  جنین، زیراکه درآن غرر و فریب است م.نر 

را به بی  مفلم، پس در این صورت صحیح می شود و حمل داخل در بین  حینوان اسنت  بنه 

 اجما  علماء.

و هم چنین جائز نیست فنروختن شنیر در پسنتان حینوان ، از جسنت روایتنی کنه از ابنن 

 تشنتروا اللنبن فني م »عباس رری الله عنسما شد  است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گمنت

                                                           

   929امشبا  و النظائر، زین الدین بن إبراهیم ابن نجیم،  ،ص (9) 

 314ص4فتح الباری شرت صحیح البخاری، احمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج(2) 

 13-12ص 4المغني، موفم الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، ، ج (3) 

، البننانی رحمننه الله حنندیث منن کور را  349ص 5، احمنند بننن الحسننین ابننوبکرالبیسقی، ج  السنننن الكبننرى(4) 

أبنو عبند النرحمن  ،سلسنلة الأحادینث الرنعیمة والمورنوعة وأثرهنا السنیلأ فني الأمنة رعیو دانسته است،

 -نشر: دار المعارو، الریناض  ،ناصر الدین، بن الحاج نوت بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني  محمد

  396ص 99، ج م 9112هـ /  9492فب : اول، ،الممكلة العربیة السعودیة



 

50 
 

ودی.ر اینن کنه اینن بین  مجسنول القندر اسنت زینرا    1م«رروعسا، وم الصوو علُ ظسورها 

پستان حیوان گاهی پر از سمن می شود پس گمان برد  می شود که پستان پر از شیر است ، 

و دی.ر این که این  بی  مجسول الصمة است زیراکه گناهی لنبن صناو منی باشند و گناهی هنم 

 می باشد و در این  بی  فریب است و جواز ندارد .مکدر 

امام نووی گمته است که  اجما  کرد  علما بنراین کنه  اگنر حینوان کنه  پسنتانش پنر از 

و دلینل دی.نر حندیث (2)شیر باشد  فروخته شنود جنائز اسنت زینرا کنه شنیر تناب  حینوان اسنت 

 مصرا  که تخریج امام بخاری رحمه الله

امام نووی گمته است که اجما  مسلمانان شد  است بنه جنواز بین  حینوان کنه در پسنتان 

  (3)آن لبن باشد  اگر چه که لبن مجسول  باشد زیرا که شیر تاب  حیوان است. 

 و دلیل دی.ر شان حدیث مصرات که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود است ،

یحلبها، فإن رضي حلابهدا أمسدكها، و لا ردهدا "من اشتر  شاة مصراة فلینقلب بها، فل

  4مومعها صاع من تمر"

ترجمه:اگر شخصی حینوانی میخنرد کنه مصنرات )حینوانی کنه شنیرش مندت چنند روز 

ندوشند و پستانش کلان شود( میباشد باید که پس ب.رداند او را و آن را بدوشد و اگر رارنی 

او را و بنه همنرای ینم صنا  خرمنا هنم  به آن بود ن.ا  کند آنرا و اگنر رارنی نبنود رد کنند

  .بدهد

امام مالم رحمه الله گمته است که بی  لبن غنم وقتی که زیاد باشد باکی ندارد به شنرف 

این که مدت معین داشته باشد مثلا یم ما  و یا دو ما  و دی.نر اینن کنه بین  در اینام باشند کنه 

است کنه فرینم حنلاب و دوشنیدنش لبن قف  نشود تا همان اجل تعین شد  و این در آن وقتی 

 (5)معروو و شناخته شد  باشد. 

 

 

                                                           

 95ص3سنن الدارقفني ،علي بن عمر، الدارقفني، ج (9) 

 320ص1محیي الدین یحیُ بن شرو النووي، ج ،المجمو  شرت المس ب(2) 

  320ص1ج المجمو  شرت المس ب(3) 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عنن العندل إلنُ رسنول الله صنلُ الله علینه وسنلم مسنلم بنن الحجناج ، (4) 

  9958ص3النیسابوري ج

 207ص3المدونة،  مالك بن أنس ،  الأصبحي المدني ، ج(5) 
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 عقد محتاج الیه نباشد -3

شرف کرد  شد  است در غرر به خافر اینکه  مؤثر در عقد باشد  این که  برای مردم 

حاجت در آن عقد نباشد ، و اگر مردم برای هم چو عقد نیاز داشته باشند غرر در عقند تنأثیر 

 صحیح می باشد . نمی کند و عقد هم

و کاسانی در خیارشرف  گمته است، که خینار شنرف منان  انعقناد بین  منی شنود در حنم 

حکم فی الحال پس شرف خیار مغیر مقتری عقد است و اصنلا خینار شنرف ممسند بنرای عقند 

است و این هم قیاسی  است و جواز خیار شرف بناء به نصی است که وارد در بار  حبان بن 

شخصی بود کنه همیشنه در تجنارات خنود فرینب میخنورد  و اهنل آن شنخص من ر است و او 

شکایت کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبنر اکنرم صنلی الله علینه و سنلم بنرایش 

گمت وقتی کنه معاملنه خریند و فنروش کنردی، پنس ب.نوَ مخلابنة َ و در رواینت دی.نر آمند  

ثدم أندت فدي كدل سدلع  تبتاعهدا بالخیدار فرمنود: َ است که پیغمبر اکرم صلی الله علینه و سنلم 

بعد از این تو وقتی که چیزی را که می خریدی خیار سنه شنب ب.ن ار و دی.نر  1م ثلاث لیال"

اینکه به خافر دف  فریب  انسان نیاز به تأمل و نظردارد تاکه ازغرر و فریب در امان بماند.  

در امننان بماننند رننرور اسننت کننه بننه خننافر رننرورت ایننن کننه از غننبن و فریننب در معنناملات 

 (2)انسان با تأمل و نظر دقیم معامله خرید و فروش  بکند .

و کمال بن همام در مورو  عقد سنلم گمتنه اسنت کنه جنواز عقند سنلم بنر خنلاو قیناس 

است زیرا که عقد سلم بی  معدوم است و بی  معدوم در شریعت جواز ندارد، لکنن جنواز بین  

سلم ثابت به نص و اجما  است به خافر رنرورت هنر ینم بنائ  و مشنتری اسنت زینرا کنه 

نمقه عیال و فلب ربح بوسیله بی  سلم اسسل است  مشتری محتاج به فلب ربح است به خافر

زیرا که ناچاری است که بی  مال نازل از قیمت باشد تاکه فائد  مشتری کند و بائ  هنم گناهی 

فی الحال به بی  سلم حاجت میداشته باشد و قدرت به بی  مال به سسولت و آسانی حاصل منی 

تا وقتنی کنه قندرت مالینه پیندا کنند و از  شود. پس حاجت حالیه خود را بوسیله سلم دف  میکند

   (3)جست همین مصلت بی  سلم جواز پیدا کرد  است 

و بنناجی گمتننه اسننت، کننه جننواز جعننل در عمننل مجسننول و یننا در غننرر از جسننت رننرورت 

 است. 
                                                           

   337ص4احمد بن علي بن حجر العسقلاني ج ،ت صحیح البخاریفتح الباری شر(9) 

 974ص5بدائ  الصنائ  فی ترتیب الشرائ  ج(2) 

 76ص7فتح القدیر، كمال الدین محمد، بن عبدالواحد ابن السمام ، ج (3) 
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و امننام نننووی هننم گمتننه اسننت کننه بینن  غننرر بافننل اسننت از جسننت آن حنندیثی را کننه ابننو 

ت کرد  است.که پیغمبنر صنلی الله علینه و سنلم منن  کنرد از هریر  رری الله تعالی عنه روای

 بی  غرر 

" لما رو  أبو هریرة رضي الله تعالى عنده أن النبدي صدلى الله علیده وسدلم نهدى عدن  

  1مبیع الغرر"

و مقصد از نسی پیغمبر صلی الله علیه و سنلم در اینجنا غنرر ظناهری اسنت کنه امکنان 

رر کنه احتیناج بنرد  شند  اسنت و امکنان احتنراز آن  هنم احتراز از آن بود  باشند و امنا آن غن

نباشد، مانند خریدن حیوان حامله و احتمال دارد که حمل حیوان یم باشد و ینادو،  کنر باشند 

و یا انثی، کامل امعراء و یا ناقص امعراء و مانند خریدن گوسمند که در پستان اش شنیر 

بنه اجمنا  علمناء زینرا کنه در تمنام اینسنا نیناز بود  باشد، و مانند اینسا  بی  شان صحیح است 

 .(2)است 

 غرر در یک عقدی از عقد های معاوضات مالیه باشد -4

مالیکی ها شرف کرد  این شرف را فقف از جست این که اینسا  نظنر شنان بنر اینن اسنت 

که  غرر  مؤثر آنست که در عقد معاورات مالیه  باشد ، و اما  در عقد تبرعات غرر مؤثر 

  (3)نمی باشد.

و جمسور علما، گمته است که غرر مؤثر در تبرعات است مثل که مؤثر در معاورات 

 است از حیث جمله، م.ر این که اینسا مستثنی وصیت را قرار داد  اند. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

    358ص4فتح الباری شرت صحیح البخاری ج(9) 

 258ص1المنساج شرت صحیح مسلم بن الحجاج ج(2) 
 

 959ص9جالمروم شساب الدین احمد بن إدریس القرافي  (3) 
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 فصل دوم

ازدیدگاه فقه  معدوم برسی عقد سلم واستصناع وتفاوت آن با بیع

 وقانون

 

 این فصل دارای چسار مبحث بود  

 وهرمبحث دارای مفالب مختلو میباشد .
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 مبحث اول: مفهوم ومشروعیت عقد سلم ازدیدگاه فقه وقانون 

 مبحث اول : مفهوم ومشروعیت عقد سلم ازدیدگاه فقه وقانون 

فلنب قبل ازاین که وارد بحث گردیم باید که تن کر دهنیم کنه مبحنث من کور روی چسارم

بحننث شنند  اسننت ممسننوم بینن  سننلم ، مشننروعیت بینن  سننلم ، ارکننان بینن  سننلم وحکننم متعنن ربودن 

 سپردن مسلم فیه وقت رسیدن أجل مورد بحث وبررسی قرارگرفته شد  است .

 مفهوم  بیع سلم : مطلب اول 

 الف: تعریف لغوی بیع سلم

 سَنلَم وزبیدی می.وید: معنناي (9)سلم به فتح سین و مم در وزن و معنا مانند سلو است.

ابنن منظنور  (2)میباشند. خریند پنیش ینا فنروش پنیش نسنادن، گنردن عافینت، و سنلام لغنت؛ در

 عرام اهل لغت سَلوَ و است حجاز اهل لغت سَلَم اما شود می گمته هم سَلوَ سَلَم، می.وید: به

 (3)است. 

بین  را سنلم گوینند کنه کلمه سلم و سلو هر دو به یم معني مي باشند. به آن جست این 

تسلیم مي کننند، و آن را سنلو مني گوینند بنه آن جسنت کنه  هسرمایه و بسا را در مجلس معامل

 (4)پرداخت بسا را جلو مي اندازند و پیش پرداخت مي شود.

 ب: تعریف اصطلاحی بیع سلم

ارحمه الله تعریو بی  سلم را چنین بیان می دارد: )  نجیم المصريامام ابن   نهُ  وَأمََّ تَعْرِیمُنهُ بِأنََّ

 (5)(بَیُْ  آجِل  بِعَاجِل  

عبارت از پیش فروش چیز معلوم و مشخصي را با نرخي معلوم که مبلغ آن، پیش از تحویل 

گویند. بی  سلم یا بی  سلو، فروختن جنسُ است كه با  كر وی گي  بی  سلم کام دریافت شود

اسننت كنه بعند از منندتُ مشنخص بننه ، و بننر  منه فروشنند  باشند هنا و صنمات مشننخص گردیند 

مشترى تحویل مُ گردد، صورت بی  سلم چنین است كه آقاى فنلان كنامئُ از قبینل فعنام ینا 

حیوان و غیر ، را كه با  كر صمات مشخص شد  است، مُ خنرد و بنراى تحوینل گنرفتن آن 

یند  مدتُ را مشخص مُ كند. قیمت كام را نقداً مُ پردازد و بنراى تحوینل گنرفتن جننس خر

                                                           

 241ص  9معجم لغة المقساء ج - (9)

 345ص  90الزبیدي، ج  - (2)

 388ص 5الحاوی الکبیر فی المقه اممام الشافعی ج  339ص   0ج  لسان العرب – (3)

 440ص  9، المعجم الوسیف ج 280ص  9مصبات المنیر ج  - (4)

 908ص  0ج كنز الدقائم البحر الرائم شرت - (5)
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شد  فرا رسیدن مدت را انتظار مُ كند وقتُ مدت معین، فرا مُ رسد، بای  )فروشند ( مبین  

 (9)را به او مُ سپارد.

عبنارت اسنت از بین  سنلم  :در مورد بی  سلم قانون مدنی افغانستان چنین تعبیری نمنود  اسنت

بفنور مثنال: بین  بنه ایجناب و قبنول منعقند منی گنردد، یعننی اگنر  (2) ثمن آجل به ثمن عاجل .

مشتری برای بای  ب.وید مبلغ یکسزار افغانی نقد را در برابر د  سنیر گنندم سنمید للمنی خنوب 

 را بوزن کابل بتو تسلیم کردم و جانب مقابل یعنی بای  قبول نماید سلم انعقاد می یابد. 

 (3)که مقدار ووصو آن تثبیت وتعیین شد  بتواند. سلم در اشیائي صورت گرفته مي تواند و

اشیاو میهاشد ک  موهدا  آن ر یعه  کههل   یها  زن دو   دواز د لا  همانهدفبفور مثال 

دی     وو اعلای اد    نیز به  رکهر دهه    یتعی  شدی     ف آن عها ت از د

دهو ،ی  شدی مهی توانهد ، س هذا دهلا  به  فههدو یهدو   سلا ی  وو تعفنوع آن عها ت از 

     غیری حهوبات  حیح اد .

عدلیه بیان می کند: سلم عبارت از بی  است کنه در آن مبادلنه  شرت مجلة الأحكامو همچنان  

 (4)مال مؤجل به مال معجل صورت گرفته باشد.

 دارد تفاوت مختلف مذاهب در سلم اصطلاحی تعریف اما

صاحب پول   (5)سلم را خرید مال مدت دار به نقد می داند. رحمه الله احناوفقساء های 

را مسنلم فینه و ثمنن را  را مسلم یا رب السلم و صاحب کنامی مندت دار را مسنلم الینه و کنام

تنا مندت معنین بصنورت نقند بخنرد سنلم را رأس المال می نامنند.اگر شخصنی گنندم مندت دار 

بنرای تحقنم سنلم  (0)است. رأس المالمسلم فیه و ثمن  مشتری مسلم بای  مسلم الیه گندم ،است

شرف نیست که لمظ سلم یا سلو بکنار رود بلکنه بین  شنراء ) خریند فنروش( نینز بنه لمنظ سنلم 

 (7)واق  می شود.

                                                           

 994ص 9معجم لغة المقساء ج  - (9)

  9924انون مدنی افغانستان ماد  ق - (2)

  9925قانون مدنی افغانستان ماد   - (3)

 923ماد   994ص 9ج  شرت مجلة الأحكام - (4)

 454ص 7، حاشیه ابن عابدین ج 227ص  0بحرالرائم ج  -(5)

  8ص  2المقساء ج  تحمۀ -(0)

 التنراث نظنام الندین،داراحیاء السندیۀ، البلخنی، ، المتاوي436ص  4ترتیب لشرای  ج  فی الصنای  بدای  -(7)

  268ص  3هـ م ج 9423بیروت فب   العربی،



 

02 
 

ای است که  موجب اشتغال  مه بر سلم عقد معاوره :می گویندرحمه الله مالکی فقسای 

منظنور از معاورنه دارای  (9)کنه عورنین نینز متماثنل نیسنتند. ،غیر عین و منمعت می شنود

ان صندقه، هبنه شنعوض بودن است کنه هنر فرفنی بنه فنرو مقابنل منی پنردازد کنه بنه دینن 

وسایر عقود که معاوروی نیست خارج می شود. با قید غیر عین فروش کام در مقابل عنین 

کرایه خانه و « غیر منمعت » ید مدت دار مانند فلا و نقر  از تعریو خارج می گردد و با ق

امسال آن خارج می گردد زیرا این موارد عقد معاوروی اسنت کنه ینم از عورنین منمعنت 

قرض را که یکی از معانی سلو است خارج منی نمایند برخنی « متماثل عورین» است. قید

 (2)نیز سلم را فروش شی موصوو مدت دار در  مه به غیر جنس معرفی نمود  است.

که دارد  را  سلم عقدی است بر شیلأ که قابلیت فروش رحمسم الله: حنابلهفقسای به نظر 

 منه وصنمی اسنت کنه بنه وسنیله آن  (3).باشند تنا مندت معنین وی به صورت موصوو در  مه

این معامله با لمظ بی  نیز صحیح است بلکه با هر  (4)مکلو اهلیت الزام و التزام پیدا می کند.

 (5)است مانند تملم و هبه نیز سلم واق  می شود.لمظی که بی  با آن صحیح 

                                                           

اول  چنات بینروت، ، دار ابنن حنزم المجناجی، ،سنكحال المالكی، محمند امسلامی المقه فی البی  عقد اماحك(9)

 03ص0الخرشی ج  ، حاشیۀ470ص  0خلیل ج  مختصر شرت الجلیل ، مواهب 31هـ م ص  9422

أبنو العبناس أحمند بنن محمند  ،لغة السالك لأقرب المسالك المعروو بحاشیة الصاوي علُ الشنرت الصنغیرب(2)

 903ص 3ج  ،نشر: دار المعارو ، ،الخلوتي، الشسیر بالصاوي المالكي

الخنلاو علنی من هب اممنام احمند بنن  منن النراجح معرفنۀ فنی المرداوی، امنصاو 042ص  5المغنی ج (3)

 اول، چنات المكرمنۀ، مكنۀ المكینۀ، المكتبنۀ ، التورنیح، محمند، بنن احمند ، الشنویكی، 84ص  5حنبنل ج 

 2 ج م،.  4943 اول، چ فیبنۀ، دار اختینارات، سنعید، بنن علنی ، الغامندي،045ص  2م ج .هنـ 4943

 4944مدیننۀ النبنی، ، الحكنم و العلنوم مكتبۀ احمد، اممام مسایل محمد، بن صالح المزید، ، المسد936ص 

 904ص  9م، ج .ـه

 261ص 4مفالب أولي النسُ في شرت غایة المنتسُ ج(4)

 9م، ج.  9429، سنوم چنات دمشنم، الحمیند، عبند علنی ابنوالخیر، دارالخیر، احمد، اممام فقه فی المعتمد(5)

م ج ص .  9498 ج اول، چ بینروت، العلمینۀ، دارالكنت المبند ، محمند، بنن ابراهیم مملح، ، ابن438ص 

چنات  م،.  9493 العسنكان، مكتبنۀ الخرقنی، مختصنر علنی الزركشنی شنرت محمند، ، الزركشنی، 979

 3ص  4ج   چسارم
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 امنا (9)سنلم بنالمظ  مه در است موصوو شلأ بی  سَلَم رحمسم الله: شواف  فقسای نظر به

 دانسته و بی  را آن برخی است، اختلاو در میان فقسای شواف  رحمه الله باشد بی  لمظ با اگر

 را عقند مجلنس از ثمن پرداخت تأخیر امكان و ثمن بودن دار مدت مانند بی  شرایف احكام و

 (2)دانند. می جاري در آن

 بننابراین ، لمنظ ننه دانند می معنی را اصلی ملاك و اند دانسته سَلَم را آن دی.ر بعری

امنا نظنر بنر  (3).داننند نمنی جایز معامله این در را  ثمن بودن دار مدت و ثمن تأخیر پرداخت

سنلم را محقنم منی داننند کنه لمنظ  یدر صنورت رحمه الله این است که شافعیامام م هب درتر 

  (4)سلم به کار رود و اگر لمظ بی  استماد  شود بی  است.

 قنرارداد سَنلَم، كنه گرفنت نتیجنه تنوان منی شند  مفنرت نظریات و ها دیدگا  بررسی از

 تسینه آینند  در خریندار بنراي را خاصی كامي كند می تعسد فروشند  آن در است كه فروشی

 فراهم اما است نقد ثمن قرارداد این در ،دارد می دریافت عقد هن.ام عوری كه مقابل در كند

 .افتد می تأخیر شد  به خریداري كامي كردن

 مطلب دوم: مشروعیت بیع سلم

کنریم وسننت نبنوی و اجمنا  مسنلمین بنه یل شرعی بر مشروعیت بین  سنلم از قنرآن دم

 . است ثابت گردید 

 الف: قران کریم

ُ فَناكْتُبُو ُ وَلْیَ  سَنمىً ُٰ أجََنل  مُّ سَا الَِّ ینَ آمَنُوا إَِ ا تَدَایَنتُم بِدَیْن  إلَِ كْتُنب خداوند متعال می فرماید: )یَا أیَُّ

یْنَكُمْ كَاتِب  بِالْعَدْلِ(  (5)بَّ

دی.ر اید، هر گا  به وامُ تنا سررسنیدى معنین، بنا یكنترجمه: اى كسانُ كه ایمان آورد 

اى ]صورت معامله را[ بنر اسناس عندالت، مینان معامله كردید، آن را بنویسید. و باید نویسند 

 شما بنویسد.

                                                           

، 79ص  2ج  ،نشر: دار المكر، أبو زكریا محیي الدین یحیُ بن شرو النووي  ،المجمو  شرت المس ب(9)

  09ص  3ج  ،الشربینی ،مغني المحتاج إلُ معرفة معاني ألماظ المنساج

  919ص  2المحتاج ج  تحمۀ(2)

 9495فب    210ص  3ج  ،نووی المجمو  شرت المس ب(3)

  501ص  3، التس یب فی فقه اممام الشافعی ج 988ص  4المحتاج ج نسایۀ(4)

  282سور  البقر  آیه (5)
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ای به صورت نسیه پس از آیه شریمه چنین استنباد می گردد که هر گا  معامله وجه استدلال:

ت غینر معنین ستد به وقوو وام انجام داد  شود میعاد آن باید مشخص گردد بخافر اینکه  داد 

 جائز نمی باشد زیرا منجربه نزا  و فساد می گردد.

 ب: سنت نبوی صلی الله علیه وسلم

در مورد بی  سلم ابن عباس ررنی الله عننه از پینامبر علینه السنلام رواینت منی کنند کنه 

ِ  دایشان فرمودن مَرِ الْعَنامَ  -صلُ الله علیه وسلم  -: قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ اسُ یُسْلِمُونَ فِي الثَّ الْمَدِینَةَ وَالنَّ

إلَِنُ »وفني رواینة: «. مَنْ سَلَّوَ فِي تَمْر  فَلْیُسْلوِْ فِي كَیْل  مَعْلوُم  وَوَزْن  مَعْلوُم  »وَالْعَامَیْنِ، فَقَالَ: 

 (9)«أجََل  مَعْلوُم  

به مدیننه تشنریو آورد در حنالي كنه منردم مدیننه در  -صلُ الله علیه وسلم  -ل الله رسو

داد و سننتد میننو  هننا بننراي منندت یننك سننال و دو سننال، بینن  سَننلَم منني كردننند )یعننني قننبلاً قیمننت 

هننركس، در »فرمننود:  -صننلُ الله علیننه وسننلم  -محصننول را پرداخننت میكردننند(. رسننول الله 

م است كه مقدار خرماي مورد معامله را بنه وسنیلة وزن ینا كینل، خرما، بی  سلم مي كند، مز

 «.میعاد آن نیز مشخص باشد»و در روایتي دی.ر، آمد  است كه: «. مشخص سازد

ِ  و حدیثی دی.ری روایت شد  است ، وَأبَُو بُرْدََ  إلَُِ عَبْدِ اللهَّ اد  ِ بْنُ شَدَّ : قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ اللهَّ

بِنيِّ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ فِني بْنِ أبَِي أوَْ  ُ عَنْسُمَا، فَقَنامَ: سَنلْهُ، هَنلْ كَنانَ أصَْنحَابُ النَّ فَُ رَرِيَ اللهَّ

 ِ بِيِّ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُسْلِمُونَ فِي الحِنْفَةِ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهَّ ا نُسْلوُِ نَبِیفَ »عَسْدِ النَّ أمِْ أهَْلِ الشَّ  (2)كُنَّ

یْتِ، فِني كَیْنل   مَعْلنُوم  إلَِنُ أجََنل  مَعْلنُوم   عِیرِ، وَالزَّ ، قلُْنتُ: إلَِنُ مَننْ كَنانَ أصَْنلهُُ «فِي الحِنْفَةِ، وَالشَّ

حْمَنِ بْننِ أبَْنزَى فَسَنألَْتُهُ، فَ  ا نَسْألَسُُمْ عَنْ َ لكَِ، ثُمَّ بَعَثَانِي إلَُِ عَبْندِ النرَّ كَنانَ »الَ: قَنعِنْدَ ُ؟ قَالَ: مَا كُنَّ

بِيِّ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بِيِّ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُسْلِمُونَ عَلَُ عَسْدِ النَّ ، وَلَمْ نَسْألَْسُمْ: «أصَْحَابُ النَّ

 (3)«ألَسَُمْ حَرْث  أمَْ م؟َ

فرسنتادند و  (ی الله عننسمعبدالله ابن شداد و ابوبرد  مرا نزد عبدالله بنن أبني أوفني )ررن

اصنحاب او گنندم را سنلم  -صنلُ الله علینه وسنلم  -گمتند: از او سؤال کن آیا در زمان پینامبر 

)پیش فروش( مي کردند؟ عبدالله گمت: ما با کشاورزان شام گندم، جنو و روغنن را بنا وزنني 

شتند، معلوم وتا مدتي معلوم سلم مي کردیم، گمتم: آیا با کساني که اصل جنس را در اختیار دا

                                                           

 2231شمار  حدیث   85ص  3صحیح بخاری ج  - (9)

بر مردم عوام افلام مُ شود و نیز به عربسائُ كه ساكن عرام و یا جنوب فلسفین بودند گمتنه  :نَبِیفَ  - (2)

  980ص  9فرهنگ ابجد عربی ج  مُ شد.

 2244شمار  حدیث  85ص  3صحیح بخاری ج  -(3)
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سننلم منني کردینند؟ گمننت: مننا از آنننان در ایننن بننار  سننؤال نمنني کننردیم، سننپس آن دو مننرا نننزد 

صنلُ  -عبدالرحمن بن أبزي فرستادند و در این بار  از او سؤال کردم گمت: اصحاب پیامبر 

سنلم مني کردنند و از آننان سنؤال نمني  -صنلُ الله علینه وسنلم  -در زمنان او  -الله علیه وسنلم 

 «صاحب زراعت هستند یا خیرکردیم آیا 

در  زینرااز احادینث فنوم دانسنته منی شنود بین  سنلم مشنرو  بنود  اسنت  وجه اسدتدلال:

صنل الله زمانه رسول صلی الله علیه وسلم مردم معاملنه سنلم را انجنام میدادنند رسنول کرامنی 

نیز بی  سنلم را رد نکنرد ولنی فریقنه آن را بنرای منردم وارنح نمنود کنه بنه کینل علیه وسلم 

 معلوم و وزن معلوم باشد که نزا  به وجود نیاید. 

 ج: اجماع

 اثبات براي و است جایز و صحیح شرعی نظر از سَلَم عقد كه براین دارند اتمام فقساء

 اند. نمود  استدمل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت الله و كتاب به آن

ُ  چنانکننه الله عزوجننل مننی فرماینند: سَننمىً ُٰ أجََننل  مُّ سَننا الَّننِ ینَ آمَنُننوا إَِ ا تَنندَایَنتُم بِنندَیْن  إلَِنن )یَننا أیَُّ

یْنَكُمْ كَاتِب  بِالْعَدْلِ فَاكْتُبُو ُ وَلْیَكْتُب   بدهی كه هن.امی اید آورد  ایمان كه كسانی يترجمه: ا (9)(بَّ

 .بنویسید را آن كنید می پیدا دی.ربه یك داري مدت

 هر دین زیرا گردد، می نیز سلم دین و شامل و است عام آیه این در دینوجه استدلال: 

 كنرد   كنر را سَنلَم آینه، تمسنیراین در هنم عبناس ابنن و گینرد  منه قنرار در كنه اسنت چینزي

 (2)است.

آنچه که مسلمانان همه م اهب و مکاتب فقسي در حلال بودن آن اجما  دارند، بین  سنلم 

در جسنت نیناز  -صنلُ الله علینه وسنلم  -)پیش فروش میو  و ثمر  درختنان( اسنت کنه پینامبر 

مردم، آن را مجاز شمرد، بعد از آنکه روابف و قوانین مزم در من  ررر و نزا  در مورد 

ریسا آن را سلو نامیدند و حدیث نیز آن را سلو نامید  است و عمنل آن را ور  کرد. و بع

                                                           

 282سور  بقر  آیه (9)

 -نشنر: دار المعرفنة  ،الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شاف  بن عبد المفلنب ،(الأم 2)

، ، محمنند بننن أحمند بننن أبنني سننسل شننمس الأئمننة السرخسنني 13ص  3ج ، م 9116هننـ/9496 سننال فبنن بینروت 

، أبننو 940ص  92م ج 9113-هننـ9494تنناریخ النشننر:  تنناریخ نشننر: بیننروت –نشننر: دار المعرفننة  المبسننوف،

الناشنر: دار الغنرب  ، الن خیر ،العباس شساب الندین أحمند بنن إدرینس بنن عبند النرحمن المنالكي الشنسیر بنالقرافي 

منصننور بننن یننونس بننن صننلات النندین ابننن حسننن بننن  ،223ص  5ج  م 9114، اول: فبنن  ،بیننروت -الإسننلامي

  281ص  3، ج  لكتب العلمیةنشر: دار ا ،كشاو القنا  عن متن الإقنا  ،إدریس البسوتُ الحنبلُ
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امت در فول چسارد  قرن، فبم آن بود  اسنت. و در صنحیح بخناري و مسنلم از ابنن عبناس 

به مدینه قدم گ اشت و آن ها ثمر  درختان  -صلُ الله علیه وسلم  -نقل شد  که مي گوید: نبي 

)سنلو ینا سنلم( مني کردنند، سنپس گمنت: کسني کنه را براي یم سال یا دو سنال پنیش فنروش 

 (9)خرما را پیش فروش مي کند، باید وزن و مقدار و مدت آن معلوم باشد.

 د: حکمت مشروعیت بیع سلم

 كنه  بنود دهقاننان نیازهناي بنرآوردن معاملنه، مشروعیت این از اصلی حکمتهدو و 

 . بودند پول نیازمند برداشت، خانواد  خود تا زمان آ وقۀ براي تسیۀ و محصومت رشد براي

 تنا شند داد  اجناز  هنا آن بننا بنراین ب.یرنند قنرض توانسنتند ،آنسنا نمنی ربنا ممنوعینت از بعد

 بنه را كامهنایی بایند عربنی تجار همچنین (2)كنند.  پیش فروش را خود زراعتی محصومت

 این انجام براي ها آن .كردند می خود وارد را به سرزمین كامها برخی و صادر نقاف سایر

 .ب.یرنند قنرض مشنتریان توانستند از نمی ربا ممنوعیت از پس و بودند پول نیازمند تجارت

 قیمنت، دریافت پس از .كنند فروش پیش را خود كامهاي تا شد داد  اجاز  ها آن به بنابراین

 .دهند انجام را م كور تجارت توانستند می راحتی به

 معمومً  زیرا دارند، نیاز سلم بی  به صنعت.ران دهقانان، مانند جامعه تولیدي نیروهاي

 آن وسنیلۀ بنه و آورد  دست به وجوهی خود تولیدات فروش پیش با و هستند سرمایه نیازمند

 را مزرعنه و كارخاننه هناي هزیننه و مخارج و بخرند خام مواد مثلاً  نمایند، تولید توانند می

 .دهند تحویل مشتري به سررسید در شد آماد  تولیدات هن.امیكه و كنند تأمین

 از و كننند منی پیندا دسترسی سرمایه به فرو یك از سلم، بی  در فروشندگان بنابراین

 .انند فروختنه را آن قبنل از چنون ندارنند فنروش بنراي مشنتري جستجوي به دی.رنیاز فرو

 .كنند می پیدا دسترسی نظر مورد كامي به قیمت ارزانتري با هم ها مشتري

 و هنا باننك توسنف گن اري سنرمایه وسنیله جدیند ینك عننوان بنه توانند منی سنلم امنروز 

 بین تماوت است، نقدي كامي قیمت از كمتر سلم قیمت معمومً  چون رود بكار مالی موسسات

 .باشد مالی سسساتؤم و ها بانك براي مناسبی سود تواند می قیمت دو

                                                           

 .220/ 5نیل الأوفار  40/ 0شرت نووي، کتاب المساقا ، باب السلم  (9)

 985 4، ابن قدامه المغنی ج908ص  0بحر الرائم ج  (2)
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 توافم که میان ایشان   تاریخ در را كام فروشند  كه این از خود افمینان براي ها بانك

 ممكنن كنه نماینند تنأمین دادن تقارناي او از تواننند می داد خواهد تحویل صورت گرفته است

 .باشد وثیقه یا رهن گرنتی، شكل به است

 بین  معندوم ننوعی سَنلَم زینرا دانند می وقاعد  قیاس برخلاو را سلم جواز ءفقسا عموماً 

یا  یابد می دست كام به رسید سر در نیست معلوم زیرا است غررم مستلز معدوم بی  و است

 (9)است. بود  مردم نیاز مورد چون نمود  تجویز را صلی الله علیه وسلم آن پیامبر اما نه،

 سنلم و فرموود نسی معدوم بی  پیامبر صلی الله علیه وسلم از اند علمای گمته از برخی

 دی.نر برخی اما .است  نبوي حدیث است شد  نقل زمینه این در كه وعبارتی كرد تجویز را

 بن حكیم به صلی الله علیه وسلم   پیامبر چه آن گویند می بلكه دانند نمی حدیث را آن عبارت

 (3).نمروش( نیست تو نزد چه )آن (2)«مَ تَبِْ  مَا لَیْسَ عِنْدَكَ »است.  این فرمود حزام

 قاعند  مفنابم را سَنلَمفقسناء اسنت کنه عقند   اكثنر نظنر بنرخلاو قیم ابن جست همین به

 (4).است دانسته

 بود  معین عین فروش یا نسی این پیامبر صلی الله علیه وسلم از منظور ایشان، به نظر

 بنه صناحبش بخنرد، از كنه اینن از قبنل را دی.نر شخصنی بنه مربوف معینی كامي یعنی است

منظنور  ینا و برآیند مشنتري بنه تسنلیم و آن تحصنیل درصندد فنروش از بعد و بمروشد دی.ري

ه در چند هر نیست آن تسلیم به قادر شخص كه است چیزي فروش  .باشد  مى

 كنه اسنت كنامیی رنامن شنخص بنا براین است بود  منظور دومى  معنی قیم ابن نظر به

 با خرید همانند و است دیون از دینی باشد دار مدت سلم نه اگر یا شود می تحصیل. داند نمی

نه در و دار مندت ثمنن كنه نیست فرقی یعنی است  )نسیه( مؤجل ثمن  چننین مبین  ینا باشند  مى

                                                           

  436ص  4بدای  الصنای  ج (9)

أبنو عبند النرحمن  البنانی رحمنه الله حندیث من کور را صنحیح دانسنته اسنت، 283ص  3سنن ابنی داود ج (2)

، صحیح الجام  الصغیر وزیاداته، محمد ناصر الدین، بن الحاج نوت بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

  2472شمار  حدیث  9262ص  2ج  الناشر: المكتب الإسلامي

  985ص  9م، ج .  4943 سلیمان، دارالنمایس، محمد امشقر، ، معاصر  اقتصادیۀ قرایا فی فقسیۀ بحوث(3)

نشنر:  ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قنیم الجوزینة  ، زاد المعاد في هدي خیر العباد(4)

  م9114هـ /9495 ، فب  بیست همتم،مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت -مؤسسة الرسالة، بیروت 
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برخنی از احنناو نینز همنین نظنر را  (9).اسنت قاعند  مفنابم نسنیه همانند سَلَم بنابراین  .باشد

 (2)پ یرفته اند. 

در مننورد مشننروعیت عقنند سننلم قننانون منندنی صننریحاً  کننر ننمننود  ولننی بننا اننندکی تغیننر 

به مشروعیت عقد سلم استناف نمود، قانون مدنی افغانسنتان اینن چننین بینان منی  میتوان از آن

حکـم سلـم، عبارت است از ثبـوت مـلکیت مــتعاقـدیــن در بـدلـین، بمجرد تـمنـام شنـدن دارد: 

 (3)عقــد.

عود  بعد از  ح  عود دلا    قهض م لا  اسی   گو اس ام یعهی      ا    مبلا بطور مثال : 

ر ی می تواند ــکان  کسم لا  اسی  ماسأ    اح  پوم  گو اس ام دلا  فر یدی    آن تصرف ما

اس لا     م لا  فی  طو   ی  تثهی  فر یدی   ب بر  فرا دیدن مدت ت لای   کذا ملاکی   وــه

 آن حا مماسه   ا    تا ی  م لا  فی  ممابا شرایط آن  ا  .

هـض     ـــ ــ ،   دــلا  فـیرندی نهـ ی تـهـواند قـهـهل از ت هـلای ی ـلا   ههدی ن ــی وانـد قـهل از قد

 یهانچ  می توان مثام هاو ریل تعهیر ن و : (4    مهـــیع ، تــصــرف ن اید.

  هی حدهلا   هههدی  زیرا     هح  عوهد دهلا  شهرط قههض   ه  آن قههل از اف هرا  از طهرف -1 

یعهی     عود دلا  قهض فهر     م صهرف   ه  که  میهاشد. بهاءً شرعاً   قانوناً باید  گو اس ام 

 ههوز قهض ننر یدی باشد، تصرف قهل از  ق    اک ام بیی اد    آن   د  نی  .

تصرف قهل از قهض    م لا  فی  نیز دواز ندا  ، زیرا م هلا  فیه     دهلا  بیهی اده  که  تها  -2

 دو  ندا     تصرف  ن م لا  فی  حک  معد و  ا  ا  .   نز   و اس لا آمدت فرا دیدن مدت 

 ک  نز  م صرف  دو  نداش   باشد دواز ندا  .   شی ایک  

 ارکان وشروط عقد سلم مبحث دوم:

حکنم متعن ربودن سنپردن مسنلم فینه وقنت در این بحث روی مفالنب ارکنان، شنرایف، و 

 مورد بحث قرار گرفته شد  است.جل أرسیدن 

 مطلب اول: ارکان عقد سلم

 می گویند که ارکان سلم سه است. رحمسم الله شواف  و حنابلهجمسور فقسای مالکی، 

 صیغه که عبارت از ایجاب و قبول است. -

 عاقدان: که عبارت از مسلم و مسلم الیه است. -

                                                           

 ابنن ،91ص2ج م،.هنـ 4944 اول، چنات  قنیم ، بكنر،ابن ابنی بنن محمند الجوزینه، دارالوفناء، المقنه، جام (9)

 ، 4670ص  4م ج.هـ 4393چات چسارم  بیروت، دارصادر، الكبري، المتاوي ، عبدالحلیم، بن احمد تیمیه،

  264ص  0تا، ج العربی، بی التراث داراحیاء محمد، الدین كمال ، السمام ابن القدیر، فتح شرت(2)

 9936قانون مدنی افغانستان ماد   - (3)

 9939 ماد قانون مدنی افغانستان  - (4)
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 محل که شامل رأس مال و مسلم فیه است. -

کنه دملنت  دننه ارکن سلم را صیغه دانست رحمسم الله نا گمه نباید گ اشت که فقسای حنمی

 (9)انشاء عقد کند. فم دو شخص بهام دو اراد  و توبر اتما

 رکن اول: صیغه

فقساء اتمام دارندبر صحت ایجاب به لمظ سلم ویا سلو و یا هنر لمظنی کنه از آن سنلم و 

و همچننان قبنول درسنت اسنت  سلو اشتقام گردد زیرا هر دو لمظ یم معنی را افاد  می کند

  (2) را نشان دهد. ینکه بر هر لمظی باشد ررایت فرف

شرف می دانند که صیغه سلم باید قفعی باشد و خیار هیا یکی از فرفین  جمسور فقساء

  (3) زیرا این عقدی است که خیار را قبول نمی کند. ،عقد در آن وجود نداشته باشد

 می گویند: بر عاقندین خینار شنرف در عقند سنلم جنواز دارد رحمسم الله اما فقسای مالکی

در صورتیکه از سه روز کمتر باشد به شرف آنکه رأس المال ممقود ن.ردیند  باشند اگنر عقند 

 (4).سلم ممقود گردید بود در اینصورت عقد سلم با شرف خیار فاسد می شود

 رکن دوم: عاقدان 

از عاقدین اهل عقد باشند وینا اینکنه ومینت  یکیشرف می دانند که هر  ء رحمسم اللهفقسا

 تاً برای شخص خویش ویا نیابتاً برای غیر داشته باشد.تصرو را اصال

متحقنم منی شنود در  تدر عاقندان اهلینت اداء اسنت و اینن اهلین اسنت و اهلیت که شرف

 (5)باب مورد حجر قرار ن.رفته باشد. اسانسان بالغ عاقل غیر محجور علیه به هیا سبب از 

منرض  حالنتدر  از عاقندینهمچنان فقسای احناو در عقد سلم می گویند که هنیا یکنی 

  (0)موت نباشد.

عقد سلم است آن ومیتی اسنت کنه شنرعا بنرای شنخص اختینار ابنرام ازاما ومیت مراد 

 دارای شرایف  یل باشد: عقود و انشأ تصرفات را داد  باشد

                                                           

  908ص  0البحرائم ج  - (9)

المبند  فني شنرت  217ص  9المسن ب ج   18ص  2، المواکنه الندوانی ج 269ص  5  جئصناال  ئبدا - (2)

 977ص 4المقن  ج 

  252ص  2شرت منتسی امرادات ج  217ص  9المس ب ج  269ص  5بدائ  الصنائ  ج  - (3)

 910ص  3سقوقی ج حاشیه الد  - (4)

 .3 ص5 ج، الشرت الكبیر: 4 ص5 ج حاشیة ابن عابدین(5)

  38ص  21المبسوف ج السرخسی، (0)
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عاقد، ممیز وبالغ باشد: منراد از ممینز ننزد جمسنور فقسناء رحمسنم الله اینن اسنت کنه  -9

و به نزد فقسای شواف  رحمسنم الله عقند بین  درسنت  (9)ز  ولی می باشد.عقد وی موقو به اجا

است در صورتیکه بالغ باشد اما عقد ممینز نافن  نمنی شنود ولنو اینکنه بنه اجناز  ولنی شنخص 

بناً نزد جمسور فقساء رحمسم الله بلوغ شرف نما  می باشد. و شنواف  رحمسنم الله بلنوغ  (2)باشد.

 (3)را شرف صحت عقد میدانند.

عاقد عاقل باشد: پنس عقند مجننون و کنودکی کنه عاقنل نباشند صنحیح نیسنت بخنافر  -2

 (4)اینکه برای متصرو شرف انقعاد تصرو است بناً بدون عقل اهلیت ثابت نمی گردد.

عاقد رشید و زیرک باشد: این شرف نما  به نزد جمسور فقسای رحمسم الله منی باشند  -3

 (5)است. ولی به نزد امام شافعی رحمه الله شرف صحت

عاقد مختار باشد نه مکر : البته این شرف به نزد فقسای شواف  و منالکی رحمسنم الله  -4

 (0)می باشد.

 (7)بای  مالم مبیعه باشد یا وکیل آن به شرف اینکه در مبیعه تصرو غیر نباشد. -5

 رکن سوم: معقود علیه 

ه دارای شنرایف معقنود علینمعقود علیه شامل بدلین ) مسلم فیه و رأس المال( اسنت بایند 

 . یل باشد

 شروط معقود علیه 

 که عبارت اند از : اولاا : شروطی است که راجع می شود به هر دو بدلین

                                                           

  248ص  0ابن السمام، شرت فتح القدیر ج (9)

  7ص  2شربینی، مغنی المحتاج، ج (2)

الكتنب العلمینة، نشنر: دار ، محمند بنن أحمند بنن أبني أحمند، أبنو بكنر عنلاء الندین السنمرقندي تحمه المقسناء،(3)

، 948ص  1، النننووی، المجمننو  ، ج 33ص  2ج  م. 9114 -هننـ  9494، دومفبنن :  ،لبنننان –بیننروت 

  7ص  2مغنی المحتاج ج 

  935ص 5الکاسانی، بدائ  الصنائ ، ج  - (4)

  7ص  2شربینی، مغنی المحتاج، ج  - (5)

رعي بنن یوسنو بنن أبنُ بكنر بنن أحمند م،دلیل الفالب لنیل المفالب ،946ص  1النووی المجمو ، ج  - (0)

، ص م2664هنـ / 9425فبن : اول،  ،نشر: دار فیبة للنشر والتوزین ، الریناض، الكرمُ المقدسي الحنبلُ

960  

  305ماد   380ص  9ج  درر الحكام في شرت مجلة الأحكام - (7)
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الننو: اینکننه رأس المننال بننه مسننلم فیننه متقننوم باشنند جننواز ننندارد کننه یکننی از آنسننا شننراب 

 (9) خوک وغیر  اشیای باشد که شرعاً برای او مال گمته نمی توانیم.گوشت 

چنانچه عباد  بن صامت رری الله عنه   ب:اینکه بدلین مال نباشد رباء نسیه واق  نشود.

امِتِ، فَقَامَ، فَقَنالَ: إنِِّني سَنمِعْتُ رَسُنولَ از پیامبر علیه السلام روایت می کند: عن  عُبَادََ  بْنَ الصَّ

هَبِ »اِلله صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  عِیرِ  یَنْسَُ عَنْ بَیِْ  ال َّ ، وَالشَّ ةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ةِ بِالْمِرَّ هَبِ، وَالْمِرَّ بِال َّ

، فَمَننْ زَادَ، أوَِ  ، عَیْنًنا بِعَنیْن  مْرِ، وَالْمِلْنحِ بِنالْمِلْحِ، إمَِّ سَنوَاءً بِسَنوَاء  مْرِ بِالتَّ عِیرِ، وَالتَّ  ازْدَادَ، فَقَندْ بِالشَّ

 (2)«أرَْبَُ

فلا »عنه استاد  شد گمت من از پیامبر علیه السلم شنیدم که  عباد  بن صامت رری الله

را به فلا و نقر  را به نقر  و گندم را به گندم و جو را به جو و خرمنا را بنه خرمنا و نمنم 

را به نمم ممروشید م.ر این که برابر و اصل و دست به دست و نقندي باشند، و لنیکن فنلا 

به جو و جو را به گنندم و خرمنا را بنه نمنم و نمنم  را به نقر  و نقر  را به فلا و گندم را

را به خرما بمروشید هرگوننه کنه مني خواهیند، هنر کنس زیناد کنند ینا زینادي فلبند بنه حقیقنت 

 مرتکب معامله ربوي شد  است.

به موجنب اینن حندیث فنروختن فنلا بنه فنلا و نقنر  بنه رحمه الله می گوید:  امام شافعي

حرام است. م.ر به سه شرف: تماثل هم بودن، و معامله  فروختن خوراکیساي متماثل همدی.ر

به صورت نقدي، و دریافتن در مجلس عقد معامله. این وقتي است که معامله هم جنس با هنم 

باشد و جنس آنسا یکي باشد، ولي اگر جنس یکي نباشد ماننند معاملنه فنلا بنه نقنر  و گنندم بنه 

گمته  -صلُ الله علیه وسلم  -چون پیامبر  جو ... تمارل و زیادي یکي بر دی.ري جایز است.

است: َهرگا  اجناس مورد معامله بنا هنم اخنتلاو داشنته باشنند اینن خریند و فنروش را انجنام 

بدهید به هر گونه که مي خواهید مشروف بر این که دست به دست و حارري باشد. پنس در 

له بنه صنورت حنال و این صورت تنسا دو شرف براي درستي آن مزم است: یکي اینکه معام

حارري باشد، و دی.ري قبض و دریافت در مجلس عقد صورت گیرد. و اما فزوني یکي بر 

دی.ري جایز است. و هرگا  جنسیت اجناس منورد معاملنه و علنت آنسنا بنا هنم اخنتلاو داشنته 

باشد مانند فروش نقر  )که نقد است( به گندم )که فعام است( و مس به پارچه در هیچیم از 

                                                           

  88ص  2، شرت منتسی امرادات ج 266ص  3، حاشیه الدسوقی ج 294ص  5بدائ  الصنای  ج   - (9)

 9587شمار  حدیث  9296ص 3صحیح مسلم ج  - (2)
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معاملات این چیزها )تماثل و حلنول و تقنابض( شنرف نیسنت پنس در آنسنا معاملنه درسنت این 

 (9)است خوا  حال یا قرري و با مسلت باشد و خوا  برابر یا نابرابر باشند.

جمسور فقسای مالکی شافعی و حنابله می گویند که مناف  اموال رأس المال و مسنلم فینه 

 (2)در عقد سلم بود  می تواند.

از بندلین در سنلم منمعنت باشند  ید کنه جنواز نندارد یکنننمنی گوی رحمه الله احناوفقسای 

 (3)ند.نزیرا احناو منمعت را مال نمی دا

 رأس المال: شروط ثانیا

 :شروف رأس المال اینکه معلوم باشد -9

عقد مانند حارر و قابل و اینکه در اثنای  شودمجلس عقد معین در رأس المال اوصاو 

اگر موصوو باشد ررور است که در عقند و  عقد بامی آن واق  می گردد مشاهد  باشد بعداً 

  (4)سلم جنسیت نوعیت انداز  و صمت آن نیز  کر گردد.

 :تسلیم رأس المال در مجلس عقد -2

س المال در أمی گویند که از جمله شروف صحت سلم تسلیم ر رحمسم الله جمسور فقسای

ل مو استد  (5).بافل می گردد عقد سلمجدا گردند آن از همدی.ر قد است اگر قبل از عمجلس 

مَنْ أسَْلوََ فني ثَمَنر  فَلْیُسْنلوِْ فني كَیْنل  مَعْلنُوم  ووَزْنِ .»این قول پیامبر علیه السلام می باشدشان 

 (0) «مَعْلوُم  إلُ أجََل  مَعْلوُم  

مشخص  کسي که میو  اي را معامله سلم مي کند، باید کیل و وزن آن معلوم و مدت آن

 .باشد

اگر کسی رأس المال را تسلیم نکرد بناءً عقد سلم واق  نشد  بلکه وعد  بنه سنلم و سنلو 

که نزد آنسا این قول نیز مشسور می باشد می گویند که جمسور  رحمسم الله است فقسای مالکی

و رأ س المنال در مجلنس عقند جنواز دارد  عاجنل بنودنشرف گ اشته انند در رحمسم الله  فقساء

                                                           

  95ص  3ج  الأم - (9)

  925 5، امنصاو ج 963ص  2، المغنی المحتاج ج 910ص 3حاشیه الدسوقی ج  - (2)

 39مجلة امحکم  ص  - (3)

 236ص  2کمایت الفالب الربانی للرساء ابنی زیند امقیرواننی ج   946 931ص ، 3مجم  امنسر ج  - (4)

  985ص  4، المغنی ج 218 9المس ب ج  239 –

  985ص  4ج ابن قدامه ، المغنی 218 9المس ب ج ،  943ص ، 3مجم  امنسر ج  - (5)

 2231شمار  حدیث   85ص  3صحیح بخاری ج  - (0)



 

73 
 

منا قنارب الشنيء » خیر اش دو یا سه روز به شرف ویا بدون شرف بخافر این قاعد  فقسنی تأ

پنس بنناً  یعنی چیزی که نزدینم ینم شنی باشند حکنم آن بنرایش داد  منی شنود «یعفُ حكمه

 (9)صحیح است.

نزد بنند  قنول راجنح وصنحیح تنر سنخن جمسنور فقسناء رحمنه الله منی باشند  قول راجح:

 چون که ایشان به حدیث رسول صلی الله علیه وسلم استدمل نمود  اند.

اگر مسلم بعری رأس المنال را بنه فنور عاجنل پرداخنت و بعرنی دی.نر را بنه تنأخیر 

  انداخت علماء در مورد حکم آن اختلاو دارند. 

احناو و شواف  و حنابله رحمه الله می گویند که در منورد آنچنه کنه  جمسور فقساء اول:

از مبیعه در عقد سلم قنبض کنرد  شند  آن صنحیح اسنت ولنی اگنر در حصنه مبیعنه کنه قبرنه 

 (2)کرد  نشد  باشد عقد سلم بافل می باشد و از مسلم فیه به انداز  حصه آن ساقف می گردد.

د که در آن عقدی که به فور مجموعنه و عاجنل رحمسم الله می گوین مالكیهفقسای  دوم:

تمام مسلم فیه به مسلم الیه سپرد  نشود این عقد به فور کلی بافل می باشند بنه علنت اینن کنه 

هرگا  بعری از مبیعه قبض شود و بعری آن به اجل گ اشته شود عقد فاسد می گنردد زینرا 

 (3)ن هم بافل می باشد.که این  عقد سلم نیست بلکه عقد دین به دین انجام شد و ای

در این مسنئله رأی جمسنور فقسناء رحمنه الله راجنح بنود  چنون قنول من کور  قول راجح:

دلیل منفقی و قوی است و هیا دلیلی به بفلان آن عقد بفنور وارنح و آشنکار موجنود نمنی 

 از باید همچنین باشد تعیین و ربف قابل آن صمات كه باشد چیزي باید فیه مسلمباشد و اینکه 

 باشد. زیاد رسید سر در آن وجود كه احتمال باشد اشیایی

 

 

 ثالثاا: شروط مسلم فیه 

. و سلم صحیح نمنی باشند کنه مسلم فیه باید دینا و موصوفاا به ذمه مسلم الیه باشد -9

مسلم فیه یم شی معین ب اته باشد زیرا که مان  رسیدن به مقصود وهدو اصلی در عقد سلم 

                                                           

  396ص  9الدسوقي علُ الشرت الكبیر ج  حاشیة - (9)

  944ص  3شیخی زاد ، مجم  النسر ، ج  - (2)

  917ص  3ج  حاشیة الدسوقي علُ الشرت الكبیر - (3)
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ِ بْننِ  بنه دلینل اینن کنه رسنول الله صنلی الله علینه وسنلم فرمنود  اسنت: (9)می باشد، عَننْ عَبْندِ اللهَّ

بِنيِّ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ، فَقَنالَ: إنَِّ بَنِني فُنلَان  أسَْنلمَُوا  ، قَالَ: جَاءَ رَجُل  إلَُِ النَّ لِقَنوْم  مِننَ  -سَلَام 

سُمْ قَدْ جَاعُوا،  -الْیَسُودِ  بِنيُّ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ: وَإنَِّ وا، فَقَنالَ النَّ « مَننْ عِنْندَ ُ؟»فَأخََناوُ أنَْ یَرْتَندُّ

ا ُ  -فَقَالَ: رَجُل  مِنَ الْیَسُودِ: عِنْدِي كََ ا وَكََ ا  أرَُا ُ قَنالَ: ثَلَاثُمِائَنةِ دِینَنار  بِسِنعْرِ كَنَ ا  -لشَِيْء  قَندْ سَنمَّ

ِ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: وَكََ ا مِنْ حَائِفِ بَ  ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ بِسِعْرِ كََ ا وَكََ ا إلَِنُ أجََنلِ كَنَ ا »نِي فلَُان 

 (2)«وَكََ ا، وَلَیْسَ مِنْ حَائِفِ بَنِي فلَُان  

از عبد الله بن سلام روایت است گمت مردی نزد رسول الله صنلی الله علینه وسنلم آمند و 

له از یسودی ها به اسلام گرویدن و هر آینه ایشان در حالت گرسن.ی قنرار گمت که فلانی قبی

دارند بیم دارم که آنسا از خنافر گرسنن.ی زیناد مرتند نشنوند رسنول الله صنلی الله علینه وسنلم 

فرمود: نزد ایشان کدام شخص است فرمود مردی از یسود است و گمنت کنه ننزدم چنین چننان 

سا گرفت که من آنرا می دیندم فرمنود سنه صند دیننار بنه چیز های مختلو موجود است اسم آن

نر  چنین و چنان از باغ بنی فلان در این هن.ام پیامبر علیه السلام فرمود که به ننر  چننین 

 و چنان و به وقت تعین شد  برای شما مورد قبول است ولی تعین باغ فلان درست نیست. 

د شی معین ب اته نباشد در حدیث  کر در فوم  کر گردید که مسلم فیه بای وجه استدلال:

شد  همچو شرفی از جانب یسودی در بدل سه صد دینار تعین گردید که یعنی از باغ معین و 

شخص فلان باشد رسول کرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شنرف وی را رد نمنود وعقند سنلم 

 ین باشد. همرا  آن انجام داد پس معلوم گردید مسلم فیه نباید در عقد سلم شی مع

َوكننل مننا أمكننن رننبف صننمته ومعرفننة و همچنننان امننام مرغینننانی رحمننه الله مننی گوینند: 

هر آنچه چیزی که قابل ربف اسنت صنمت و معرفنت مقندار آن عقند  (3)مقدار  جاز السلم فیهَ

 منزاعه می گردد. هسلم در آن جائز است اگر چنین نباشد ممری ب

یعنی اینکه مسلم فیه به انداز  وارح و معلوم باشند کنه رفن   مسلم فیه معلوم باشد: -2

 (4)جسالت از مسلم فیه گردد تا اینکه در میان متعاقدین وقت تسلیم مسلم فیه نزا  واق  نشود. 

                                                           

مغننی  962ص  2، مغننی المحتناج ج 296ص  3، الشرت الکبیر ج 949مرغینانی پدایة المبتدی ص  - (9)

  985ص  4ابن قدامه ج 

صنحیح ورنعیو  .البانی رحمه الله می گوید حدیث م کور رعیو اسنت 705ص  2سنن ابن ماجه ج  - (2)

 289ص  5، جسنن ابن ماجة

 70ص  3لسدایة في شرت بدایة المبتدي ج  - (3)

 967ص 2، مغنی المحتاج ج 267ص  3، حاشیه الدسوقی  ج 267ص  5بدائ  الصنائ  ج (4)
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: جمسور فقساء احناو، مالکی و حنابله رحمسنم الله منی گوینند مسلم فیه مؤجل باشد -3

 ان این است که پینامبر علینه السنلام منی فرمایند:که سلم مؤجل بود  و حال نباشد و حجت ایش

 (9) «مَنْ أسَْلوََ في ثَمَر  فَلْیُسْلوِْ في كَیْل  مَعْلوُم  ووَزْنِ مَعْلوُم  إلُ أجََل  مَعْلوُم  »

کسي که میو  اي را معامله سلم مي کند، باید کیل و وزن آن معلوم و مدت آن مشخص 

 .باشد

اف می گردد که پیامبر علیه السلام امر بنه اجنل معنین نمنود و ببناً از حدیث م کور استن

 امر تقارای وجوب را می کند پس اجل از جمله شروف صحت سلم می باشد. 

فقسای شواف  رحمه الله منی گوینند کنه عقند سنلم حنال هنم جنواز دارد فوریکنه عقند سنلم 

 (2)مؤجل جواز دارد دلیل ایشان قیاس سلم حال به سلم مؤجل می باشد.

البته نزد بند  قول قوی و مستند نظر جمسور فقسناء منی باشند بخنافر اینکنه  قول راجح:

جمسور فقساء از سنت پیامبر علیه السلام حجت می گیرنند و امنام شنافعی رحمنه الله از قیناس 

 حجت می گیرد سنت بامی قیاس ارجحت دارد. 

 : أجل معلوم باشدسلم در عقد  -4

مبسوف می نویسد وی از سنت پیامبرعلینه السنلام نینز  امام سرخسی رحمه الله در کتاب

اسنباف می کند حدیث م کور در صمحات قبلی گ شت ، أجل معلوم باشد. و تعنین أجنل معلنوم 

به واسفه ما  های هجری و شمسی باشد مثل اول ما  رجب ینا اول بنرج ثنور و روز آن هنم 

  (3)تعین گردد. که در میان متعاقین منازعه صورت ن.یرد.

 مسلم فیه مقدور التسیلم در محل آن باشد:  -5

ه مسنلم تقارای شرف این است که مسلم فیه تا رسیدن أجل وجود آن حتمی باشد زیرا ک

م است و اگر چنین نشود از اقسام غرر قرار می گینرد آن هنم یسلفیه در هن.ام أجل واجب الت

                                                           

 مرج  قبلاً گ شت(9)

  965ص  2مغنی المحتاج ج (2)

(3) 

  265ص  3، حاشیه الدسوقی ج 920ص  92المبسوف ج 
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سلم صورت گیرد جنائز  ممنو  می باشد پس در میو  که وجود آن وارح و معلوم نباشد عقد

  (9)نیست.

به نزد جمسور فقساء رحمسم الله وجود مسلم در حین عقد شرف صحت سلم نمی باشد بناً 

دلیل آنسا ازحدیثی رسول صلی الله  (2)عقد سلم در شی معدوم در هن.ام عقد صحیح می باشد.

نعلیه می باشد که ابن عباس رری الله عنه روایت می کند.  ُ عَنْسُمَنا عَنِ ابْننِ عَبَّ اس  رَرِنيَ اللهَّ

ننَ  ننَةَ وَالسَّ مْنرِ السَّ ِ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِینَنةَ وَهُنمْ یُسْنلِمُونَ فِني التَّ مَنا أنََّ رَسُولَ اللهَّ تَیْنِ، وَرُبَّ

قَنالَ: « وَزْن  مَعْلنُوم  إلَِنُ أجَْنل  مَعْلنُوم  مَنْ أسَْلوََ فَلْیُسْلوِْ فِني كَیْنل  مَعْلنُوم  وَ »قَالَ: وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: 

هُ قَالَ كَمَنا قلُْنتُ، قُهُ عَنْ سُمْیَانَ، أنََّ وَقَنالَ  فَحَمِظْتُهُ كَمَا وَصَمْتُ مِنْ سُمْیَانَ مِرَارًا أخَْبَرَنِي مَنْ، أصَُدِّ

 (3)«فِي الْأجََلِ: إلَُِ أجَْل  مَعْلوُم  

بننه مدینننه  -صننلُ الله علیننه وسننلم  -رسننول الله  ابننن عبنناس ررنني الله عنسمننا منني گوینند:

تشریو آورد در حالي كه مردم مدینه در داد و ستد میو  ها بنراي مندت ینك سنال و دو سنال، 

صنلُ الله  -بی  سَلَم مي كردنند )یعنني قنبلاً قیمنت محصنول را پرداخنت میكردنند(. رسنول الله 

مزم است كه مقدار خرماي مورد  هركس، در خرما، بی  سلم مي كند،»فرمود:  -علیه وسلم 

 .معامله را به وسیلة وزن یا كیل، مشخص سازد

در سلم شرف نیست که جنس )مورد از حدیث  کر شد  معلوم گردید که  وجهه استدلال:

 .معامله( موجود باشد

فقسای احناو رحمه الله می گویند در عقد سلم شرف است از ابتدای عقد سلم الی رسیدن 

، مسلم فیه در بازار موجود باشد دلیل ایشان این اسنت کنه أجنل بافنل بنه منوت أجل تعین شد 

مسلم الیه می گردد پس واجب است که از مال متروکه مسلم الیه گرفتنه شنود، بننا بنر اینن در 

صورتی ممکن است که مسلم فیه همیشه موجود و مقدور التسلیم باشد بخافری که اگر مسنلم 

                                                           

أبنو محمند موفنم الندین عبند الله بنن أحمند بنن محمند بنن  ،352ص  9درالحکام شرت المجلة امحکنام ج  -(9)

: فبن  ،نشنر: دار الكتنب العلمینة، قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،الكافي فني فقنه الإمنام أحمند

  994ص  2،  ج م 9114 -هـ  9494اول، 

نشر: دار الكتنب  ،أبو عمر یوسو بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرفبي ،امست كار(2)

 910ص  4،المغنی ابن قدامه، ج 385ص  0ج 2666 – 9429الفبعة: اول،  ،بیروت –العلمیة 

 85ص  3صحیح بخاری ج (3)
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ند در آن هن.ام مسلم فیه موجود نباشد پس تسنلیم نمنودن مسنلم الیه پش از رسیدن أجل فوت ک

 (9)فیه ناممکن است چون موجود نمی باشد ممری به غرر قرار می گیرد.

نظر فقساء احناو رحمسم الله نسبت به قول جمسور قویتر به نظر منی رسند  قول راجح:

 چون فقسای احناو رحمه مسئله را از احتیاف کار گرفته اند.

، در این شرف فقساء رحمه الله اختلاو مکان و جای سپردن مسلم فیه میباشدتعین  -0

 نظر دارند که هر کدام آن را به فور جداکانه مورد بحث قرار می دهیم:

نظر فقسای احناو رحمه الله این است که ایشان می گوینند شنرف تعنین مکنان  رأی اول:

ه برای انتقال مسلم فیه تکلیو و سپردن مسلم فیه در عقد سلم  رروری نیست، درصورتی ک

 (2)مشقت نباشد و اگربخافرانتقال مسلم فیه به مکان تعنین شند نیناز بنه وسنیله ینا کراینه باشند،

 فقساهای احناو در میان خود اختلاو نظر اند: 

امام ابوحنیمه رحمه الله می گوید تعین مکان شرف است واگر تعین ن.ردد مجسول بناقی 

ن عاقدین می گردد بخافر که اختلاو در قیمت شی به اخنتلاو مکنان ماند  سبب منازعه میا

می باشد. وصاحبن می گویند تعین مکان در عقد سلم شرف نیست بخافر که مکان عقد برای  

تسلیم نمودن مسلم فیه مزمی میباشد از این وجه تعین ننزد صناحبین شنرف صنحت نمنی باشند 

 (3)ی در  مه آن مزمی می باشد.بلکه درمکان عقد تسلیم نماید زیرا تسلیم ش

فقساهنای منالکی رحمنه الله منی گوینند تعنین مکنان بنرای عقند سنلم شرصننحت  رأی دوم:

 (4)نبود  ولی اگر تعین گردد بستر خواهد بود.

شواف  رحمه الله برای صحت عقد سلم به این نظر اند که هرگا  مور  عقد  رأی سوم:

حرا ینا تکلینو و مشنقت زیناد بنود تعنین مکنان را برای تسلیم مسنلم فینه صنحیح نبنود ماننند سن

                                                           

، علامه حصکمی، علاوالدین، الدرالمختار، محمد بن علی 934ص  92مبسوف السرخسی ج  - (9)

  295ص  5، ج 9380الدمشقی، فب  دوم، بیروت، دار المکر ، سال فب  

نظام ، الشیخ نظام و جماعة من علماء  ،المتاوی  السندیة فی م هب اممام امعظم أبی حنمیه النعمان(2)

 986ص  3م ج 9119هـ 9499السندی ، دار المکر 

 986ص  3، المتاوی  السندیة فی م هب اممام امعظم أبی حنمیه ج  - (3)

  954ص  2بدائة المجتسد ج  - (4)
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ررور می پندارد اگر چنین نباشد شرف تعین مکان ررورت نیست زیرا عرو به این عمل 

 (9)دملت دارد.

فقسای حنابله رحمنه الله  کنر مکنان و سنپردن مسنلم فینه درعقند سنلم شنرف  رأی چهارم:

نمی دانند آنسا می گویند بخافر که رسول الله صلی الله علیه وسلم شرف ن. اشته بود ولی اگر 

 (2)امکان سپردن در مور  عقد را نداشته باشد مانند تعین أجل مکان هم رروری می باشد.

ه رأی دی.ر م اهب قوی تنر بنود  چنون جلنو گینری از رأی احناو نسبت بقول راجح: 

 منازعه می کند.

در مورد قانون مدنی افغانستان در مورد ارکان عقد سلم سکوت اختیار نمود  است ولی 

 شرایف عقد سلم چنین صراحت دارد:

سلم در اشیائی صورت گرفته می تواندد کده مقددار ووصدف آن تثبیدت وتعیدین شدده  -1

  3مبتواند.

دم و جواز جمله اشیای میباشد که مقدار آن  ریعه کبل و یا وزن تعین نمانندگ طور مثال

دیت و خوب اعلی است و نیز به  کر جنس و نو  آن عبارت یشد  و وصو آن عبارت از ج

جنو وغینر  حبوبنات صنحیح ،ین شد  منی توانند ، لسن ا سنلم بنه گنندم یندم و للمی خوب تعگاز 

 است.

حل عــقد غله وامثـال آن بوده و از حین عقد الی برای صحت سلم شرط است که م -2

  4موقـــت تسلیم موجود شده بتواند.

مقدار ان به کبل و جنسیت آن گندم و برنج و نوعینت آن للمنی و بنرنج سنله  طور مثال:

لغمانی و وصو ان خوب اسنت، هکن ا منال آن عبنارت از مزروعنات ماننند کربناس و غینر  

ین فول و عرض آن به گز بعمنل آمند  و وصنو آن جیند و خنوب یت که تعاتکه های مسنوج

تار و چینز هنای پشنمی، نخنی و سنندی بافتنه شند  نمنیس و رقینم  ن  آن که از کدامصاست و 

                                                           

 نشر: ،  أبو بكر )المشسور بالبكري( بن محمد شفا الدمیافي ، إعانة الفالبین علُ حل ألماظ فتح المعین(9)

 91ص  3ج  م 9117 -هـ  9498اول، فب : ،ار المكر للفباعة والنشر والتوری 

الإنصاو في معرفة الراجح ، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي(2)

 967ص  5 بدون تاریخ - سومفب : ج، نشر: دار إحیاء التراث العربی، من الخلاو

 9925مادۀ قانون مدنی افغانستان  (3)

 9920مادۀ قانون مدنی افغانستان  (4)
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سننلم در ان  ،بنود  و تولیند کنندام فابریکنه و مملکنت داخلننی و خنارجی اسنت معلننوم شند  بتوانند

 جواز دارد. 

جوز، تخنم منرغ جنواز دارد زینرا جنوز و تخنم  همچنان سلم به عددیات متقاربه از قبیل

منرغ خنورد و کنلان ننزد منردم عرفناً یکسننان بنود  مقندار باعتبنار شنمار و عندد و وصننو ان 

 نیز معلوم شد  می تواند و مقدور التسلیم و موجود است. ، خوب است

هک ا مسلم فیه در حین عقد موجود بنود  و النی فرارسنیدن مندت تسنلیم دهنی آن موجنود 

ی تواند زیرا قدرت به تسلیم دهی مسلم فیه زمانی میسر می گردد که فور استمرار ویا شد  م

در وقت فرارسیدن مدت تسنلیم دهنی آن در مملکنت و غینر  محنلات مربنوف آن وجنود داشنته 

 باشد.

 : شرائط عقد سلمدوممطلب 
در سلم شرط است که جنس، نوع، وصف، قدر و میعاد تسلیم مبیعه باقیمت ثمن ومحل 

  1متسلیم مبیعه بیان شده باشد.

 مورو  سلم را گندم تشکیل دهد شرایف صحت ان قرار  یل است: -فور مثال: 

 : بیان جنس آن گندم است 9

 : بیان نو  آن گندم للمی است .2

 .: وصو آن جید و خوب است3

 : مقدارآان یکصد سیر بوزن کابل و یا کیل.4 

 .: تعیین میعاد تسلیم مسلم فیه که ادای ان یکما  می باشد5 

 : بیان قیمت و ثمن مانند مبلغ پنجا  هزار افغانی 0 

 : محل تسلیم مبیعه یعنی مسلم فیه بیان گردد. 7

زیرا مسلم فیه مصنارو را در وقنت تسنلیم دهنی ایجناب منی کنند زمانیکنه شنرایف فنوم 

 تب علیه حکم سلم می.ردد.موجود باشد عقد سلم صحت داشته و مر

برای صحت بقای سلم شرط است کده ثمدن قبدل از مفارقدت متعاقددین حدین مجلدس،  -3

  2مقبض گردد.

                                                           

 9920مادۀ  افغانستان قانون مدنی(9)

 9928مادۀ قانون مدنی افغانستان (2)
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زیرا سلم عبارت است از مبیعه و مثمن مؤجل به ثمنن عاجنل. بنناءً بنرای صنحت بقنای 

سلم شرف است که سلم در مجلس عقد قبل از ممارقت عاقدین قبض گنردد هرگنا  عاقندین قبنل 

 تسلیم رأس المال سلم یعنی پول آن از مجلس عقد از هم متمرم شدند عقد سلم فسخ میشود. از

ایدن مـــدـدت بایـدـد از  مدت تسلیم به اساس مــوافقه مـــتعاقــدیــن تعیدین میــدـدردد -4

  1میــــکـــــماه کمتر نباشد.

واز دارد مندت جن موسنلام بنه اجنل معلنال علینه پینامبر بفور مثال زیرا سلم نظر به قول

حد اقل یکما  دانسته اند که در مدت یکما  و ینا زیناد  رام مسلم فیه یسلتکرام  ءمناسب را فقسا

لم فیه را پیدا کرد  و یا خرینداری نمنود  بنرای سم دهند  یعنی مسلم الیه می تواند متسلیاز ان 

 سلم تسلیم نماید.الرب 

 جل أ: حکم متعذربودن سپردن مسلم فیه وقت رسیدن  سوممطلب 

رسننیدن أجننل متعنن ر باشنند فقسنناء رحمننه الله هن.ننام کننه سننپردن مسننلم فیننه  در صننورت 

 :اختلاو نظر دارند

در قننول ظنناهر نننزد  رحمسننم الله) احننناو، مننالکی ، شننواف  و حنابلننه ء جمسننور فقسننا -9

و ینا شنود مسلم فینه موجنود  اینکه تا نمایدشان( می گویند که رب السلم اختیار دارد که صبر 

نزد مسلم الیه مفالبه نمائید ت از یا رأس مال را در صورت موجودی نمود اینکه عقد را فسخ 

   (2)و در صورت عدم موجودیت عوض آنرا مفالبه نماید.

 یمی گویند که در صورت رنرور رحمسم الله مالکی ها و شواف  فقسای بعری از -2

و تأخیر آن جنواز نندار زینرا نمائید مسترد  را و رب السلم رأس المال نمود فسخ را  سلمعقد 

 (3)معقود علیه ثمر  همین سال می باشد در صورت هلاکت عقد فسخ می گردد.

می باشد وی می گویند کنه فسنخ جنواز نندارد رحمه الله  از م هب مالکی  (4)سحنون -3

 (9)دست آورد و برای آن تسلیم نمایند.باید رب السلم صبر کند تا اینکه مسلم الیه مسلم فیه را ب

                                                           

 9921مادۀ قانون مدنی افغانستان  -(9)

 المسن ب ج .، الشنیرازی. 294 ص3 ج . الدسنوقي ، حاشیة72 ص3 ج .البدایة المرغیناني شرت دایةسال(2)

 991 ص .دلیل الفالب .حنبلی 362 ص9

 ج .المحتناج مغنني.الشنربینی . 362 ص9 ج .،الشیرازی السمن ب954 ص2 ج .رشد ابن .المجتید بدایة-(3)

 963ص 2

عبنند السننلام بننن سننعید بننن حبیننب التنننوخي، ملقننب بننه سننحنون اسننت وی قارننی فقسننی، زاهنند، اصننلش از  -(4)

  5ص  4حمص و در المغرب زندگی می کرد و از فقسای مالکی میباشد. الأعلام للزرکلی ج 



 

89 
 

در مننورد حکننم سننلم قننانون منندنی چنننین مشننعر اسننت: حـکـننـم سلـننـم، عـننـبارت اسننت از ثبننوت 

 (2)ملکیت متعاقدیـن در بدلین، بمجرد تمام شدن عقـــــــد.

بعد از صحت عقد سلم و قبض مسلم الیه رأس المال یعنی ثمن را در مجلنس عقند مسنلم 

ب پننول رأس المننال سننلم گردیند  در آن تصننرو مالکانننه کـننـرد  مننی تواننند الینه مالننم و صنناح

هــک ا ملکیت رب السلم در مسلم فیه فور دین تثبیت گردید  و بمجرد فرارسیدن مندت تسنلیم 

 آن حم مفالبه را در تادیه مسلم فیه مفابم شرایف آن دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  954ص  2بدائة المجتسد ج  -(9)

 9936قانون مدنی افغانستان مادۀ  -(2)



 

82 
 

 فقه وقانون : تطبیقات معاصرعقد سلم ازدیدگاه سوممبحث 

قنرار مجمن  فقنه اسنلامی در  سار مفلنب  ینل بحنث گردیند  اسنت امً در این بحث روی چ

ثالثناً تفبیقنات  تفبیقات عقد سلم درمجنال زراعنت ومالنداری مورد تفبیقات عقد سلم.ثانیاً 

مورد بحث قرار  های اسلامی گتفبیقات عقد سلم دربان عقد سلم درمجال صنعت، رابعاً 

 گرفته شد  است.

  قرار مجمع فقه اسلامی در مورد تطبیقات عقد سلم مطلب اول:

بستر است که در تفبقات عقد سلم آنچه مجم  فقسی اسلامی در این مورد نظریات ارائه 

 نمود  اند آنرا بیان نمایم:

ودر رشنند  مننی باشنندتمویننل کنننند  اقتصنناد اسننلامی  تننرینعقنند سننلم درعصننر حارننر بزرگ

ماننند بنود  اقتصاد اسلامی نقش بسزای دارد چنون پاسنخ.و تمنام عرصنه هنای اقتصنادی 

و نینز در معناملات منی باشند تمویل کردن قصیر المدت متوسف المدت و یا فویل المندت 

 زارعین و صنعتکار و تجارت نقش مسمی دارد.

  یلاً بیان می.ردد:بنا بر این کاربرد عقد سلم و تفبیم آن مواردی متعددی دارد که 

، منوارد مختلنو را بنه گوننه کنه باننگ اسنلامی الف:نقش عقد سدلم در تمویدل زراعتدی

معامله همرا  با زارعین توافم می نمایند در موسم برداشت حاصلات زراعتنی شنان حاصنل 

انجام را منی دهند و ینا اینکنه حاصنلات زراعتنی دی.نران را خرینداری نمنود  و بنرای باننگ 

ینند البتننه ایننن در صننورتی اسننت کننه زراعننت خننود دهقننان حاصننل ندهنند در ایننن تسننلیم مننی نما

 صورت فبم قرار داد منعمت مکمل برایش داد  می شود. 

ممکننن اسننت عقنند سننلم بننه کننار گرفتننه شننود در  ب: تمویددل انکشدداف صددنعت و زراعددت،

تمویل انکشناو زراعنت و صننعت بنه خصنوص تموینل مراحنل قبنل از تولیند وصنادر کنردن 

تولیندات مروجنه بنه همنین لحناظ عقند سنلم رنرور پنداشنته منی شنود تنا تولیندات را  متا  وینا

 حمایت از این فریم به بازار عرره نماید.

، ممکن است تفبیم عقد سنلم در تموینل ج: تمویل اهل حرفه و تولید کننده گان کوچک

توان اهل حرفه و تولید کنند  گان کوچم زراعتی و صنعت کاران موافم بدست آید پس می 

از این فریم ایشان را در بدست آوردن لوازم تولید، تجسیزات، آمت ررورت ومنواد اولینه 
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یاری نمود که این تمویل مانند رأس مال در عقد سلم است در مقابل بدسنت آوردن بعرنی از 

 (9)تولید و پیشکش کردن آن بخافر بازار یابی به بازار می باشد.

 

 ال زراعت ومالداریمطلب دوم: تطبیقات عقد سلم درمج

نظر به اینکه فقساء در اجتماعناتی زنندگی منی کردنند کنه ایشنان اسنتوار بنه زراعنت و 

تربیه حیوان بود  از هیمن رو در این زمینه توجه و اهتمام زیناد نمودنند در موقن  بحنث سنلم 

ننزد در بیان آنچه که مسلم فیه باشد ویا نباشد نیز بحث گسترد  نمنود  انند درمنورد سنلم آنچنه 

آنسا موجود ازحاصلات زراعتی بحث نمودند. مانند گندم، برنج، پنبه، می باشد و ازمینو  هنا 

مانند: انار، کیله، مالته، ان.ور، تربوز بحثی نمود  اند ودر مورد سبزیاجات، مانند: بادرنگ، 

پینناز وغیننر  بننود  واز حیوانننات و آنچننه از آنسننا بدسننت مننی آینند مانننند: گوشننت، شننیر، پوسننت 

ر  میباشد و ازپرند  گان و آنچه از آنسا بدست می آید. مانند: تخم و غیر  است و آنچه از وغی

آب بدسننت مننی آینند مانننند: منناهی هننا و مروارینند میباشنند. وازعسننل وغیننر  تولینندات زراعتننی 

حیوانی به دست می آید، بناً چیزی که من در آن اراد  تحقیم دارم این است که فقساء اختلاو 

ری اشیای فنوم را در عقند سنلم جنواز دانسنته انند ماننند: اننار و تربنوز، گوشنت داشته که بع

حیوان و تخم مرغ، پس مورو  آشکار می گردد بر اینکه قول به جواز و عدم جواز موارد 

فوم تعلم می گیرد به قدرت و عدم قدرت و گرفت صمات این تولیدات اننداز  آنسنا منی باشند 

من  عقد سلم است چون وزن وپیمانه نمی شود وامکان ندارد به مثلاً در تربوز و انار قول به 

عدد قید گردد زیرا خورد و بزرد در آن موجود می باشد فقساء سلم را در اشیای فوم جواز 

داد  اند به علت اینکه امکان دارد این اشیاء خورد بزرد آن به وزن قید شود و این اسنتدمل 

  (2)قول علمای سلو می باشد.

صی که عقد سلم را در حیوان من  نمود  اند دلینل ایشنان بنه عندم گرفنت تمنام پس اشخا

 (3)صمات حیوان بود  که با یکدی.ر مشابست ندارند.

ای قرار حم این است که عملیه قید یم امر نسبی میباشد ما در عصر حارر و زمانه

داریم معیار و انداز  ها در حال تغیر و پیش رفت می باشد پس آنچه در زمانه های قبلی قید، 

                                                           

صنادر شنسر ابنو بی دولنت  1 - 85مجلس مجم  المقنه امسنلامی الندولی درمجلنس نسنم ، قنرار شنمار   - (9)

  379ص  9ج 1ر ک مجله المجم  شمار   9495 ی القعد   0-9امارت متحد  عربی تاریخ 

 987ص  4المغنی ج  - (2)

 987ص  4المغنی مبن قدامه ج  - (3)
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ای که هر متا  یا تولید وصو و انداز  آنسا ممکن نبود در عصر حارر ممکن است به گونه

ات خنناص خننود را دارد کننه از فریننم اهننل خبننر  شننناختن آنسننا مننا را  در هننر زمینننه مواصننم

بشننکل دقیننم کمننم وهمکنناری مننی نماینند آنچننه مننا را وادار مننی نماینند بننه جننواز سننلم در تمننام 

تولیدات زراعتی وحیوانی در عصنر حارنر  جنواز دارد بنه دلینل اینن کنه هنر آن اشنیای کنه 

خت داشته باشند در آن سلو نینز جنواز دارای اوصاو باشد اهل علم  به اوصاو مت کر  شنا

 (9)دارد.

آیا رأس المال عین بود  می تواند؟ در این مورد فقساء منی گوینند رأس المنال چینز نقند 

باشنند سننلم جننواز دارد امننا اگننر رأس المننال جنننس باشنند مانننند: ابننزار، لننوازم تولینند زراعتننی، 

شد نظر بنه شنروف بندلین در حیوان، کود کیمیاوی ، و لوازم دی.ری وحتی چوچه حیوانات با

عقد سلم نزد فقساء وارح اسنت،فوری کنه تسنلیم کنود کیمیناوی ینا منمعنت آن بنه ینم اننداز  

گندم امر جائز است بخافر که سود در آن موجود نمی باشند امنا تسنلیم نمنودن تخنم  گنندم در 

ه نمنی کمیت گندم جواز ندارد زیرا ممری به سود می شود واگرعین بود و کمیت گندم اراف

شد پس این قرض بود  عقد سلم نمی باشد. در زمینه تولید حیوانی اگر رأس المال سنلم علنو 

باشد ویا ادویه حیوانی وغیر  باشد در مقابنل از جننس موجنود در مزرعنه  باشند ممانعنت در 

آن نیست اما اگر شخصی حیوانات کوچم را به سلم داد بخافر که حیوانات بنزرد را بعندا 

ر عکس آن در این صنورت ننزد احنناو رحمسنم الله عقند سنلم جنواز نندارد، زینرا ب.یرد ویا ب

زیرا  (3)اما نزد شواف  و حنابله رحمسم الله جائز می باشد. (2)نزد آنسا سلم در حیوانات نیست.

درآن سود تحقم پیدا نمی کند اما منالکی هنا رحمسنم الله منی گوینند کنه سنلم در آن جنواز دارد 

 (4)تر است.چون به صواب نزدی.

 تعین مسلم فیه:

مسلم فیه محصول مزرعه ودی.ر اشیاء بنود  میتوانند و اینن چینزی اسنت کنه فقسناء در 

سخن گمته اند اینکه شرف است که مسلم فینه مقندور التسنلیم باشند اگنر تولینداتی ینم آن مورد 

مزرعه بخافر سلم مشخص شنود دراینصنورت جنواز نداشنته  زینرا ممکنن بنه مرزعنه تعنین 

                                                           

 321المدینه ص  الکافی فی فقه اهل 10ص  3امم ج  - (9)

 98-97ص  92المبسوف ج   - (2)

 980ص  4، المغنی ج22ص  2مغنی المحتاج ج  - (3)

 491ص  0امست کار ج  977الموانین المقسیه ص  - (4)
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 (9)واین مورو  را من  قرار داد انند.رحمسم الله آفت برسد و هلاک گردد جمسور فقساء  شد 

  (2)اما نزد فقسای مالکی رحمه الله جواز دارد.

بعنند از بحننث و بررسننی قننول قننویتر از فقسننای احننناو بننود  چننون ایشننان قددول راجددح:  

 احتیاف را در نظر گرفته اند. 

ی نویسند که درسنت اینن خواهند بنود دهقاننان از معاصر م رحمسم الله بعری از فقسای

عقد سلم استماد  کنند زیرا مماد آنسا در آن نسمته است و از جانب دی.ر پرو   های آنسا تمویل 

  (3)می.ردد و دراین حالت دهقانان از شر سود و قرض مصؤن خواهند ماند.

ومالننداری بعنند از جسننتجوی و تحقیننم در مننورد تفبیقننات عقنند سننلم در مجننال زراعننت 

پس قانون افغانسنتان در  قانون مستقلی ناف  ن.ردید  و من هم در این مورد قانونی پیدا نکردم

 این مورد سکوت اختیار نمود  است.

 مطلب سوم: تطبیقات عقد سلم درمجال صنعت 

م اهب ثلاثه به جز از م هب حنمی رحمه الله مسائل استصنا  را رمن عقد سلم بحث 

مله عقد سلم می داننند کنه تولیندات صننعتی در عقند سنلم مسنلم فینه بنود  منی نمود  اند و از ج

 مورد بررسی قرار می دهیم:تواند در این بحث نظریات فقساء را 

بعری از فقساء این نو  عقد را من  قرار داد  اند و گمته اند در این تولیدات عقد سنلم  

شد  از مواد گوناگون است و تمیز صورت نمی گیرد دلیل ایشان بر این است که متا  ساخته 

در بین شان وجود ندارد منجر به نزا  خواهد شد، اما در عصر کنونی شناخت و تمیز متنا  

بسیار آسان بود  و با دیدن هر تولید گمته می توانیم کنه از کندام منواد سناخته شند  اسنت بندین 

اشد پس علت من   در لحاظ عقد سلم در زمینه صنعت جائز است، بخافر که در آن نم  می ب

  (4)عقد سلم وجود نداشته از این جست جائز می باشد.

                                                           

 910ص 4المغنی ج 88ص  7المجمو  ج 88ص  7شرت فتح القدیرج(9)

 ،977، ص أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرنافي  ،القوانین المقسیة (2)

 491ص 0ج  امست كار

امشقر، محمد: عقد السلم وعقد امستصنا  و امکانیه استماد  البنوک امسلامیه منسا.فب  دوم، عمان، دار  (3)

ستصنا  فی المقه امسنلامی و التموینل  .الزحیلی، محمد، عبد السلم و ام18م. ص 9115هـ 9495النمائس.

م. ص  9114امقتصادی. موتمر المستجدات المقسینه امول  فنی معناملات البننوک امسنلامیة عمنان عمنان 
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  965، اختلاو المقساء، محمد امین، فب  دوم، ص 985ص 4المعنی م بن قدامه ج  - (4)
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ودلیننل کسننانی کننه عقنند سننلم  در زمینننه صنننعت مننن  قننرار داد  اننند بننر ایننن اسننت کننه  

مواصمات آن به فور دقیم معین شد  نمی تواند بخصوص در حالت تولید صنعت با دسنت و 

شکل است که مواصنمات عنین چینزی کنه قنبلاً آنچه صنعت را بدست تولید می نمایند بسیار م

تولینند شنند  بننود تکننرار شننود و ایننن در زمننان هننای گ شننته بننود کننه تمننام امننور تولینند بننه دسننت 

  (9)صورت می گرفت بناءً بعری از فقساء رحمه الله آنرا من  فرار داد  اند.

 اما در عصر کنونی صنعت تمنام کشنور هنا بنه فنور کلنی تغینر نمنود  اسنت کنه اکثنراً 

توسف ماشین آمت تولید صنورت منی گینرد و مفنابم مواصنمات و مقیناس جسنانی تعنین شند  

    (2)تولید می شود که علت من  را نمی می کند بنناً در تولیندات صننعتی عقند سنلم جنائز اسنت .

اما سلم در تولیدات از یم فابریکه و کارخانه مشنابه بحثنی اسنت کنه قنبلاً در منورد تولیندات 

گ شت و کسانی که می گویند سلم در تولیدات صنعتی من  است آنسنا از تنرس زراعتی معینه 

غرر آنرا جائز نمی داند و این در زمان های گ شته بود زیرا تمام صنعت به دست تولید می 

شد اما فعلاً در تمام کشور های جسان فابریکه و شرکت موجود است و دارای نمایند  گی هنا 

اند به صورت فوری تولید را به دسنترس شنخص قنرار دهنند. در کشور ها می باشد و می تو

به هرپیمانه که ررورت باشد و تولید ان متوقو نمی شود بناً در این صورت جواز عقد سلم 

در زمینه صنعت بفور وارح و آشکار است اما بفور مشخص و معین مواصمات آن تولیند 

ه پیشکش کند در مقابل کار خود یم باید  کر شود. و اینکه شخصی لوازم تولید را به فابریک

حصننه از تولینند را ب.یننرد مانننند اینکننه مننواد سننوخت را بننرای حرکننت ماشننین هننای فابریکننه 

تولیدات بدهد و در مقابل آن یم حصه از تولید را ب.یرد در این صورت باید تاکیداً گمته می 

 (3)توانیم که بدلین باعث سود در این مورو  نشود.

ولی به نظر فقسنای  (4)مسور فقساء رحمسم الله عقد سلم جواز نداردبه همین شکل نزد ج

احننناو رحمننه الله جننواز دارد زیننرا اگننر شخصننی مننواد غنن ای را پیشننکش کننند در مقابننل یننم 

  (5)حصه از چیزی تولید  شد  را ب.یرد در این صورت عقد جواز دارد.

  ندارد.: نظر احناو بود  زیرا برای من  آن دلیل وجود قول راجح

                                                           

 994ص  2مغنی المحتاج ج  - (9)

 994ص  2جمغنی المجتاج  - (2)

 538ص  4مغنی المحتاج  - (3)

 999ص  2، الروض المرب  ج 88ص  2، شرت منتسی امرادات ج 270ص  9المس ب ج  - (4)

 33ص  7شرت فتح القدیر ج  - (5)
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 قانون مدنی افغانستان در مورد صنعت.ران چنین مشعر است: 

( صنعت گرمکلو است شنی فرمنایش داد  شند  را فنوری بسنازد کنه حنایز وصنو 9)

ترمین شد  بود  و استماد  مفلوب از آن شد  بتواند. همچنان شی م کور باید عاری از عیبی 

 باشد که ارزش را تنزیل دهد.

 زیرا:

موافقننه مننندرج مقاولننه مکلمیننت قننانونی دارد کننه وجیبننه خننود را مفننابم صنننعت.ر فبننم 

وصو فرمایش داد  شد  که استماد  مفلوب از آن بدست آمد  بتواند و عناری از عینب باشند، 

در تسیه و برای فرمایش دهند  در وقت مناسب تسنلیم نمایند و در غینر آن صننعت.ر بصننعت 

 ران خسار  وارد  می باشد.مقصر شناخته شد  فبم قانون مکلو به  جب

( اگر شی فرمایش داد  شد  اوصاو و شرایف موافقه شند  را حنایز نباشند، فرمنایش 2)

 دهند  میتواند رف  عیب رامفالبه کند.

 فور مثال:

دریشننی هننا مفننابم فرمننایش و قنند اننندام افننراد پننولیس نبننود  برخننی هننا خننورد و        

بعری آنسا کنلان باشند صننعت گنر مکلنو اسنت حسنب مفالبنه فرمنایش دهنند  برفن  عینب و 

 نواقص دریشی ها پرداخته و هر کدام را مفابم قد اندام آنسا اصلات و آماد  استماد  بسازد. 

أخیر ورزد. فرمننایش دهننند  مننی تواننند عیننب را رفنن  (اگرصنننعت.ر در رفنن  عیننب تنن3)

 نمود  مصارو را از صنعت.ر مفالبه نماید.

فور مثال: صنعت گر دریشی های مورد نظر را فور ناقص ودرحالیکه دارای عیب 

اسننت بننه شننعبه فرمننایش دهننند  تسننلیم دهنند، درصننورتیکه نقننص و عیننب را مفننابم خواسننت 

یکه به دریشی ها ررورت مبنرم وجنود داشنته باشند و فرمایش دهند  مرفو  نسازد ، در حال

فرمایش دهند  دریشی هارا  ریعه خیاف دی.ری اصلات و رف  عینب نمایند، در اینن صنورت 

 (9)فرمایش دهند  مصارو خیاف دی.ر را از خیاف  اولی مفالبه کرد  می تواند.

 

                                                           
  9594قانون مدنی افغانستان ماد   - (9)
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 های اسلامی  گمطلب چهارم : تطبیقات عقد سلم دربان

بر اساس سنرمایه گن اری در حندود شنریعت اسنلامی کنه مبنات منی  بانم های اسلامی

باشد استوار است فعالیت های باننم داری اسنلامی در ال.نو هنای مختلنو از جملنه عقند سنلم 

 (9)ارائه خدمات می نمایند.

روش و پروسه سرمایه گ اری در عقد سلم یکی از بدیل هنای شنرعی سنرمایه گن اری 

شرعاً من  است و آن مناف  را که عقد دیون سنودی متحقنم به عوض قروض ربوی است که 

می سازد عقد سلم نیز جاگزین آن می شود در قروض ربوی فقف از اینن فرینم سنود گرفتنه 

می شود امنا سنلم مشنرو  اسنت بندون اینکنه شنخص در حنرام واقن  شنود لن ا هنر شنخص در 

خننویش تمویننل کنننند   زمینننه بانکننداری اسننلامی را رواج کننند تننا ازایننن فریننم بننرای تولینند

 (2)دریابد.

به هر انداز  ممکن باشد بانم های اسلامی که تمویل جریان سناخت قفعنات زراعتنی 

و صنعتی را به عسد  ب.یرد و بشکلی از اشکال آننرا تموینل نمایند و یکنی از آن اشنکال عقند 

ل نقند بنرای سلم است که با این عقد خرید لوازم تولید برابر است این لوازم جنس باشد ویا پو

دهاقین و کسبه کاران کوچم به خصوص در ن.سداشنت قیمنت هنای محصنومت زراعتنی و 

  (3)تولیدات صنعتی ممید واق  می شود.

قوام سرمایه گ اری اسلامی در تمویل رشد و انکشاو زراعت و صننعت و تجنارت و 

 غیر  است که از مبلای عقد سلم این امر متحقم می شود. 

بند  که در مورد بانم داری اسلامی و عقد سنلم در جرینان تحقینم بر اساس مفالعات 

این رساله انجام صورت گرفت اینسنت کنه بنه فنور مختصنر بینان منی دارم، عملینات بنانکی 

پننیش خرینند نقنندی محصننومت تولینندی) صنننعتی، کشنناورزی و معنندنی( بننه قیمننت معننین اسننت 

ای دچار کمبود سرمایه در گردش ورد ای در جریان تولیدات کام یا فرازمانی که تولید کنند 

میشود می تواند از فریم پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی و کمبود نقدی را تامین 

                                                           

المصنری وفینم، جامعنة تعلیم علی بحث امسلامی و الوسافة المالینة مجلنة ابحناث امقتصناد امسنلامی،  (9)

 70  ص  9464الملم عبد العزیز العدد اامول 

التمسیر الکبیر او المماتح الغیب، الرازی ، فخر الدین محمد بن عمنر التمیمنی الشنافعی ، فبن  اول بینروت (2)

  14ص  7، ج 9429دار الکتاب العلمیة، 

التفبیننم المعاصننر جنند  البنننم امسننلامی ر الشننرعی امقتصننادی و المحاسننبی لبینن  السننلم فننی رننوء اامفنن(3)

  05م، ص  2664عمر محمد عبد الحلیم،  ،للتنمیة



 

81 
 

نماید ازاین جست معاملات سلو تنسا برای تأمین سنرمایه در گنردش بنود  و الزامناً مورنو  

ید کنند  گان برای تنأمین سنایر معامله کامیی است که فروشند  تولید کنند  آن کام است و تول

 قسمت های سر مایه بایستی از عقود استماد  کنند. 

در معامله سلم مشتری متا  را به یم قیمت معین به بانم به فروش می رساند بانم 

به مشتری قیمت موافقه را می پردازد زمان که بانم در آیند  متا  را از مشتری فلب نماید 

لند تر به فروش برساند، چون قیمت اولی معمنومً پنائین تنر از قیمنت می تواند آنرا به قیمت ب

بعدی می باشد به این ترتیب، هم مشتری و هم بانم از معامله فایند  حصنول بنر منی دارنند، 

چون ررورت پولی مشتری در زمانی که به پول ررورت دارد ) فور مثال یم دهقان که 

شنود و باننم بنا فنروش امتعنه در آینند  بنه قبلا از کشت به پول ررورت دارد( مرفنو  منی 

 شخص دی.ری و به قیمت بلند تر مماد به دست می آورد. 

در قرار داد سلم بنین باننم و مشنتری، نوعینت جننس، کمینت، کیمینت، قیمنت و تناریخ 

انتقال یا تسلیم دهی مشخص گردد. بر عکس مرابحنه در معاملنه سنلم پنیش پرداخنت باننم و 

تحویل جنس در زمان های متماوت صورت می گینرد معناملات سنلم در باننم هنای اسنلامی 

منا   92تنا  3تعنه و وسنایل زراعتنی بنا داشنتن مندت اکثراً برای اجناس تجنارتی بنه شنمول ام

 انجام می یابد. 

بانم اسلامی بستر است تنا در بین  سنلم بنه عننوان ینم واسنفه عمنل کنند و ننه بیشنتر 

چون بانم تاجر نیست که خرید را برای خودش انجام دهد بنا بر این بانم می توانند دربین  

اند از تولیند کننندگان ) فروشنندگان( متناعی سلم کسب عاید خود را مفمئن نمائید پس اگر بتو

را با مشخصات و قیمت معین برای زمان تحویل مشنخص درآینند  خرینداری کنند و درهمنان 

زمننان آن متننا  را بننا قیمتننی بننامتر بننرای زمننان معننین در آیننند  بمروشنند ) سننلم مننوازی( در 

جنود داشنته باشند صورتی که بازار های منظمی بنرای بسنتن قنرار داد و تحوینل مندت دار و 

 (9)عملیه عقد بی  سلم راحت تر انجام می گیرد.

 

 

 

                                                           

الدیرشوی، عبد الله محمد نوری، فب   صیغ التمویل الزراعی فی الشریعة امسلامیة و امکانیات تفبیقسا،-(9)

  368م ص 2696هـ  9439اول، بیروت، دمشم، کویت دار النوادر 
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  مفهوم ومشروعیت عقد استصناع ازدیدگاه فقه وقانون :چهارمبحث م

در این مبحث روی چسار مفلب بحث گردید  شد  است اومً ممسوم عقد استصننا  ثانیناً 

استصنا ، رابعاً تمناوت  مشروعیت عقد استصنا  و حکمت آن،ثالثاً ارکان شروف و آثار عقد

 عقد سلم و استصنا ، حامساً آثار استصنا  مورد بررسی قرار گرفته شد  است.

 مطلب اول: مفهوم عقد استصناع

بنندیسُ اسننت بننراى شننناخت حکننم فقسننُ در هننر معاملننه، ابتنندا باینند ممسننوم و ماهیننت آن 

 بنه درسنتُ شناسنایُ وا   استصننا   شند  تنا رحمنه الله و گمتنار فقسناءلغنت  کتنب مراجعه بنه

بننه  «صننن »جننا کننه منناد  از آن. و از بنناب اسننتمعال اسننت «صننن »استصنننا  از ریشننه  .شننود

معناى ساختن و باب استمعال نیز غالباً براى افاد  معناى فلب اسنت، کلمنه استصننا  نینز بنه 

و بنه اصنفلات متعنارو در زبنان  (9)آمند  اسنت.«فلبِ ساختن»تصریح اهل لغت، به معناى 

منظور، این است که شخصُ از فرد دی.ر، ساختن چینزى . است «سمارش ساخت»، فارسُ

 .را تقارا کند

فسو فلب العمل منه في شيء خاص صاحب کتاب در المحتار چنین تعریو نمود  است)

 (2)(علُ وجه مخصوص یعلم مما یأتي

 استصننا  قنرارداد شنامل تنسنا ننه کنه اسنت مفلنم و کلنُ ممسنوم یم «ساختن  فلب»

 صنورت افنراد دسنتورهاى و اوامنر قالنب در کنه سناختُ درخواسنت حتنُ بلکنه شنود،منُ

  .بود خواهد استصنا  لغوى ممسوم داخل نیز گیرد،مُ

با توجه به کاربرد وا   استصنا  به معناى نوعُ معامله اقتصادى در عنرو گ شنته و 

لغنوى آن اسنت و  رسد ممسوم استصنا  در نظر عرو، محدودتر از معناى حال، به نظر مُ

 .روداى در برابر مبلغُ معین به کار مُفقف در معناى توافم فرفیىن بر ساختن ساز 

بنا به عرو امروزى در باب استصنا ، ملکیت مواد اولیه بنراى صنان  و تسینه آن نینز 

در نتیجنه، مستصنن  قبنل از تحوینل . که شرفُ بر خلاو آن باشدبر عسد  او است، م.ر این

که استصننا  در قالنب خناص و بنا شنرایف وین   م و رامن چیزى نیست، م.ر اینکام، مال

اى را خرید  و تکمیل ساخت آن را ساخته مثل مواردى که مستصن ، کامى نیم صورت گیرد

 .خواسته باشد

                                                           

  281ص  99، تاج العروس ج 261ص  8لسان العرب ج -(9)

 223ص  0ج  رد المحتار علُ الدر المختار(2)
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در تعریو استصنا  دیدگا  فقساء وقانون مدنی افغانستان یکسان بود  کندام تمناوتی دیند  

انند و کسنانُ هنم به تعرینو استصننا  نپرداختنه ءکه بسیارى از فقسابا توجه به این نمی شود.

شود صرفاً به ممسوم لغنوى اند، معلوم مُاند، دلیلُ بیان نکرد که به تعریو فقسُ آن پرداخته

به همین دلینل، آنچنه منلاک شنناخت ممسنوم استصننا  . اندو تحلیل عرفُ خویش اعتماد داشته

 اند صدم معناى لغوى است.ر که برخُ گمتههمان فو است 

استصنننا  را چنننین تعریننو نمننود  اسننت  9355قننانون منندنی افغانسننتان مصننوب سننال 

)استصنا ، مقاوله ساختن شي معین است دربرابرقیمت مشخص بنه نحویکنه مقاولنه بنر عنین 

با بی ، مجله امحکام  پس از  کر مواد مرتبف و شرت شي وارد باشد نه بر کار صنعت گر(. 

دربار  استصنا  چنین بیان شد  است: استصنا  عقدي است که بر مبناي مقاوله بنا صننعت.ر 

منعقد می.ردد تا کامیی را بسازد. به سازند  کام، صان  و به مشتري مستصن  و بنه کنامیی 

شنرف »که ساخته میشود، مصنو  گویند.شارت مجله امحکام در توریح اینن مناد  مینویسند: 

  این است که عین مال و عمل از صان  باشد؛ پس اگر عین کام از مستصنن  باشند، استصنا

 (9)عقد اجار  خواهد بود.

 مطلب دوم: مشروعیت عقد استصناع و حکمت آن

 الف مشروعیت عقد استصناع

مشنرو  بنود  واینن  رحمسنم الله استصنا  به عنوان عقد مستقل ننزد اکثنر فقسنای احنناو

وی  بنود  اما امام زفر رحمه الله از جمله فقسای حنمی (2)مشروعیت به وجسه استحسان است.

 (3)من  نمود  است چون دلیل آن این است که استصنا  بی  معدوم است و جواز ندارد. 

ابْنِ »آن است که عقد استصنا  را استحساناً جائز می دانند که :  رحمسم الله دلیل احناو

، -صنلُ الله علینه وسنلم  -أنََّ رَسُنولَ اِلله  -رري الله عنسما  -عُمَرَ  ، اصْنفَنََ  خَاتَمًنا مِننْ َ هَنب 

هُ جَ  اسُ ثُمَّ إنَِّ هُ فِي بَافِنِ كَمِّهِ فَصَنََ  النَّ لسََ عَلَُ الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إنِِّي وَكَانَ یَلْبَسُهُ، فَیَجْعَلُ فَصَّ

نهُ مِننْ دَاخِنل  فَرَمَنُ بِنهِ ثُنمَّ قَنالَ: وَاِلله مَ ألَْبَسُنهُ أبََندًا فَنَ  ناسُ كُنْتُ ألَْبَسُ هَ ا الْخَاتَمَ وَأجَْعَلُ فَصَّ بَنَ  النَّ

 (4)«خَوَاتِیمَسُمْ 

                                                           

 924ماد   995ص  9، شرت مجلة امحکام ج 9596 ماد  قانون مدنی افغاستان (9)

  3ص  5بدائ  الصنائ  ج (2)

  985ص  0بحر الرائم ج  52ص 2، تحمة المقساء ج972ص  5بدائ  الصنائ  ج (3)

  957ص  7صحیح بخاری ج (4)
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الله صلُ الله علیه و سلم  ان.شتري  عبد الله بن عمر ررُ الله عنسما مي فرماید: رسول

از فلا درست کردند، و هر گا  آن را مي پوشیدند ن.ینش را در کو دستش قرار مي دادنند، 

مننردم نیننز چنننین کردند،سننپس ایشننان بننر روي منبننر نشسننتند و ان.شننتر را بیننرون آورد  و 

مي دادم ، سنپس فرمودند : من این ان.شتر را به دست مي کردم و ن.ینش را کو دستم قرار 

و فرمودند : به خدا قسنم هرگنز آن را بنه دسنت نخنواهم کنرد، منردم  ان.شتر را دور انداخت،

 نیز ان.شترهایشان را دور انداختند.

از حدیث م کور استنباف می شود که پیامبر علیه السلام ان.شتری را ساخت و مدتی به 

صنحابه ررنی الله عننسم از پینامبر دست خویش نمود و بعداً آنرا دور انداخت به علنت اینکنه 

 علیه السلام پیروی نمود  اند از آن جست مشروعیت عقد استصنا  مشرو  ثابت می شود.

نیز اجما  نمود  اند و هیا کس منکر اجما  نمی باشند رحمه الله و در این مورد فقساء 

رحمسنم  وو همچنان تعامل مردم به عقد استصنا  و حاجت مردم بنه آن از نظنر فقسنای احننا

 (9)جایز می باشد.الله 

 ب:حکمت مشروعیت استصناع

حکمت در این است کنه استصننا  شنرعاً بنرای حاجنات و رنروریات منردم جنائز منی 

باشد زیرا ررورت های مردم نظر به اینکه همه روز  صنعت در رشند و انکشناو اسنت و 

تسینه منی نمایند و ازجانب دی.ر صنعت کار ابتکار خنود را مفنابم شنرایف فرمنایش دهنند  و 

بعری اوقات شخص ررورت دارد به چیزی مناسنب کنه در بنازار دریافنت نمنی گنردد پنس 

بناءً بخافر رف  این گونه مشکل شخص باید نزد صنعت کار خبر  و مبتکر برود تا مایحتاج 

 (2)خویش را به وی فرمایش داد  آن شخص شی فرمایش داد  شد  را بسازد.

 جـ : استصناع نزد فقهاء

استصنا  را ننوعی عقند سنلو میداننند و رحمسم الله مالکی و شافعی و حنابله  ایفقس -9

احکام آن را در استصنا  جاري میکنند. بنابراین، استصننا  را در صنورتی صنحیح میداننند 

عنوان عوض بنه صنان  بپنردازد، در اول  که کل مبلغی که باید سمارش دهند  )مستصن  ( به

مزم بنه  کنر  (3)و مؤجنل بنودن آن را باعنث بفنلان استصننا  میداننند.عقد به او تأدینه گنردد 

                                                           

  985ص  0بحر الرائم ج (9)

  51ص  4تبئین الحقائیم ج  4-3ص  5بدائ  الصنائ  ج (2)

مصنر: دارالصنمو  للفباعنه، 320ص 3 ج وزار  اموقاو و الشئون امسلامیه الکویت، الموسوعه المقسیه(3)

 .مـه9494



 

13 
 

فقسای  (9)است که مالکیسا تأخیر پرداخت ثمن را تا سه روز جایز و آن را در حکم نقد میدانند

استصننا  را در رنمن فروعنات سنلو بحنث کنرد  و « امم» نینز در کتناب رحمه الله شافعی

ستصنا  را جزء فروعات عقند بین  سنلم دانسنته و آن سایر علماي شافعی به پیروي از وي، ا

را عقد مستقل نمی دانند و اظسار میدارند که سنلم عننوانی عنام اسنت کنه شنامل مصننوعات و 

) بننابراین همنان احکنام و آثنار  (2)غیر از آن میشود و استصنا  خاص در مصننوعات اسنت.

استصنا  را همان بی  سنلم  اللهرحمه  حنابلهفقسای همچنین  .عقد سلم در آن جاري خواهد شد

، صحت استصنا  را مشروف بنه «المغنی»و از فقساي حنابله، ابن قدامه در کتاب  (3)میدانند.

  (4)داشتن شرایف سلم دانسته است.

و  اننند  استصنننا  پرداختننه در مننورد متعنندديهننای بحننث رحمننه الله ، فقسنناي احننناو  -2

 دربار  ماهیت و وی گیساي آن وآثاري که بنر اینن عقند مترتنب میشنود، سنخن بنه مینان آورد 

استصنا  را بیعی مستقل دانسته و در کنار بی  نقد، نسیه و سلو از آن  رحمه الله اند. احناو

نننام میبرننند و احکننام مخصننوص خننود را بننراي آن در نظننر گرفتننه اننند کننه ایننن احکننام و آثننار 

اکثننر صنناحب نظننران معتقدننند کننه رحمننه الله واز استصنننا  در منن هب احننناو عبارتننند ازجنن

امننام استصنننا  جننزء عقننود جننایز اسننت و بننراي ایننن دینندگا  دمیلننی را نیننز ارائننه کننرد  اننند، 

هرگا  سازند  به سمارش عمل کند و »اظسار داشته است: « المبسوف»در رحمه الله سرخسی 

شد  را ببیند، آن را بمروشند، فنروش آن بنه دی.نري  پیش از آنکه سمارش دهند  کامي ساخته

جایز است؛ زیرا قرارداد هنوز مشخص نشد  است. لکن هرگا  سازند ، آن کام را آماد  کنند 

و به رؤیت سمارش دهند  برساند، وي مخینر اسنت ]کنه آن را بپن یرد و ینا رد کنند[؛ زینرا او 

هنرکس »صنلی الله علینه وسنلم فرمنود: چیزي را خریداري کرد  که آن را ندید  اسنت. پیامبر

چیزي را بخرد که آن را ندید  است، زمانی که آن را می بیند،در پ یرش و ینا رد آن( مخینر 

 (5)خواهد بود.

بننراین دینندگا  کننه استصنننا  را عقنندي جننایز میداننند، همانننند سننایر عقننود جننایز، در  بنننا 

فل خواهند شند. البتنه در مقابنل صورت فوت هریم از فرفین یا جنون یا سمه آنسا معامله با

                                                           

 .مـه 94:92مؤتمرمجم  المقه امسلامی جد :  397ص، 7وهبه زحیلی، ، مجله المقه امسلامی: ج(9)

  327ص 3الموسوعه المقسیه ج  (2)

  همان مرج  (3)

 .م  ـ ه 94:92جد : مؤتمرمجم  المقه امسلامی 201ص 7علی، سالوسی ، مجله المقه امسلامی: ج(4)

  م  9463،استانبول: دارالدعو ، 931 ص92محمد بن احمد سرخسی،  المبسوف : ج (5)
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دینندگا  اکثریننت، بعرننی از فقسنناي حنمننی، بننراین عقینند  اننند کننه استصنننا  عقنندي مزم بننود  و 

 سمارش دهند  هیچ.ونه حقی براي برهم زدن معامله نخواهد داشت.

حنمنی اسنت اظسنار میندارد : هرگنا  صناحب صننعت،  فقسنایکه از  رحمه الله ابویوسو

کامي سمارش شد  منثلاً کمنش ( را بنا همنان وی گنی کنه پیشنتر توصنیو کنرد  اسنت بیناورد، 

سمارش دهند ، خیار نخواهد؛داشت زیرا خیار، موجب زیان سازند  میشود و چرم و ابزارش 

  (9)یداري نکند.از بین میرود و چه بسا فردي دی.ر این کام را با آن وی گی خر

شاید بتوان گمت که اولین بحث حقوقی در زمینۀ استصنا  را میتوان در مجلنه امحکنام 

که قانون دولت عثمانی بود  و تاب  عقاید احناو است، در این قانون علاو  بر کر استصننا  

به عنوان یکی از اننوا  بین ، قانون.ن ار بخشنی را بنه اینن مورنو  اختصناص داد  و در آن 

ش به بیان احکام و آثار حقوقی این عقد پرداخته است. ل ا ما در این قسمت به مواد مرتبف بخ

و تورنیحاتی کنه شنارت المجلنه در رابفنه بنا آن منواد  امحکنام با استصنا  در قنانون المجلنه

 بیان کرد ، اشارهاي خواهیم داشت.

دربار  موارد استصنا  بیان میکند؛ هر  (2)آنچنان که رستم بازامحکام شرت المجله  در

گا  شخصی با کسی از اهل صنعت ب.وید که برای منن فنلان چینز را بنا اینقندر پنول بسناز و 

مثال: اگر مشنتری پنای خنود صان  قبول کند این عقد بنام بی  استصنا  منعقد می گردد فور 

  از چنرم فلاننی را برای صان  موز  ) موچی( نشنان داد و گمنت بنرای منن ینم جنور  منوز

باینقدر پول بساز و صان  موز  قبول کنرد و ینا اینکنه بنه نجنار گمنت کنه بنرای منن زرورم) 

کشتی( کوچم وینا سنمینه ) کشنتی بنزرد( بسناز و عنوض و فنول و اوصناو مزمنه آن را 

بیان نمود و نجار به اوصاو بیان شد  قبول کرد عقد استصنا  منعقند می.نردد. همچننان اگنر 

احب معمل ) کارخانه صورت گیرد که باین تعدد تمنگ کنه أجنر  هنر واحند آننرا گمت.و با ص

بیننان نمننود، بسننازد و فننول حکننم و سننایر اوصنناو مزمننه آنننرا بیننان نمننودو صنناحب کارخانننه 

 (3)اظسار قبول بعمل آورد عقد استصنا  منعقد می گردد. 

                                                           

 گ شتهمرج  (9)

وی علم حقنوم را در مندارس لبننان فنرا گرفتنه بنود و در بینروت  سلیم بن رستم بن إلیاس بن فنوس باز (2)

( -)شرت المجلة  و )شرت قنانون أصنول المحاكمنات الحقوقینة تولد شد  دارای تصنیمات زیادی است مانند 

( -)مناجا  البلغاء في مسامر  الببغناء و  -( ( و )مرقا  القحوم -و )شرت قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

   998ص  3للزرکلی ج  الأعلام،  ترجمه عن التركیة

 388ماد   422ص  9شرت مجلة محکام ج(3)
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مل افلام صنحیح هر چیزی که استصنا  آن از روی تعامل درست باشد عقد استصنا  آن ع

مننی شننود امننا اگننر بننه استصنننا  آن تعامننل موجننود نباشنند وقتننی کننه منندت آن بیننان شننود عقنند ) 

تبنار دارد و هنر گنا  مندت آن  کنر نشنود عمن کور( سنلم گردیند  و در اینن وقنت شنروف سنلم ا

 (9)ان از قبیل استصنا  محسوب می گردد.نهمچ

و  فبنم مفلنوب فرمنایش دهنند در عقد استصنا  مزم است تا تعریو و توصنیو شنی مصنن

 (2)باشد. 

 (3)ست.یدر عقد استصنا  تادیه پول دفعتاً یعنی در هن.ام عقد حتمی ن

وقتیکننه عقنند استصنننا  منعقنند گردینند، هننیا یننم از عاقنندین حننم رجننو  را ننندارد و اگننر شننی 

د  بنود نباشند در اینصنورت شنخص یمصنو  مفابم اوصاو مفلوب) فرمایش( که بیان گرد

 (4)نی فرمایش دهند  در رد یا قبول آن اختیار دارد.مستصن  یع

 مطلب سوم   ارکان  شروط  و آثارعقد استصناع 

 الف: ارکان عقد استصناع

استصنا  دارای چسار رکن است که عبنارت انند از: مستصنن  کنه عبنارت از مشنتری، 

 می شود.صان ) بای ( مصنو ) شی مورد توافم است(  یجاب و قبول که صیغه نیز نامید  

 صان  -2مستصن  -9قرارداد  فرفین

را صنان  ( صاحب صنعت)در قرارداد استصنا ، سمارش دهند  را مستصن  و سازند  

گویند، مستصن  و صان  باید شرایف عمومی قراردادها مانند بلنوغ، عقنل، قصند و اختینار می

  اخنتلاو نظنر را دارا باشند، همنان فنور کنه خواهند آمند در ماهینت فقسنی قنرارداد استصننا

دانننند و برخننی آن را آن را در قالننب یکننی از قراردادهننای خنناص می ءهسننت، برخننی از فقسننا

پندارننند، اگننر قننرارداد استصنننا  را یکننی از قراردادهننای خنناص بنندانیم، قننرارداد مسننتقلی می

 . افزون بر شرایف عمومی قراردادها، فرفین باید شرایف قرارداد خاص را نیز دارا باشند

 قبول و یجابا عقد -3

قننرارداد استصنننا  همانننند سننایر قراردادهننا، نینناز بننه ابننراز اراد  و ررننایت فننرفین بننه 

تواند به صنورت گمتناری، نوشنتاری و عملنی انعقاد قرارداد دارد و همانند همة قراردادها می

                                                           

 381ماد   423ص  9شرت مجلة محکام ج(9)

 316ماد   423ص 9شرت مجلة محکام ج(2)

  319ماد   424ص  9شرت مجلة محکام ج (3)

  319ماد  (4)
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منعقد گردد و هر لمظ و عملنی کنه مقصنود فنرفین را برسناند کماینت ( با دادن پیش پرداخت)

 .کندمی

 عوضین -4

شننود، مورننو  قننرارداد استصنننا  یننا ای کننه سننمارش سنناخت آن داد  میکننام یننا پننرو  

گویننند، صننان  باینند افننزون بننر جننواز سنناخت از جسننت شننرعی و قننانونی، قابلیننت مستصنننَ  می

ساخت و تحوینل در موعند مقنرر را داشنته باشند، در قنرارداد استصننا  بایند زمنان، مکنان و 

 . باشدکیمیت تحویل کام معین 

شنود را عنوض استصننا  مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کام یا پرو   پرداخت می

گوینند، عنوض در قننرارداد استصننا  هماننند سننایر قراردادهنا بنه فننور معمنول پنول رایننج می

اگنر قنرارداد استصننا  قنرارداد خناص باشند، . تواند کام و خدمت نینز باشنداست، اگرچه می

. ف عمومی باید شنرایف عورنین قنرارداد خناص را نینز داشنته باشنندعورین علاو  بر شرای

برای مثال اگر استصنا  را از مصادیم بین  سنلو بندانیم بنه اعتقناد مشنسور فقسنا بایسنتی کنل 

عننوض در مجلننس عقنند پرداخننت شننود امننا اگننر استصنننا  را قننرارداد مسننتقلی بنندانیم، عننوض 

از نقد و نسیه باشد به این معنی که بخشنی تواند به صورت نقد، نسیه یا ترکیبی استصنا  می

از آن به صورت پنیش پرداخنت و بخنش دی.نر فبنم زمنان بنندی معنین ینا براسناس پیشنرفت 

 (9).تولید کام پرداخت شود

 ب: شروط عقد استصناع

 در مورد شرایف عقد استصنا  فبم قانون مدنی رعایت شرایف  یل رروری است:

نددوع، مقدددار و وصددف شددی مطلددوب شددـرط مددی در مقاولددۀ استصددناع بیددان جددنس،  .9

 .باشـد

هرگا  مورو  مقاوله استرا  را ساختن بیل تشکیل دهند در اینن صنورت  فور مثال:

شرف است که جنس  آن که بیل آهنی است معلوم گردد و نو  آن معلوم باشند کنه بینل وفننی 

و وصننو آن سنناخت چساریکننار مننی باشنند یاخننارجی و مقنندار آن مننثلاً یکصنند دانننه بیننل آهنننی 

معلوم باشد که بیل جیند آهننی  دو کیلنوئی منی باشند ینابوزن دی.نر، بندین ترتینب جسالنت شنی 

 فرمایش داد  شد  مرفو  گردید  در آیند  منجر بمنازعه ن.ردد.

                                                           

  2ص  5،بدائ  الصنائ  ج 994ص  7متح القدیرج شرت ال (9)
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مجلنة امحکنام  اینکه مصنوع از چیز های باشد که تعامل مردم در آن جاری باشدد. -2

استصنا  آن از روی تعامل درسنت باشند عقند  هر چیزی که :می نماید حدر این مورد تصری

استصنا  آن علی امفنلام صنحیح منی شنود؛ امنا اگنر بنه استصننا  آن تعامنل موجنود نباشند 

وقتی که مدت آن بیان شود عقد م کور سلم گردید  و در این وقت شروف سنلم اعتبنار دارد و 

 (9).هر گا  مدت آن  کر نشود هم چنان از قبیل استصنا  محسوب می گردد

را ل اگننر بینننبفورمثنننل  اینکدده در استصددناع مددددت تحدیددد شددده ذکدددر نشددده باشددد: -3

فرمایشی ساخت مدت تعین شود وصنعت هم معروو وشناخته شند  باشند  یعننی منردم بنه آن 

تعامل داشته باشد بر فبم نظر م هب حنمی رحمه الله این قرار داد از نو  معامله سلم خواهد 

بود که باید شرایف سلم را داشنته باشنند منراد از مندت در عقند استصننا  اینن اسنت کنه بنرای 

اخته شد  نباید مدت زمان تعیین کرد مراد از مدت أجل در این جا یم منا  و تحویل کامی س

بیشتر است اما اگر مدت کمتر از یم ما  باشند و استصننا  هنم در آن چینزی هنای باشند کنه 

مردم معموم فرمایش ساخت آن را می دهند و بدان تعامل دارند و یا این که مقصود از أجنل 

اشد نه مسلت دادن برای آن مانند این که گمته شنود کنه کنلا را عجله کردن برای تحویل کام ب

فردا یا پس فردا تحویل بدهدعقند استصننا  صنحیح اسنت بنه عبنار  دی.نر اگنر أجنل بنر سنبیل 

استعجال باشد نه بر سبیل استمسال در اینن صنورت عقند استصننا  باشند برینا مسلنت دادن در 

ه سنلم منی شنود امنا پرداخنت ثمنن بنه این صورت عقد استصنا  صنحیح نیسنت بلکنه تبندیل بن

در مقاولننۀ  قننانون منندنی افغانسننتان  و نیننزصننورت معجننل در عقنند استصنننا  شننرف نیسننت. 

استصنا  پرداخت قیمت شنی منورد نظنر فنور معجنل حتمنی دانسنته نمیشود.تورنیح: هرگنا  

پرداخت قیمت شی مورد نظر در هن.نام تسنلیمی شنی فنور موجنل باشند جنواز داشنته،  منان  

 (2)د.ندار

 مطلب چهارم : تفاوت عقد سلم و عقد استصناع 

بعد از بررسی و تحقیم در مورد عقد سنلم وعقند استصننا  بنه نتنایج و تمناوت هنای آن 

 رسیدم که  یلا به فور مختصر و موجز آنرا بیان می نمایم.

با توجه به وی گیسا و احکامی که برای استصنا  بیان شد مشخص می گردد تنسنا فنرم 

اساسی که بین استصنا  و سلم وجود دارد در مساله تحویل بسنای کامسنت. در سنلم، بنر اینن 

نکته اتمام شد  کنه تحوینل بسنای کنام، یعننی قنبض ثمنن، بایند قبنل از تمنرم و در هن.نام عقند 

                                                           

 381ماد  مجلة محکام العدلیه ماد   (9)

 9592قانون مدنی افغانستان ماد   (2)
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صنا  این محدودیت وجود ندارد. چنین شرفی در سلم  کر شد  تا صورت گیرد. ولی در است

آن  .نباشد و در محظور این نو  معامله قرار ن.یرد« بی  کالی به کالی »معامله مصداقی از 

قائل به صحت استصنا  هستند باید راهی برای فرار از این محظور پیدا کنند. ء دسته از فقسا

داخت در حالی که خود کام نیز در  مه است این معاملنه از زیرا اگر بتوان بسای کام را نپر

قرار می گیرد که آن را نیز ممنو  دانسته « بی  دین به دین »یا « بی  نسیه به نسیه »موارد 

برای تعیین اینکه استصنا  عقدی مستقل از سلم است یا اینکنه مصنداقی از آن منی باشند  .اند

ا در مجلنس عقند کنه در سنلم مقنرر شند  از کجنا ریشنه باید ابتدا بررسی کنیم شرف تحوینل بسن

گرفته است. چنانچه این شرف مستقیما از نص معتبر اخ  شد  باشد که همان متب  است و باید 

آن را پ یرفت. ولی اگر برای فرار از بی  کالی به کالی این شرف در معاملنه سنلم پنیش بیننی 

 .تنا بتنوان دربنار  اینن شنرف قرناوت نمنودشد  باشد باید به معنای کالی به کالی رجو  کنرد 

بنابراین نتیجه ای که تا این مرحله به آن دست یافته ایم این است که فرم اساسنی بنین سنلم و 

استصنا ، یعنی شرف تحویل قیمت کام، به هن.نام عقند امنری تعبندی نیسنت بلکنه داینر مندار 

ود. امنروز  در تجنارت داخلنی تمسیری است که از بی  کالی به کالی یا بی  دین به دین می ش

و بنین المللنی راهسنای گوننناگونی بنرای پرداخنت قیمننت کنامی سنمارش شنند  بنر اسناس توافننم 

فرفین وجود دارد. گاهی تمام قیمت کام از ابتدا به فروشند  تحویل می شنود، گناهی قسنمتی 

مننوازات  از بسنا در ابتنندای قنرارداد و بقیننه هن.نام تحویننل کنام پرداخننت منی شننود و گناهی بننه

پیشرفت کار خریدار پول در اختیار سازند  قرار می دهد. به هرحال اینن روشنسای پرداخنت 

تا آنجا که متعارو و عقلایی باشد از نظر اسلام، که عرفسای عقلایی را مورد تایید و امرنا 

 .قرار می دهد، صحیح و مشرو  است

 بی  سلم مجزاء می سازد:فقسای اسلام شرایفی را ور  نمودند که بی  استصنا  را از 

در عقد سلم شرف نیست که مسلم فیه شی مصنو  باشد اما اکثراً فعام حیوان وغیر   -9

اشیاء می باشد صن  در آن شرف نمی باشد اما در استصنا  صنن  شنرف اسنت و شنرف واقن  

 می شود بامی عملی که در آیند  به وقو  می پیوند نه در ماری به قو  پیوسته باشد.

م فقننف در مثلینات منعقند مننی گنردد ولنی بعرننی از علمناء سنلم را در حیننوان عقند سنل -2

  منعقد شد  می تواند. (9)جائز دانسته اند. اما استصنا  در اشیای مثلی و قیمی

                                                           

مثلنی  : ماننند اشنیاء کنه ماننند آن در بازارهنا  بنلا  ،مثلنی وقیمنی علماء مال را به دو نو  تقیسم کردنند - (9)

تماوت یافته شود . وقیمی : مانند اشیاء که در بازار مثل  آن پیدا نشود ویا اگر پیدا شود تماوت زیاد داشنته 
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سلم عقد مزمی است که فسخ آن بر اراد  یکی از عاقدین جواز ندارد بلکه به اتمام   -3

چه در مورد اختلاو فقسای احنناو اسنت  و ررایت فرفین فسخ می گردد اما استصنا  اگر

 که آیا به اراد  یکی از عاقدین فسخ می گردد یا نمی گردد.

 مدت در عقد سلم شرف می باشد در حالیکه در عقد اسصتنا  مدت شرف نمی باشد.  -4

در عقد سلم قبض تمام رأس المال در مجلس عقد شرف است ولی در عقد استصنا    -5

ما می کنند یم اننداز  منال اکثنر منال را منی گ ارنند تنا اینکنه شنی نیست زیرا مردم عادتاً اکت

 مصنو  را تسلیم شوند. 

 ستصناع   رمطلب پنجم: آثا

عقد استصنا  موجب یم سلسله آثار می گردد که برخی متوجه مستصن  برخی متوجه 

 ) استصننا (صان  و برخی نینز متوجنه اشنخاص ثالنث منی گنردد. در منورد اثنر عقند مقاولنه

حکنم منی نمایند: هرگنا  پرداخنت قیمنت شنی منورد نظنر در  افغانسنتان درفرفین قانون مندنی

 (9)هن.ام تسلیمی شی فور موجل باشد جواز داشته،مان  ندارد.

نص این ماد  مبسم است فبنم ننص اینن مناد  فنرفین عقند استصننا  مکلنو بنه رعاینت 

تصنریح منی نمایند م.نر اینکنه  تعسدات ناشنی از عقند استصننا  انند امنا بنند دوم اینن مناد  کنه

ه باشد مبسم است به نظر می رسد از نظنر اینن ه بین فرفین فوری دی.ر صورت گرفتموافق

ماد  یم اصنل و ینم اسنتثناء قابنل اسنتخراج اسنت اصنل اینن اسنت کنه فنرفین عقند اسنتثناء 

اینن ثنای این اصل توافنم فنرفین اسنت ماننند ستمتعسد به تعسدات ناشی از عقد استنصا  اند ا

تعسد یکی از فرفین ساقف گردد بنه وکه فرفین توافم نمایند که در صورت عدم ایمای تعسد، 

ت عندم انجنام تعسندات یکنی از رعبارت دی.ر فرفین عقد استصنا  توافم نمایند کنه در صنو

 فرفین هیا گونه تعسدی نداشته باشد با در نظر داشت آنچه گمته شد دارای آثار  یل است:

 صناع نسبت به صانعالف: آثار است

 ب آثار  یل می باشد:صان  موج هفبم قانون مدنی افغانستان عقد استصنا  نسبت ب

مقاولننه کنننندگان نمننی توانننند در صننورتکیه مقاولننه  -9: ن شددی حسددب توافددقسدداخت (9

استصنا  انعقاد یافته باشد از تعسندات خنود منصنرو گردنند، م.نر اینکنه موافقنه بنین فنرفین 

: مقاولننه استصنننا  ، عقنند مزمننی بننود  در آن خیننار مننثلاً فنور دی.ننری صننورت گرفتننه باشنند. 
                                                                                                                                                                     

ناشنر: ، عثمناني تخلافن درعلمناء وفقسناء    ی ازمؤلو: عد.  23۶ص  ۴9۵مجلة امحکام ، ماد   باشد .

 .يچنه تجارتِ كتب، آرام باغ، كرانور محمد، كارخا

 593قانون مدنی افغانستان ماد   (9)
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م موافقنه و مقاولنه عمنل نمنود  و شرف انصراو جواز ندارد و مقاوله کنندگان مکلو اند فبن

جایب شان را در مقابل همدی.ر ایماء نمایند. م.ر اینکه بین فرفین چنین موافقه شد  باشد که 

فننرفین حننم انصننراو را الننی منندت چسننار یننوم دارننند در آن صننورت مقاولننه کنننند گننان حننم 

مفنابم بنه اگنر صننعت.ر تعسند خنود را  -2می باشنند.  انصراو را در خلال چسار روز دارا

شرایف مقاوله انجام نداد  باشد، فرمایش دهند  به قبولی شی ساخته شد  مکلو نبود ، میتوانند 

جبران خسار  عاید  را از صنعت.رمفالبه کند. فور مثنال: ادار  لو سنتیم قومانندانی امنینه 

کابل بایکنمرخیناف سناختن ینم صند جنور  دریشنی مرداننه را بنرای افنراد امنینه خنود بمقابنل 

یمنت معننین مقاولننه و قنرار داد نماینند، بعننداً ملاحظننه گنردد کننه دریشننی هنا مفننابم بننه شننرایف ق

مقاوله نمی باشد، فرمایش دهند  می تواند آنسا را رد کند و یا اینکه دریشی هنا را تسنلیم شند  

هرگنا  فرمنایش دهنند  از قبنولی و  -3و جبران خسار  عاید  را از صنعت گنر مفالبنه نمایند.

شی فرمایش داد  شد  خود بدون سبب و دمیل معقول اباورزد، به تسلیم گیری آن تسلیم شدن 

مکلو می.ردد. درغیر آن صنعت.ر می تواند جبران خسار  ای را که به سبب تأخیر تسلیمی 

یاعنندم ایمننای تعسنند فرمننایش دهننند  بننه وی عاینند گردینند ، از فرمننایش دهننـند  مفالبننه نماینند. 

د  شند  مفنابم بنه شنرایف موافقنه قبلنی باشند، فرمنایش دهنند  توریح: هرگنا  شنی فرمنایش دا

مکلو است شی فرمایش داد  شد  را تسلیم گیرد مکلمیت خود را راج  بنه تادینه قیمنت معنین 

شی ایماء نمایند و در غینر آن فرمنایش دهنند  مقصنر شنناخته شند ، و جبنران خسنر  وارد  را 

 برای صنعت گر بپردازد.

قننانون منندنی چنننین حکننم مننی نماینند چنانچننه  صددنوع:پرداخددت ضددمان اتددلاف شددی م (2

اگرشی ساخته شد  قبل از تسلیمی آن به فرمایش دهند  تلو شود، صنعت.ررامن آن شنناخته 

میشود. صنعت.ر مکلمیت قانونی خود را که بعداز ساختن آن عبارت از تسنلیم دهنی باشند در 

 (9)می باشد.مقابل فرمایش دهند  ایماء نکرد  است بناءًصنعت.ر رامن آن 

اگنر شنی منن کور در زمنانی تلنو گننردد کنه منندت معیننه خنتم شنند  و صننعت.ر بمرمننایش 

دهند  اخفار داد  تنا شنی سناخته شند  را تسنلیم شنود، و او بندون موجنب، تنأخیر بعمنل آورد  

باشد، صننعت.ر مسنوول شنناخته نمیشنود، م.نر اینکنه اتنلاو بنه سنبب قصنور صننعت.ر و ینا 

باشد. مقصر فرمایش دهند  می باشد که به وقنت و زمنان مناسنب اجیران وی صورت گرفته 

شی م کور را تسلیم نشد  است م.ر این که صنعت گر اتلاو به سبب قصنور صننعت گنر و 

                                                           

 9598( قانون مدنی افغانستان ماد  9) 
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یا اجیران وی صورت گرفتنه باشد.تورنیح: فنور مثنال: صننعت گنر و ینا اجینران او اشنیای 

شند و سارقین آنرا بنه سنرقت ساخته شد  را غرض حماظت به جای امن و مناسب ن. اشته با

ل آن شنناخته ؤبرد  باشند در این صورت صنعت.ر و اجینران اومقصنر بنود  و صننعت.ر مسن

 میشود.

حقی که  بنه موجنب عقند استصننا  صنان  مسنتحم آن  دریافت قیمت شی مصنوع : (3

می شود عبارت از دریافت قیمت شی مصنو  است در مورد زمان پرداخت قیمنت نینز فقنر  

قیمت شی فرمایش داد  شد  در وقت تسنلیم  -9های اول و دوم قانون مدنی حکم می نماید که 

 (9)رفته باشد.شدن قابل تأدیه می باشد، م.ر اینکه موافقه فور دی.ری صورت گ

توریح: قیمت شی فرمایش داد  شد  در وقت تسلیم شدن شی م کور قابل پرداخنت منی 

باشنند تننا آنکننه تقننابض فننی البنندلین صننورت گرفتننه فننرفین فبننم موافقننه قبلننی بحننم شننان نایننل 

گردند.م.ر اینکه فرفین موافقه نمود  باشند که نصنو اجنرت فنور پیشنکی و بناقی در حنین 

اگرشی فرمایش داد   -2دد، این موافقه صحت داشته قابل رعایت می باشد.تسلیم شی تادیه گر

شنند  جننزوار قابننل تسننلیمی باشنند، قیمننت آن در برابننر تسننلیمی هننر جننزء قابننل تأدیننه مننی باشنند. 

توریح: شی فرمایش داد  شد  صد ثوب دریشی پولیس امنیتنی و یکصند عندد کنلا  و یکصند 

ایش داد  شد  بعداز اکمال ، قابل تسلیم دهی بود  عدد کمر بند باشد ، در این صورت شی فرم

و قیمت هر جزء آن بعنداز تسنلیمی قابنل تادینه منی باشند و اینن عمنل موافنم عقند بنود ، منان  

 ندارد.

قانون مندنی در اینن منورد تصنریح منی  حبس شی مصنوع الی در یافت قیمت آن : (4

: صنعت.ر برای فلب خود از لحاظ مقاوله حنم حنبس را بنامی شنی ایکنه سناخته و  نماید که

در تصرو دارد، حایز می باشد. توریح: مثلاً نجاری بیست عدد درواز  تعمینر شخصنی را 

ساخت و قیمت د  درواز  را برایش پرداخته و قیمت د  درواز  نزد فرمنایش دهنند  بنه فنور 

نجننار( مننی تواننند د  درواز  سنناخته شنند  را الننی زمننان  دیننن بنناقی ماننند  باشنند صنننعت گننر )

 (2)پرداخت قیمت آن حبس و نزد خود ن.سدارد.

 ب: آثار عقد استصناع نسبت به مستصنع

 عقد استصنا  نسبت به مستصن  موجب ایجاد آثار  یل می گردد: 

                                                           

 9597 ماد  ( قانون مدنی افغانستان9)

 9526ماد  ( قانون مدنی افغانستان 2)
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: پنس از پرداخنت قیمنت آن بنه صنان   ثبوت ملکیت شدی مصدنوع  بدرای مستصدنع -1

 9.است 

( فرمایش دهند  و ورثنه وی 9فقر  اول قانون مدنی ) 9529فبم ماد   فسخ عقد: -2 

مننی توانننند فسننخ عقنند را مفالبننه نمایننند، گننر چننه صنننعت.ر بننه سنناختن شننی فرمننایش داد  شنند  

شرو  نمود  باشد. مشروف بر اینکه برای صنعت.ر اجرت کار کردگی، قیمت مواد مصنرو 

ردازننند، م.ننر اینکننه موافقننه فننوردی.ری صننورت گرفتننه شنند  و خسننار  مننواد تسیننه شنند  را بپ

باشد.مثلاً: شخصی ساختن یم هزار بیل آهننی را بنه اجنور  معیننه بنرای صننعت.ر فرمنایش 

دهد و صنعت.ر یم مقدار آهن مواد خام را خریداری و شرو  به ساختن بیل ها نمود  باشند 

روی کدام ملحوظ خاص خود را درین اثناء فرمایش دهند  و یا ورثه آن بعداز مرد م کور ب

عقد را فسخ نمایند. در اینصورت مکلو اند خسار  مواد تسیه شد  و شرو  کنار را بنه فنور 

مناسب برای صنعت گر بپردازند م.ر اینکه در حین عقد موافقه شند  باشند کنه هنیا یکنی از 

فسخ را متعاقدین حم فسخ را فوریم جانبه ندارد درین صورت فرمایش دهند  ورثه او حم 

( محکمنه منی تواندمقندار جبنران خسنار  را مفنابم بنه ایجابنات و حنامت و کواینو 2نندارد.)

تنزیل دهد.توریح: هرگا  فرمایش دهند  و یا ورثه وی بنروی رنرورت مبنرم و ایجابنات و 

حامت فوم العاد  نتوانسته باشند به تعسد مندرج عقد ادامه دهند و عقد را فسخ نماینند در اینن 

حکمه نظر به مراجعه شان میتواند بادر نظر داشت ررورت ،حامت و کوایو به صورت م

 2نم  فرمایش دهند  و یا ورثه آن مقدار جبران خسار  را کمتر تعیین و حکم نمایند.  

( اگنننر 2قنننانون مننندنی ) 2فقنننر   9593بنننر اسننناس مننناد  مطالبددده جبدددران خسدددارت:  -3

انجام نداد  باشد، فرمایش دهند  به قبولی شنی صنعت.ر تعسد خود را مفابم به شرایف مقاوله 

 3ساخته شد  مکلو نبود ، میتواند جبران خسار  عاید  را از صنعت.رمفالبه کند.

فقنر   9522فبنم مناد  پرداخت جبدران خسدارت تدرخیر اجدرا و عددم تسدلیمی شدی:  -4

( فرمایش دهند  می تواند در حامت آتی بعند از اخفنار 9های اول دوم و سوم قانون مدنی  )

در  -9به صنعت.ر مقاولنه را فسنخ و درصنورت مترنرر شندن مفالبنه جبنران خسنار  نمایند:

 -2حالتیکه صنعت.ر بدون ع ر مؤجه در خلال مدت معقول به اجرای تعسد خود شرو  نکند.

                                                           

  9592قانون مدنی افغانستان ماد   (9)

 9529قانون مدنی افغانستان ماد   (2)

 9593مدنی افغانستان ماد  ( قانون 3) 
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حالتیکه صنعت.ر در خلال مدت معینه به تسلیم دهنی شنی فرمنایش داد  شند  تنأخیر بعمنل در 

 9 آورد.

الو: مثلاً شخصی فرمایش ساختن درواز  و کلکین تعمیر مورد نظر خود را بمدت دو 

ما  الی شرو  شدن زمستان با نجاری قرار داد کرد و فرمایش داد.ولی نجار آنرا بدون ع ر 

و ررورت فرمایش دهند  را الی فرا رسیدن زمستان مرفو  نسازد در  معقول شرو  نکرد 

 اینصورت فرمایش دهند  می تواند مقاوله را فسخ نماید.

ب: و یا اینکه دکاندار فرمایش ساختن صد عدد بینل آهننی را تنا فنرا رسنیدن فصنل      

من کور تناخیر بسار با آهن.ر مقاوله نمایند ولنی آهن.نر در خنلال مندت معیننه بنه تسنلیمی شنی 

نماید و در موسم فروش بیل م کور آنرا تسلیم نکنند و از اینن ناحینه دکانندار در فنروش خنود 

 متررر گردد، فرمایش دهند  می تواند مفالبه جبران خسار  وارد  را بامی آهن.ر نماید.

( اگر تأخیر و عدم اجرای تعسد از جانب صنعت.ر ناشنی از خفناء و ینا امنری باشند 2)

رمایش دهند  مربنوف باشند و بنا وجنود مفالبنه صنریح و کتبنی صننعت.ر بنه ایمنای آن که به ف

 نپرداخته باشد، صنعت.ر می تواند عقد را فسخ و جبران خسارۀ وارد  را مفالبه نماید.

توریح:  مثلا: فرمایش دهند  شرف گ اشته و موافقه کرد  باشد که مواد خام را خودش 

ن شننی منورد نظننر قنرار میدهند ولننی فرمنایش دهننند  تسینه و بدسنترس صنننعت.ر غنرض سناخت

وجیبه خود را بنه وقنت و زمنانش ایمناء نکنرد  و بنا وصنو تقارنای مکنرر صننعت.ر بنازهم 

اعتنا نکند و صنعت.ر به انتظار تسیه مواد م کور بیکنار و خسنار  منند گنردد، در اینصنورت 

 ایش دهند  دارد.صنعت.ر حم فسخ را با مفالبه جبران خسار  بیکاری خود بامی فرم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9522قانون مدنی افغانستان ماد   (9)
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 فصل سوم

 اءات وتطبیقات معاصر دربیع معدوم ازدیدگاه فقه وقانونناستث

فصل ه ا دارای چسارمبحث بود                          

وهرفصل آن دارای مفالب گوناگون میباشد .                   
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 درمجال تجارت خارجی ازدبدگاه فقه وقانون مبحث اول: تطبیقات معاصر بیع معدوم 

موروعات ممسنوم  آن دو مفالب بحث گردید  است که مفلب اول در این مبحث روی

مننورد بحننث قننرار گرفتننه شنند  اسننت و مفلننب دوم آن تفبیقننات معاصننر بینن  تجننارت خننارجی 

 قرار گرفته شد  است. بررسی معدوم در مجال تجارت خارجی مورد 

ای را  کننر مننی نمننایم چننون تجننارت خننارجی یننم بحننث شننویم نکتننه اردقبننل از اینکننه و

مورو  معاصر بود  و ربف معدومیت دارد زیرا بعری کام از خارج واردات صورت می 

 گیرد سپس انتقال می شود بناءً درآن بی  معدوم است به تمصیل بحث نمودیم.

 مطلب اول: مفهوم تجارت خارجی 

ابسنام قنرار ب.ینرد سنپس ممسوم تجارت نباید نزد مان را بدانیم چون اومً معنی تجارت 

 .قرار می دهیمبحث  را مورد در تجارت خارجی بی  معدوم

 الف: تعریف تجارت

ور بنا اص مقنیم ینم کشنتجارت خارجی شامل کلیه نقنل و انتقنامت اسنت کنه بنین اشنخ

عوامنل تولیند  باالن اتسایر کشورها صورت می گیرد و یا شامل مبادمت اجنناس و انتقنامت 

 )سرمایه تکنالو ی و کار( می باشد. 

تجارت در لغنت بنه معننی خریند و فنروش بخنافر بدسنت آوردن فایند  کنه حرفنه تناجر 

جمن  کنه ( گرفتنه شند  اسنت و اسنم تجنارت و این از)تَجَرَ تَجْرًا مثل قَتَلَ قتلاً و اتجر (9) باشد.

همچننان گمتنه شند   (2) می باشند. تجر گرفته شد  است مانند صاحب صحبتاجر است از لمظ 

 (3)در رآس مال به غرض اصول مماد.شخص تجارات عبارت از تصرو 

تجننارت اخننتلاو زیننادی لغننوی و اصننفلاحی  معنننی  تجننارت در اصننفلات : در میننان

 الماظ است نه در جوهر معنی.وجود ندارد اکثراً اختلاو ازلحاظ 

 ن  ممناد از فرینم خرینددست آورددست ب ازعبارت است تجارت نزد فقساء رحمه الله 

که علامه بیراوی رحمه الله توریح داد  است  این استبارزترو فروش و از جمله تعریمات 

: تجارت عبارت از کوشش در جست ترقی و انکشاو مال اسنت البتنه از فرینم خریند متنا  

                                                           

 73ص  9المصبات المنیر فی غریب الشرت الکبیر للرافعی ج   - (9)

 12م ص  9186هـ  9466مجم  اللغة العربیه بمصر المعجم الوجیز  مجم  اللغة العربلیه ، القاهر   - (2)

بننن محمنند بننن المرننل الممننردات فننی الغریننب القننرآن  لبنننان دار الراغنب امصننمانی ابننو القاسننم الحسننین  - (3)

 73المعرفة ، ص
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کشت زار،   ،این متا   از جمله آرد برابر است کهبه قیمت ارزان و فروش آن به قیمت بام 

 (9)حیوان، و یا پارچه باشد. 

و این فروش به انداز  بام از سر خرید ارافه باشد فاید  نامید  می شود تردیند نیسنت  

ننر  هنای امنوال ینا اینکنه که این فایند  توسنف گندام کنردن امنوال و متنا  صنورت منی گینرد 

دی.ر انتقال شود و به قیمت بنام  ه وبه بازار عرره میشود یا اینکه اموال به شسریاد یافتداز

بعرنی از بزرگنان در و  به فروش برسد نسبت به شسری که آن شی در آن خرید  شد  اسنت

 : این است از عبارت تجارت گمته اند که حقیقت تجارات

 (2)خرید به قیمت ارزان و فروش به قیمت بام می باشد.

 : معنی تجارت خارجیب

رحمننه الله در ایننن  امننام قرفبننیچنننین اسننت کننه  اللهء رحمننه تجننارت خننارجی نننزد فقسننا 

 محنل ینم محنل بنه تجارت بندون انتقنال دادن از -9تجارت به دو نو  است :رابفه می گوید

 واحتکارفلبی فرصت را بخافر این نو  تجارتشخص تاجر دی.ری ویا سمر به شسری که 

از تقنوا وه صناحبان زهند کناموال تجارتی است تا اینکه به مبلغ بام به فروش برساند  نمودن

کننه ایننن نننو  تجننارت انتقننال امننوال بننه شننسری دی.ننر  -2. دوری مننی جویننندایننن نننو  تجننارت 

عام  اسنت در غینر اینن منمعت آن از آن استماد  می نمایند زیرا که اهل مروت و بود مناسب 

رحمه  قرفبیعلامه از قول  . پسباشدداشته  غرر در تجارت وجود می صورت اکثراً خفر

انتقنال کنه اسنت  آنخارجی نزد فقسناء از تجارت مراد مقصد و چنین استنباف می شود که  الله

 منی باشندتناجر  بنه ممناد می یابد که اینن که قیمت آن ازدیاداموال از یم شسر به شسر دی.ر 

 (3)اگر چه خفری زیاد نیز متوجه این نو  تجارت می باشد. 

کنه منراد و مقصند از : آنسنا منی گوینند  اما تعریو تجارت خارجی نزد علمنای اقتصناد

 (4).می باشد تجارت خارجی حرکت اموال و خدمات بین کشور های مختلو

عبنننارت از تبنننادل و همچننننان اسنننتاد شنننقیر محمننند لبینننب منننی گویننند: تجنننارت خنننارجی 

ت یارنرور و نیازمنندی ی ازیکن بنود  و محصومت و اموال خدمات بین کشور های مختلو

                                                           

البیراوی، ناصر الدین ابو الخیر عبد الله بن عمنر الشنیرازی ، تمسنیر البیرناوی، بینروت دار المکنر ج  -(9)
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  314م، ص  9184ابن خلدون ، مقدمه ابن خلدون،  فب  پنجم بیروت دار القلم  -(2)

 959ص  5رفبی ج تمسیر ق -(3)

 1م ص  2668الصوص، نداء محمد، التجار  الخارجیة فب  اول، عمان، مکتبة المجتم  العربی  -(4)
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هر کشور انچنه را کنه بدسنترس شنان پس د نت بیاوربدس آنفورکهبه یم جامعه است  حیاتی

شامل تمام مناب  فبیعی و غینر  منی باشند نیست و مردم کشور شان به آن ررورت دارند و 

در صورت عدم تولید به گونه که عملیه تجارت خارجی سبب رشد اقتصادی و انکشاو  ولی

تر انکشاو یافته بنه ابنزار و آمت و دولت های مختلو شود پس از این فریم دولت های کم

مواد خام ررورت دارند و آنرا وارد می نمایند و هر آنچه که ررورت کشور های پیشرفته 

و از این ند می باشد از جمله مواد خام و دی.ر مناب  از کشور های عقب ماند  بدست می آور

 (9).خواهد شد فریم رشد و انکشاو دولت ها فراهم

اشنخاص تناجر ینا غینر تناجر كنه مورد چنین تصنریح منی نمایند: این قانون تجارت در 

اموال منقول را بمقصد فروش و یا اجار  دادن بدی.ري خریداري مینماید و آن امنورا منقنول 

را بحالت اصلي آن و یا بشكل دی.ري تبدیل نمنود  بمروشنند و ینا اجنار  بدهنند اینن فنروش و 

 (2).اجار  از معاملات تجارت محسوب میشود

و همچنان در ماد  دی.ری در مورد تاجر چنین صراحت دارد: شخصیكه براي اشتغال 

به معاملات تجارتي محلي را انتخاب و اقنا  نمود   ریعه متحد المال وجراید و امثنال آن بنه 

 (3)اهالي اعلان نماید اگر تجارت را براي خود پیشه معتاد هم اتخا  نكند تاجر شمرد  میشود. 

(3) 

 تجارت خارجی  در مجال بیع معدومم: تطبیقات معاصر مطلب دو

همانا روابف تجارتی یعنی صادرات وواردات ،  خارجی یا بین المللیحقیقت تجارت اینکه 

کام وخدمات بین کشورهای مختلو دنیا میباشد. یا به عبار  دی.ر خرید فورش کام وخدمات 

ود ندارد که تمام نیاز مندی ها بین کشورهای جسان میباشد چون هیا کشوری درجسان وج

وخواسته های مجموعی مردم وجامعه خویش را از هرحیث تامین کند. بنا مستلزم آنست که 

بخافر رف  نیازمندی های جامعه بین کشورهای مختلو جسان رابفه برقرا ر کند. بنابران 

ی مختلو تجارت بین المللی ناشی ازبرخورد عرره وتقارا برای کاموخدمات بین کشورها

مماد وسود آوری برقرا رمی.ردد در اسلام تحقیم مورد بحث قرار گرفته شد  است  به دلیل

                                                           

ص  9150شنقیر محمند لبینب، ، فبن  اول مصنر مکتبنة النسرنة المصنریة  ،العلافات امقتصادیة  الدولینه(9)

ص  2660، شحاته محمد السانوسی محمند ، التجنار  الدولینة فبن  اول امسنکنریه دار المکنر الجنامعی 36

40- 47  

  94اصولنامه تجارت افغانستان ماد  (2)

  1اصول نامه تجارت افغانستان ماد   (3)
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سان موجود قبلاً در مورد حدیث وراحت داد  شد که پیامبر علیه السلام از بی  که نزد ان

، قَالَ: یَا رَسُولَ  نباشد نسی فرمود  است ِ، یَأتِْینيِ چنانچه می فرماید: عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَام  اللهَّ

ومِ؟ فَقَالَ:  جُلُ فَیُرِیدُ مِنِّي الْبَیَْ  لَیْسَ عِنْدِي أفََأبَْتَاعُهُ لهَُ مِنَ السُّ  (9)«.مَ تَبِْ  مَا لَیْسَ عِنْدَكَ »الرَّ

ازحکننیم بننن حننزام روایننت اسننت کننه رسننول الله صننلی الله علیننه وسننلم فرمننود  اسننت ای 

چیزی را بامی من بمروش برسان درحالیکه کنه آن رسول خدا شخصی نزدی من آمد وگمت 

ت ر علینه السنلام فرمنود چینزی کنه ننزدچیز نزد من نباشند آننرا از بنازار بنرایش بخنرم پینامب

 نیست به فروش نرسان .

 چنین برداشت میشود که :م کور  ازاین حدیت

عنندم جننواز فننروش چیننزی کننه نننزد انسننان نباشنند اگرچننه چیننزی مبننات هننم باشنند  -اوم 

ملکینت غینر بلکنه رملکیت شخص نباشد مانند آب بحروغیر  ویا اینکنه ملکینت بنای  نباشند ود

  (2)مورد استثناء وجود دارد که دلیل برجواز سلم واستصنا  است.این درولی باشد 

عدم جواز فروش چیزی که درملکیت بای  نباشد وننه قادربنه تسنلیمی اوباشند بنه  -ثانیا 

داشته باشد قبل از اینکه مالم آن شود و نینز بنه تسنلیم نمودنند  مماداموال معدوم در گونه که 

. وگمته میتوانیم رمن نسی وارد  درحدیث فوم صورت های دی.رمعاصر زیاد آن قادر نباشد

خنارجی  صنوص در تجنارتخبمنی نماینند معاملات روز منر  ازآن اسنتماد  است که مردم در

نستن تمام مواصمات متا  وعلم تنام بنه آن بود که دا یدرصادرات واردات اما این نسی دروقت

یت امکانات ووسایل اتصال پیشرفته خوب ددرعصرحارر وامروز  درموجو ممکن نبود اما

وعالی می توان گمنت کنه امکنان اینن را فنراهم کنرد  اسنت کنه درتمنام مواصنمات آن شنخص 

 (3) درهرگوشه از جسان فعلا ممکن است.بشری حاصل نماید و علم و بشکل دقیم

بنننابراین نسننی کننه درحنندیث آمنند  اسننت بکنندام معنننا اسننت زیننرا بعرننی ازاشننخاص ویننا 

وغالبناً اینن واردات را بشنکل عقنود قفعنی صنادر منی نماینند  شرکت هنا ومتنا  را ازخنارج 

                                                           

البانی رحمه الله می گویند اینن حندیث صنحیح اسنت، صنحیح ورنعیو سننن  283ص  3سنن ابی داود ج (9)

 2ص  9ج  أبي داود

الکنافی  325ص  5الحاوی الکبیر ج   14ص  2بدایته المجتسد  ج  940-947ص  5بدائ  الصنای  . ج (2)

  26ص  2بل جنفی فقه ابن ح

  892ص  5زادالمعاد ج (3)
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نسی آمد  است مفابقت دارد  ویا نه وآیا بنای  نیزبنای  که  حدیثی انجام میدهند آیا دراین مورد

 نزد او چیزی موجود نمی باشد؟شمرد  میشود ویانه چون 

بفننور مثننال : ایننن قسننمی اسننت شخصننی مننی رود تننا مننوتری را از مننوتر فروشننی بننا 

در حالیکه این موتر فعلاً در منوتر فروشنی  نمایدمواصمات مشخص به فور دقیم خریداری 

و در ملکیننت مننوتر  بننود حکمنناً موجننود  صنناحب مننوتر فننروشموجننود نیسننت امننا در ملکیننت 

پنس منوتر بیعه و ملکیت بای  بامی آن اسنت موجود  میاناینجا فرم در پس  فروش می باشد

ن مبیعنه پیشنکش نمنودتسنلیم و  فروش بخافر تسلیم نمودن جنس برای مشتری وقت رسنیدن 

 . باشد میکنند  

فننروختن كننامئُ كننه در دسننت نیسننت. یننا وفننم حنندیث حکننیم ابننن حننزام ررننی الله عنننه 

فروختن كامئُ كه هنوز مالك آن نشد  است جایز نیست، زیرا این نو  بی  منجر به اختلاو 

مُ گردد، علالخصوص در صورتُ كه كامى فروخته شند  دسنتیاب نباشند. بننابراین رسنول 

آنچه را كه در دست « »عِنْدَكَ  مَ تَبِْ  مَا لَیْسَ »مُ فرماید:  -صلُ الله علیه وآله وسلم  -اكرم 

 -صلُ الله علیه وآله وسلم  -و ترم ى(. همچنین رسول اكرم )اصحاب سنن « ندارى نمروش

  (9).از فروختن كام قبل از قبض من  كرد  است.

در ملکیت در  مه موصوو باشد ولی  پس در این حدیث نسی از فروش آنچه است که 

نیننز  رحمنه الله اینن مورنو  را ابنن قنیم همچننان نباشند وهنم بنای  نباشند و قنادر بنه تسنلیم آن 

  ترجیح داد  است. 

 در  منه موصنوو باشند اسنت را داد  یبیعنجواز الله عزوجل که است  یتقاین حقیپس 

مواصمات آن معلوم باشد یعنی قبل از دیدن بیان شد  باشد اما در ملیکت بای  نباشد مثل سلم و

شرعی بعری شان بعری دی.ر را تمسیر می کنند و نسی و استصنا  و غیر  زیرا نصوص 

که در حدیث وارد است از بی  است که در ملکیت انسان نباشد و این بیم را دارد که قادر بنه 

 هتسلیمی آن نشود که در این صورت غرر واق  می شود و غرر نیز به سبب عدم وجود مبیع

ب عنندم تسننلیمی مبیعننه مننی اسننت بعرننی اوقننات سننبب جسالننت مننی شننود و بعرننی اوقننات سننب

 (2)شود.

                                                           

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بنن خواسنتي  ، المصنو في الأحادیث والآثار(9)

 399ص  4، ج 9461الفبعة: الأولُ،  ،الریاض –الناشر: مكتبة الرشد  ،العبسي

  95ص  1موسوعة المقسیة الکویتة ج  (2)
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اگر مبیعه مواصمات اش معلوم باشد و در بازار های عام نیز موجنود باشند مواصنمات 

سبب غرر منی شنود بنه همنین تردد دارد و اش بفور دقیم باشد فقد در تسلیمی آن به شخص 

 (9)لحاظ نسی شد  از بی  چیزی که نزد شخص موجود نباشد.

موجود باشد مانند نان نزد نانوا پس این مقندور نزد بای  زمانی که مبیعه در بازار عام 

غنرر  عندم قندرت تسنلیمدر صنورت جواز دارد اگر ملکیت آن هم نباشد بی  آن تسلیم است و 

 متحقم می شود این باعث عدم جواز و سبب بفلان عقد می شود.

مورنوعی کنه در اینن مفلنب  است بناً قبلاً گ شت علت من  بی  معدوم که غرر فاحش 

 خرید موتر و دی.ر اشیای وارداتی دو چیز در آن حتمی متحقم شود. گ شت مانند 

در این مورو   کر شد  مانند این است  ،ملکیت داشته باشدبامی مبیعه وارد کنند   -9

وی چیزی که مالنم پس  می نمایدنمایش گا  مالم موتر است زیرا او را به فروش عرره 

چنانچنه  گمتنه نمنی منی شنود نظر به این فعنل معننی اول حندیث به فروش می رساند ن است آ

 ) م تبی  ما لیس عندک(.شد  بود

اگر متنا  غینر مقندور  ،کنند  بر تسلیمی آن متا  مفلوبه قادر باشد واردبفور دائم  -2

تسلیم و مواجه به خفر بزرد باشد به حدی که به درجه غرر فاحش برسند در اینن صنورت 

 بی  بافل و شرعاً منعقد نمی شود. 

وارد شند  مقندور تسنلیم بنود در اینن صنورت غنرر نیسنت و فنروش آن  یاما اگر متناع

روش آن جنواز دارد در فنمی شد اندک متصور آن در و غرر  بود جواز دارد و مقدور تسلیم

این صورت معقول نیست که قرار داد بزرد و جسانی را به مجرد وجنود احتمنال رنعیو و 

وجود رمانت و قنانون جسنانی بخنافر رسنیدن ا خصوص بدر یم اشیای معدم قدرت تسلیم 

در صورتی که رمانت ها از قبل در نظر گرفته شد  باشد  اموال از فریم سر حدات جسانی

اموال مورد نظر لغو گردد در این صورت این تحت غرر یسیر ویا اندک می آیند متا  و که 

د اکثر اعتبار بر آن اسنت کنه بندون خفنر و غنرر داشته چون حو جواز پس این نو  معامله 

 می باشد. 

 

 

 

                                                           

  962ص  2المواکه الدوانی لنمراوی ج  (9)
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 تطبیقات معاصر بیع  معدوم درمجال زراعت  مبحث دوم:

شویم بفور به  خلاصه زیر این مبحث مفالب  ینل را  کنر  قبل از اینکه وارد مفالب

به پخت.ی نرسید   و بررسی قرار دادیم که میو بحث مورد می نمایم، مفلب اول:از بی  ثمار 

بنا قنول صنحیح   اسنت نمنودآننرا باشد به فروش رسانیم سنت نبوی صلی الله علیه وسلم نسنی 

ث کنردیم بنه پننج صنورت تقسنیم شند  بحن، مفلب دوم اینن بحنث رنمان ارارنی  نمودیم کر 

است فقسای رحمسم الله روی موروعات  یل بحث های گسترد  نمود  اند در مفلب سوم این 

 مبحث در رابفه به اجار  زمین مزرعه و مساقات آن مورد بررسی قرار گرفته شد  است.

 مطلب اول: بیع  ثمار 

َفنروش  اسنم و در فقنه بنه   بوداین معامله در بسیاری از سرزمین های اسلامی رایج 

َپیمان و معامله درخنتَ  اسم و در نزد عام مردم به مسمی بود  میو  جات بر سر درختانَ 

و رسید  باشد؛ البتنه مزم  .یپختبه میو   جایز است؛ اما به شرفی که بی   یاد می شود. این

شنرعی در اینن حکم بنناً نیست که تمامش رسید  باشد؛ چون تمامش در یم زمنان نمنی رسند. 

پیمان یعنی فروش میو  موجود در شا  درخت که هنوز میو  در شا  درخت باشند، نیناز بنه 

تمصیل دارد؛ چون در این پیمان به میو  و حاصل دیند  منی شنود، اگنر پختنه و رسنید  باشند؛ 

یعنی خوردنش ممکن بود؛ پس این معامله جنایز اسنت و اگنر نرسنید  بود)پختنه نشند  بنود( و 

رحمنه  مسلمبدلیل این امام  ن صورت فروش میو  جایز نیست؛یان نا ممکن بود، درخوردن آ

بِنيُّ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ عَننْ بَیْنِ  »از جابر رری الله عنه روایت کرد  است که:  الله نَسَنُ النَّ

ینَارِ وَ  مَرِ حَتَُّ یَفِیبَ، وَمَ یُبَاُ  شَيْء  مِنْهُ إمَِّ بِالدِّ رْهَمِ، إمَِّ العَرَایَاالثَّ  (9)«الدِّ

از )مخابر (  -صلُ الله علیه وسلم  -گوید: پیغمبر  -رري الله عنه  -جابر بن عبدالله »

اجار  زمین در مقابل مقدارى از محصول آن در صورتیكه ب ر بنه عسند  مسنتأجر باشند نسنُ 

و از كا  جدا نشد  و ، همچنین از )محاقلة( فروش گندم كه هنوز در خوشه است «نمود  است

به گندم خالص تبدیل ن.ردید  و از )مزابنة( فروش خرمناى تنر كنه از درخنت چیند  نشند  بنه 

خرماى خشك به صورت كینل و پیماننه و از فنروختن ثمنر قبنل از ظناهر شندن نشنانه رسنید  

 شدن آن نسُ نمود  است. هیا محصنول و ثمنرى جنز در مقابنل فنلا و نقنر  و سنایر پولسناى

 .ا كام نباید فروخته شودرایج ی

                                                           

  75ص  3صحیح بخاری ج  ((9))
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ننة اسننت کننه نننوعي مسننتثني از انننوا  خرینند و فننروش : عرایننا مفهددوم عرایددا جمنن  العَرِیَّ

مزابنه مي باشد، بدین گونه کنه در گ شنته منردم بنه سنبب تسني دسنتي نمني توانسنتند کامهناي 

بنه مورد نیاز خود را نقدي بخرند، و هر وقت میو  هاي فصل مانند رفب به بنازار مني آمند 

مردم اجاز  داد  مي شد تا خرماي خشم را بدهند و در مقابل رفب ب.یرند، ولي بنه فنرض 

اینکه اگر آن رفب خشم شود از لحاظ وزن همان وزن خرماي خشم را داشته باشد تا از 

 لحاظ وزني ربا صورت ن.یرد.

دی.ننری بنن عمنر ررننی الله عنسمنا از رسنول الله صننلی النه علینه وسننلم و نینز رواینت  

دهِ وَسَدلمََ، وایت می کند:ر دولَ اَللهِ صَدلَى الله  عَلَیإ ه مَدا: أنََ رَس  مَرَ رَضِديَ اَلله  عَنإ نِ ع  دِ اَللهِ بإ عَنإ عَبإ

رِ »قَالَ:  وا الثَمَرَ باِلتَمإ ، وَلاَ تَبِیع  ه  وَ صَلاحَ  د  وا الثَمَرَ حَتَى یَبإ    1مم«لاَ تَبِیع 

 -صلُ الله علیه وسنلم  -ازعبدالله بن عمر رري الله عنسما روایت است كه رسول الله  

میو  ها را تا پختنه نشند  انند، نمروشنید. و خرمناي تناز  بنامي درخنت را در برابنر » فرمود:

 خرماي كسنه، معامله نكنید. 

نهُ »:منودروایت نمود  است که پیامبر علیه السلام فر عنهرری الله  و انس ابن مالم أنََّ

ننُ یَزْهُننوَ  خْننلِ حَتَّ ننُ یَبْنندُوَ صَننلاحَُسَا، وَعَنننِ النَّ مَننرَِ  حَتَّ ، قِیننلَ: وَمَننا یَزْهُننو؟ قَننالَ: «نَسَنُ عَنننْ بَیْننِ  الثَّ

 (2)«یَحْمَارُّ أوَْ یَصْمَارُّ »

از فروش میو ، قبل از رسیدن آن و از فنروش خرمنا قبنل از اینکنه علیه السلام پیامبر 

گیرد، نسي کرد  است. گمته شند: چ.وننه رننگ مني گینرد؟ فرمنود: سنر  ینا زرد رنگ بخود 

 .مي شود

إن رسول الله نسُ عن بی  الثمار حتُ تُزْهي، فقیل له: وما تُزْهني؟ قنال: حتنُ تحمنر. »

 (3)«فقال رسول الله : أرأیت إ ا من  الله الثمر  بم یأخ  أحدكم مال أخیه

فروش میو  پیش از آن که رنگ ب.یرد منن  فرمنود  رسول الله صلی الله علیه وسلم از 

است. پرسیدند رنگ گرفتن چیست؟ فرمود: رن.ش سر  گردد و رسول الله صلی الله علیه و 

سلم نیز فرمود: چه فکر می کنید اگر الله سبحانه وتعالی میو  را ببنار نیناورد آن.نا  شنما منال 

 برادرتان را در مقابل چه چیز می گیرید.

                                                           

 2983 شمار  حدیث 75ص  3صحیح بخاری ج (9) 

 شمار  حدیث  77ص  3صحیح بخاری ج (2) 

 2918حدیث  شمار  77ص  3صحیح بخاری ج  ((3))
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رواینت نمنود   ررنی الله عننه از عبند الله ابنن عمنررحمنه الله بخناری امنام  و چنان چه

مَارِ حَتَُّ یَبْدُوَ صَلاحَُسَا، نَسَُ البَائِ »است:  ِ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، نَسَُ عَنْ بَیِْ  الثِّ َ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 (9)«وَالمُبْتَا َ 

فروختن مینو  روى درخنت قبنل از ظناهر شندن از  -صلُ الله علیه وسلم  -رسول خدا 

نشننانه هنناى دالى بننر رسننیدن آن بننه حنندى كمننال و موقنن  چینندن آن نسننُ مننُ نمننود و فروشننند  و 

 .مشترى را هردو از این معامله برح ر مُ داشت

نسنُ عنن بین  النخنل حتنُ » بنه اینن المناظ رواینت نمنود  اسنت: رحمنه الله مسلمامام و  

 (2)«یض ویأمن العاهةیزهو، وعن السنبل حتُ یب

از فروش خرما نسی کرد؛ م.ر آن.ا  که برسد و از فروش خوشه نسی کرد؛ م.ر آنکه 

 سمید شود و از آفت افمینان حاصل گردد.

بینان نمنود   سننن خنود بناب فني بین  الثمنار قبنل أن یبندو صنلاحسادر ابوداود رحمه الله 

بِنيَّ صَنلَُّ اللهُ : »رواینت منی نماینداز پینامبر علینه السنلام انس ررنی الله عننه است که   أنََّ النَّ

، وَعَنْ بَیِْ  الْحَبِّ حَتَُّ یَشْتَدَّ   (3)«عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَسَُ عَنْ بَیِْ  الْعِنَبِ حَتَُّ یَسْوَدَّ

ازانس رري الله عنه رواینت اسنت: کنه پینامبر صنلي الله علینه وآلنه و سنلم از فنروش  

ن.ورهایي است که پس از رسیدن دانه هایشان سیا  مي شود( و ان.ور تا سیا  شدن )منظور ا

 از فروش دانه )حبوبات( تا اینکه سخت و صمت شوند، من  فرمود. 

اً بیان تحاتمام این احادیث من  َفروش میو  جات نارسید َ را صراینکه  وجه استدلال:

نارسید )خام( و از ممسوم می دارد. بناً از مدلول این احادیث بر عدم جواز فروش میو  جات 

آن بر جواز فروش میو  جات رسید )پخته شد ( استدمل منی شنود. بننابرین، پیمنان و معاملنه 

درخت که میو  آن ظاهر شد  بود؛ مانند زیتون، لیمو، خرما و... اگر قابنل خنوردن شند  بنود 

  درست است و اگر قابل خوردن نشد  بود درست نیست.

این مورو  دانسته می شود که هدو از رسیدن و پخته گی  از احادیث فومو همچنان 

میو  َقابل خنوردن بنودن مینو َ منی باشند؛ زینرا از تحقینم و پن وهش احادینث وارد شند  در 

                                                           

  2914شمار  حدیث 77ص  3صحیح بخاری ج  ((9)) 

  9535شمار  حدیث  9905ص  3صحیح مسلم ج  ((2)) 

محمنند ناصننر  کور را صنحیح دانسننته اسنت،البنانی رحمننه الله حندیث منن  253ص  3سننن ابننی داود ج  ((3)) 

 دومفبن :  ،بینروت –نشنر: المكتنب الإسنلامي  ،الدین الألباني إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السنبیل

 299ص  5، ج م9185 -هـ  9465
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مورو  نسی فروش میو  نارسنید  در منی ینابیم کنه درینن بنار  تمسنیرهای مختلنو بینان شند  

تننا زمننانی كننه پختننه نشنند  »ت: اسننت: در حنندیث جننابر ررننی الله عنننه چنننین بیننان گردینند  اسنن

 « پیش از آن كه برسند»، در حدیث دومی: «است

اگر به واقعیت میو  جات دقت کنیم، در می یابیم که قابلیت خنوردن در آن هنا نظنر بنه 

مختلو بودن میو  جات، از هم متماوت می باشد؛ چنان چه در برخی از میو  جنات بنا تغیینر 

ا شند  و علامنات پختنه شندنش ظناهر منی گنردد؛ ماننند: آشکارا در رن.ش قابلیت خنوردن پیند

خرما، انجیر، ان.ور، ناک و امثال آن. و برخی از آن پخته شدنش توسف پشت و رو کردنش 

و دینندنش توسننف منناهرین دانسننته مننی شننود؛ مانننند خربننوز  کننه درک پختننه شنندن آن از تغییننر 

و  قابل خوردن می شود؛ رن.ش مشکل است، و برخی از آن به مجرد تبدیل شدن گلش به می

مانند بادرنگ، تر  و امثال آن. بنابرین، هدو از رسیدن و پختنه گنی در مینو ، هماننا قابلینت 

 از عبنناس رحمننه الله مسننلمامنام اش بنرای خننوردن مننی باشند و دلیننل بننر ایننن حندیثی اسننت کننه 

 (9)«كلنسُ رسول الله عن بی  النخل حتُ یأكل منه أو یؤ»روایت می کند:  رری الله عنه

رسننول الله صننلی الله علیننه وسننلم از فننروش خرمننا مننن  کننرد؛ م.ننر هن.ننامی کننه قابلیننت 

 خوردن را داشته باشد.

حتننُ »هننم چنننان حنندیث متمننم علیننه کننه جننابر ررننی الله عنننه روایننت نمننود  اسننت کننه: 

ازین رو جایز بودن فروش تر  و بادرنگ و امثنال « تا زمانی كه پخته نشد  است.« »یفیب

می گردد؛ یعنی خریند و فنروش آن دو)تنر  و بادرننگ( بنه مجنرد ظسنور حاصنل؛ آن وارح 

یعنی به مجرد آغاز تبدیل شدن گل به بادرنگ جایز می باشند. لن ا در حنالی کنه هننوز]برخی 

از آن[ گل هست و حتی قبل از آن که گل شد  باشد میو  اش فروخته می شود. یعنی میو  آن 

ه پیدا شود به مجنرد آغناز پیداشندن برخنی از آن فروختنه مزرعه در همین حالت قبل از آن ک

می شود و این از قبیل بی  معدوم نمی باشد؛ زیرا میو  آن پیاپی می آیند و ینم بنار همنه اش 

به وجود نمی آید؛ ل ا همه میو  مزرعه در یم فصلش، آن چه موجنود باشند و آن چنه هننوز 

د ندارد میان آن که پختنه گنی مینو  اش موجود نباشد، همه فروخته می شود؛ زیرا فرقی وجو

با سر  شدن ظاهر شود؛ مانند خرما یا با سیا  شدن؛ مانند ان.ور و یا با تغیر رنگ مثل ناک 

و میان آن که پخته گنی مینو  آن بنا ظسنور بعرنش و در پنی آمندن گنل هنای دی.نرش و مینو  

 دادن آن ظاهر گردد.

                                                           

  9907ص  3صحیح مسلم ج  ((9)) 
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دن آن شننمرد  نمننی شننود؛ مانننند لننیکن میننو  ای کننه تبنندیل شنندن گننل هننایش رسننید  بننو

خربوز ، در آن این امر جایز نمی باشد. بناً فروختن بادام در گلش و فروختن انجیر که هنوز 

دم بود  پخته گنی در آن ظناهر نشند  باشند جنایز نیسنت. هندو در اینن جنا فنروش آن بنر سنر 

پخته گنی درخت است؛ یعنی معامله درخت؛ زیرا تنسا فروش میو  بر سر درخت مشروف به 

آن؛ یعنی به آن چه که به پخته شدن میو  دملت کند می باشدُ و مراد از پخته گی میو ، پختنه 

شدن همه میو  های یم درخت نیست؛ زیرا ین غیر ممکن است؛ چون مینو  هنا داننه داننه و 

یا چند چند دانه پخته می شوند؛ سپس باقی به تدریج پخته می گردند و نیز مراد از پخته شدن 

؛ اسنت میو ، پخته شدن آن در هر باغ جدا جدا نیست و نه هم پخته شدن میو  ی همه بناغ هنا

بلکه مراد از پخته شدن آن، پخته شدن جنس میو  است؛ اگر انواعش در پخنتن بنا هنم تمناوت 

عش در پخنتن بناهم تمناوت انداشتند؛ مانند زیتون و پخته شدن نو  آن مراد می باشد؛ اگر اننو

مانند انجینر و ان.نور، منثلاً هرگنا  برخنی از مینو  درخنت خرمنا در یکنی از بناغ هنا داشتند؛ 

پخته شود، آن.ا  خرید وفروش میو  همه درختان خرما در همه بناغ هنا جنایز منی باشند. هنر 

گا  نوعی از سیب در برخی از درختانش پخته گردد، آن.ا  فروختن آن نو  سیب در تمام با 

ا  زیتون در درخت ها برسد، خرید و فروش زیتون در تمام بناغ غسا جایز می گردد، و هرگ

 های آن جایز می شود؛ چون در احادیث فوم چنین  کر گردید  بود.

حکمت در نسی آنچه فوقاً گ شت این است که بی  معدوم می باشد و خفری بزرد در 

اشند زینرا این نو  عقود داشته می باشد و ازجانب دی.ر غرر فناحش نینز وجنود منی داشنته ب

زمانی مزرعه به سبب آفات سماوی و زمینی از بین می رود در این صورت باعث ننزا  و 

 کشمکش بین فرفین عقد می گردد. 

بعری استثناءات نیز وجنود دارد چنون منردم بنه مشنقت منی افتنند زمنانی کنه شخصنی 

پختنه اصل درخت را همرا  با میو  آن به فروش رساند فروش میو  در اینن صنورت قبنل از 

شدن جواز دارد. و همچنان فروش بعری از میو  ها و سبزی جنات کنه بنه دفعنات ثمنر منی 

 (9)دهد نیز جواز دارد چنانچه ابن تیمیه رحمه الله نیز بر جواز این نو  بی  قایل می باشد.

                                                           

الکننافی  553ص  3رورننة الفننالبین ج  984-983ص  5، النن خیر  ج 325ص  5البحننری الرائننم ج ((9))

  475ص  4، ابن تیمیه المتاوی الکبری ج 78ص  2فی فقه ابن حنبل ج 
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فنننروختن مینننو  درختنننان قبنننل در اینننن منننورد چننننین تصنننریح منننی دارد:  قنننانون مننندنی

 (9)ن جوازندارد.ازظسورواززر  قبل ازروئید

تنه نمیشنود و شن.وفه منال منتمن  گماز آن   درختنان قبنل از ظسنور گنل میو بفور مثال:

هکن ا زراعنت قبنل از روئیندن قابنل اسنتماد  نبنود  حیواننات از آن  ند.انسانسا از آن نمی خور

  تناول و استماد  نمیکند، بناءً معدوم بود  و فروش شی معدوم درست نبود  بافل است.

ماد  دی.ری قانون مدنی افغانستان چنین تصنریح نمنود  اسنت : بیــنـ  آنــنـچه کنه  و در

یکی بعد دی.ـــر ظاهر مــی.ردد، در صـــورتیکه اکــثر آن ظاهـنـر شــنـد  باشند، بنا باقیمانند  

 (2)که ظــاهـــر ن.ـــردیــــد  بــــه عقد واحد جواز دارد.

رومنی، خربنوز  ، تربنوز فبیعتناً یکندم و یکبنار  مثلاً فروش مینو  درختنان ، بادنجنان 

پخته شد  یکی بعد دی.ر پخته و قابل استماد  قرار می.یرنند. هرگنا  اکثنر شنان ظناهر و پختنه 

شد  باشند با باقی که تا هنوز پخته و ظاهر نشد  به بی  واحد جواز دارد. زیرا آنسائیکه پخته 

و باقیکنه پختنه و ظناهر نشند  عادتناً در اینند  قنوم منتمعناً فنی الحنال اسنت تو ظاهر شد  منال م

قوم و منتم  فیه در آیند  است جواز دارد و عادت مردم دهقنان و تجنار تپخته میشوند و مال م

  نیز چنین است.

 مطلب دوم : ضمان اراضی 

بخصننوص معنناملات مختلننو  بننود امننروز در میننان مننردم انننوا  زینناد معنناملات رایننج 

بنام رمان زراعتی است و این مورو  را به دو فر  بنه بحنث  زراعتی که از جمله اهم آن

 و بررسی می گیریم.

 فرع اول : صورت های ضمان اراضی زراعتی 

 ی صورت می گیرد که  یلاً  بیان می گردد:درمان اراری زراعی بشکل های متعد

 کنلامکنه مقصنود آن از اسنتآن نزد عام مردم این  مشسور ترین صورت صورت اول:

چننین در منورد رنمان ارارنی زراعتنی له آن دانسته می شود صورت مسئ الله رحمسمء فقسا

می  خدمت که در آنمی دهد  یخود را به شخص زمین زراعتی،  زمینصاحب باشد که  می

مینو  رنامن زمنین در نتیجنه زمنین منی پنردازد حب مشخص را به صناکند ودر عوض مبلغ 

  می شود. 

                                                           

 9655قانون مدنی افغانستان مادۀ  ( (9))

 9650قانون مدنی افغانستان ماد  مادۀ  ( (2))
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به شخص دی.ر قبنل از اینکنه مینو   مزروعه خود را زمین اینکه شخص صورت دوم:

شنخص عملنی را انجنام داد  باشند در  بندون اینکنهوجود بیاید یا شرو  بنه پختنه شندن کنند  هب

ننداد  شنخص هنیا عملنی را در مزرعنه انجنام در حالیکنه  بمنروش برسناندمعین  مبلغیمقابل 

 . باشد

ری حاصنل را فبنم توافنم و آبیاکه صاحب مزرعه در مقابل خدمت این صورت سوم:

 قبلی تقسیم نمایند. 

اینکه صاحب زمین، زمین خویش را در مقابل پولی محدود به شخص  صورت چهارم:

 ر نمایند.  دی.ری بدهد تا آن شخص در آن کشت و ب

اینکه صاحب زمین، زمین خویش را به شخص دی.نری تحوینل نمایند و  صورت پنجم:

 در مقابل حاصل توافم شد  که از مین به دست می آید میان هم تقسیم نمایند. 

و صنورت هنای  (9)صورت اولی آنچه اسنت کنه مینان منردم بنه ننام رنمان شنای  اسنت

 (2)دی.ر نیز در بعری منافم اسم رمان به آن افلام می شود.

ت فقسی هر صورت و نیز حکم شرعی آنرا بینان منی نمنایم ی می پردازیم به کیمو حام

 عتنی و مسناقات و حکنم آننرا ننزد فقسناءاو قبل از آن به فور مختصر ممسوم اجار  زمین زر

 بیان می نمایم. قانون مدنی افغانستان رحمسم الله

  فرع دوم :حکم ضمان اراضی زراعتی

کننه رننمان ارارننی زراعتننی بننه پنننج صننورت تقسننیم  در ابتننداء ایننن مفلننب بیننان گردینند

گردید بناءً باید گمت برای هر صورت حکم شرعی نیز معلنوم گنردد کنه  ینلاً بنه آن پرداختنه 

 می شود.

 حکم صورت اول:

بنه اجنار  منی  ی فبم توافم فنرفیندرخت شخصی این است  اول ت فقسی صورتیکیم

 به دو رأی تقسیم شد  اند. نظر اند  ودر مورد حکم شرعی اختلارحمسم الله فقساء ،  دهد

 (3).امام مالم رحمه الله  رمان اراری زراعتی را جوازد داد  است رأی اول:

 ایشان این است : دلایل

                                                           

 رمان م کور در سمنت شمال اکثراً شای  می باشد.  ( (9)) 

فبن  اول، مصنر دار ، فقه و فتناوی البینو   ، ، محمود اصلات الدین5امرمان فی المقه امسلامی ص ((2))

  08م ص  2665هـ  9420الغد الجدید 

 554ص  99المدونه اللکبری ج  - (3)
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 اینکنه رمان در این صورت از فعل عمر بن خفاب رری الله عنه ثابت شد  است -9

را  دوسنال بعند از غنزو  موتنه بنه رنمان گرفنت و دینن ررنی الله عننه  باغ اسُید بن حرنیر

 (9)مخالمت آنرا کرد  باشد. این ثابت نیست صحابه است وبرای اسُید باقی  ثابت 

 ، داخننل نیسننت در آن حنندیث کننه پیننامبر علیننه السننلام مننن  نمننود  اسننتایننن صننورت -2

ینان هنر دو تمناوت م مسنئلهزینرا در اینن  فروش میو  قبنل از رسنیدن وینا قبنل از پختنه شندن 

وجود دارد آنچه را نسی نمود  است کنه مشنتری در عمنل حصنول آن دسنت نندارد بلکنه تمنام 

اجنار  داد تنا اینکنه مینو  وینا حاصنل  راکار بامی بای  می باشد اگنر زمنین وینا درخنت خنود 

اسنت کنه اجنار  بدهنند زمنین را تنا اینکنه زراعنت آن بدسنت  آنمانند  آیدزراعت آن به دست 

  (2)آید.

 (3)قیاس آن بر اجار  زمین می شود.   -3

مساقات و مزراعه و غیر  از مشارکت های است که تکیه بنر اماننت عامنل دارد و  -4

در این صورت مردم رنرورت بنه رنمان دارد از همنین جسنت  می باشد پسمتع ر  و گاهی

 (4)است اکثر مردم از مزارعت به مشارکت و مواجر  عدول می کنند.

منتمنی اسنت در اینن صنورت  وجود  بود  انندک اسنت یناغرر که در این صورت م -5

 (5)رمان نیز ساقف می شود.

عندم جنواز اینن قنول رحمسنم الله بنر امام ابو حنیمه و امنام شنافعی و امنام احمند  رأی دوم:

 (0).قایل هستند

 دلایل رأی دوم

 از جمله دمیل مانعون از رمان است:
                                                           

ی، الکتناب المصننو فنی الأحادینث و الأثنار حقینم کمنال ابن ابی شیبة أبو بکر عبد الله بنن محمند الکنوف - (9)

ص  5بناب الرجنل بین  الثمنر  بالسننتین و النثلاث ج  9461یوسو، الحوت فب  اول، ریاض مکتبة الرشند

 243ص 36، مجمو  المتاوی ج 394ص  4، ابن مملح المرو  ج 94

  221ص  36مجمو  المتاوی ج  467ص  5ال خیر  ج - (2)

  237 -230ص  36وی ج مجمو  المتا - (3)

  234ص  36مجمو  المتاوی ج  376ص  5التاج و الکلیل ج  - (4)

، مجمو  المتاوی  221ص  2حاشیة البجیرمی ج  565ص  5ال خیر  ج  917ص  4بحر الرائم  ج  - (5)

  209ص  36ج 

، ابن 421ص  9، فتاوی السبکی، ج 975ص  4، بدائ  الصنائ  ج 32ص  90المبسوف سرخسی ج  - (0)

  482ص  5، امنصاو ج 394ص  4مملح، المرو  ج 
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که نبی کریم صلی الله علیه وسلم در مورد فروش میو  قبل از لأ است این داخل نسی -9

 ظسور و یا قبل از پخته شدن اشیاء فرمود  است. 

زیرا احتمال عدم حصول میو  و مواجه بودن به آفت و تلو همین گونه  غرروجود  -2

 (9)جسالت در مقدار محصول بدست آمد  است. 

 ترجیح

یم اسنتدمل هنر دو فرینم بنراداری ورنمان باغن منورددر  رحمسنم الله ءبعد از آراء فقسا

سنت کنه بنر جنواز رأی داد  انند زینرا دمینل شنان قنوی لی اآشکار شد که قول راجح همان قو

 است و دمیل مخالمین قوی نیست بناءً ررروت به مناقشه نیست. 

حکم صورت دومی کیمیت فقسی اینن اسنت کنه فنروش مینو  قبنل از  :حکم صورت دوم

 از شرو  به پخت.ی آان می باشد. خلم و یا قبل 

نبی اکنرم صنلی الله علینه وسنلم نسنی نمنود  زیرا حکم در این صورت عدم جواز است 

است، در این وار  و آشکار معلوم است که این نو  بی ، بی  معدوم و مترمن ع ر فناحش 

 در پی دارد. و است و جسالت بزرد که باعث نزا  و خصومت می شود 

کنم صنورت سنومی کیمینت فقسنی اینن صنورت مفلنم و مسناقات ح: حکم صورت سوم

مثلکه قبلاً گ شنت جنواز فقساء رحمسم الله است بنا بر آن حکم این صورت فبم رأی جمسور 

  دارد. 

 جار  زمین است. ات فقسی این صورت ی: کیم حکم صورت چهارمی

 پس حکم این صورت جواز است قبلاً بیان شد. 

 این صورت مزارعه است.  کیمیت فقسی حکم صورت پنجم:

 فقساء می باشد. جمسور  پس حکم آن جواز دارد واین قول

بعد از جستجوی قوانین در این مورد قانون افغانستان چینزی تصنریح نکنرد  اسنت بنناً 

 تنسا در مسائل فقسی مورو  اکتماء می شود.

 

 

                                                           

، و ابن  421ص  9السبکی فتاوی السبکی ج  975ص  4، بدائ  الصنائ  ج  33ص  90المبسوف ج  - (9)

  394ص  4مملح المرو  ج 
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 مطلب سوم : اجاره زمین ، مزارعه و مساقات آن

 : اجارهالف

مراد از اجار  زمین این است که تملینم و ینا دادن منمعنت بنرای مندت  اجاره:تعریف 

 (9)معلوم در مقابل عوض معلوم را اجار  گویند.

اجار  زمین یا در مقابل عوض نقدی می باشد ویا اینکه اجنار  در مقابنل جنزء حاصنل 

 همان زمین می باشد. 

در این مورد بنه دو رأی  رحمسم الله مین در مقابل عوض نقدی باشد فقساءزاگر اجار  

 هستند.

جمسور فقسای احناو، مالکی و حنابله رحمسم الله می گویند: که اجار  زمین  رأی اول:

 (2)در مقابل عوض نقدی جواز دارد.

 است:  رری الله عنه حدیث راف  بن خدیجبه استدمل آنسا 

ايَ  ثَنِي عَمَّ ، قَالَ: حَدَّ بِيِّ صَلَُّ عَنْ رَافِِ  بْنِ خَدِیج  سُمْ كَانُوا یُكْرُونَ الأرَْضَ عَلَُ عَسْدِ النَّ ، أنََّ

بِيُّ صَنلَُّ اللهُ »اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمَا یَنْبُتُ عَلَُ الأرَْبِعَاءِ أوَْ شَيْء  یَسْتَثْنِیهِ صَاحِبُ الأرَْضِ  فَنَسَُ النَّ

: ، فَقلُْتُ لرَِافِن«عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ َ لكَِ  رْهَمِ؟ فَقَنالَ رَافِن   ینَارِ وَالندِّ : فَكَیْنوَ هِنيَ بِالندِّ لَنیْسَ بِسَنا بَنأسْ  »  

رْهَمِ  ینَارِ وَالدِّ  (3)«بِالدِّ

 -از راف  بنن خندیج رواینت اسنت کنه گمنت: دو عمنویم بنه منن گمتنند: در زمنان پینامبر 

رویند ینا چینزي کنه مردم زمین ها را در برابنر آنچنه کننار جویسنا مني  -صلُ الله علیه وسلم 

از آن نسني  -صلُ الله علیه وسنلم  -صاحب زمین استثناء مي کرد به اجار  مي دادند، پیامبر 

کرد ، به راف  گمتم: اجار  به دینار و درهم چنه حکمني دارد؟ گمنت: در مقابنل دیننار و درهنم 

 اشکالي ندارد.

                                                           

و الصاوی احمد بن محمد بلغة السنالم مقنرب المسنالم،  4ص  0یة ابن عابدین، ج ابن عابدین حاش ( (9))

 3کشناو القننا  ج  214کماینة امخبنار ص  407ص  3م ج  9115فب  اول بیروت، دار الکتنب العلمینة 

  540ص 

ادری فب  الشیبانی ابو عبد الله محمد بن الحسن الحجة علی أهل المدینة، تحقیم مسدی حسن الکیلان الق ((2))

 7المناوردی، ج  421ص  5القرافی، الن خیر  ج  984-983ص  4هـ ج  9463دوم بیروت عالم الکتب 

  248ص  5، ابن قدامه المغنی ج 453ص 

  968ص  3صحیح بخاری ج  ((3))
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 (9)ز ندارد.علمای ظاهری می گویند که اجار  در مقابل عوض نقدی جوا رأی دوم

ُ عَنْنهُ، قَنالَ:  آنسا به حدیث جابر رری الله عنه استدمل منی نمایند: عَننْ جَنابِر  رَرِنيَ اللهَّ

بِننيُّ صَننلَُّ اللهُ عَلَیْننهِ وَسَننلَّمَ:  بُننِ  وَالنِّصْننوِ، فَقَننالَ النَّ لنُنثِ وَالرُّ مَنننْ كَانَننتْ لَننهُ »كَننانُوا یَزْرَعُونَسَننا بِالثُّ

، فَلْیَزْرَعْسَ   (2)«ا أوَْ لِیَمْنَحْسَا، فَانِْ لَمْ یَمْعَلْ، فَلْیُمْسِكْ أرَْرَهُ أرَْض 

گوید: عدى  اى از ما زمین ارافُ داشتیم، گمتیم آنسنا  -رري الله عنه  -جابر بن عبدالله 

 -صنلُ الله علینه وسنلم  -را به ثلث یا رب  یا نصو محصول آن به اجنار  منُ دهنیم، پیغمبنر 

د ینا خنودش آن را كشنت نمایند، ینا آن را بنه دی.نرى بدهند تنا آن را گمت: كسُ كه زمینُ دار

كشت كند و محصولش را بردارد و زمین را به مالك برگرداند، اگر صاحب زمین این كارها 

 را نكرد زمین را پیش خود ن.سدارد.

است زیرا استدمل آنسا قوی و دمیل که بر نسی  رحمسم الله و راجح رأی جمسور فقساء

 (3)ت محمول بر کراهیت تنزیسی است.وارد اس

اجار  زمین یا در مقابل فعام معلوم از جنس حاصل زمین می باشد ویا در مقابل جزء 

 مشاء حاصل زمین مثل رب  و ثلث می باشد. 

در منورد  رحمسنم الله اجار  زمین در مقابل فعام که از جنس حاصل زمین باشد فقسناء

 دو رأی دارند. 

احناو ، شواف  و حنابله در یم روایت می گویند که این ننو  اجنار  جنواز  رأی اول:

نصاری رری الله عنه است: عَنْ حَنْظَلَةَ بْننِ تدمل ایشان حدیث حنظله بن قیس او اس (4)دارد.

نةِ؟  فَقَنالَ: م قَیْس  رريَ الله عَنْهُ قالَ: سَنألَْتُ رافِنَ  بْننَ خَندیج  عَننْ كِنراءِ الأرْضِ بالن هَبِ وَالمِرَّ

ِ صلُ الله علیه وآله وسلم عَلُ المَاِ یَانَاتِ  بأسَ بِهِ إنىما كانَ النىاس یُؤاجِرونَ عَلُ عَسْدِ رسولِ اللهَّ

ناسِ  رِْ  فَیَسْلكُِ ه ا وَیَسْلَمُ ه ا وَیَسْلمُ هن ا ویَسلنكُ هن ا ولنمْ یَكُننْ للنى وأقَْبَالِ الجدَاولِ وأشَیاءَ مِنَ الزَّ

ا شيء  مَعْلوُم  مَرْمُون  فَلا بأسَ بِهِ. رَوَا ُ مُسْلِم . وفیهِ بَیَنان  لمَنا كِرَاء  إم ه  ا فَل لكَ زَجَرَ عَنْهُ فأمَى

مَمِ عَلَیْهِ مِنْ إفْلامِ النَسْي عَنْ كِراءِ الأرْض.   (5)«أجُْمِلَ في المتى

                                                           

ابننن حننزم، أبننو محمنند علننی بننن احمنند بننن سننعید الظنناهری المحلننی، تحقیننم: لجنننة إحینناء التننراث العربننی  ((9))

 299ص  8بیروت دار امفام الجدید  ج 

  967ص  3صحیح بخاری ج  ((2))

  911ص  96صحیح مسلم بشرت نووی ج  ( (3))

 991ص  21، مجمو  المتاوی ج 453ص  4الحاوی الکبیر ج  ( (4))

  9983ص  3صحیح مسلم  - (5)
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ي منني گوینند: از رافنن  خنندیج ررنني الله عنننه در بننار   ررننی الله عنننه حنظلننه بننن قننیس

اجار  زمین با فلا و نقر  )پول نقد( سؤال کردمز گمت: ایرادي ندارد، مردم در زمان پینامبر 

صلي الله علیه وآله و سلم در برابر روییندني هناي کننار جویبارهنا و کننار جنوي هنا و مقندار 

مشخصي از محصول، زمین ها را به اجار  مي دادند، و گاهي محصول از بین مني رفنت و 

یبارها و ... مي رویید، سالم مي ماند و گاهي برعکس مني شند. و منردم در آن آنچه کنار جو

اي نداشنتند، بنه همنین خنافر از آن منن  شند. امنا اگنر زمان به روشي غیر ازاین زمین اجار 

 مقدار آن مشخص و ترمیني باشد، اشکالي ندارد.

اجار  زمین  این روایت بیان.ر روایت مجمل متمم علیه است که در آن بفور مفلم از

 من  شد  است.

و در یننم روایننت  رحمسننم الله و آن عنندم جننواز اسننت و ایننن رأی مننالکی هننا رأی دوم:

ِ صَنلَُّ  (9)،است رحمسم الله حنابله استدمل شان به این حدیث شنریو منی باشند قَنالَ رَسُنولُ اللهَّ

أوَْ فَلْیُزْرِعْسَا أخََا ُ، وَمَ یُكَارِیسَنا بِثُلنُث  وَمَ بِرُبُن    مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْض  فَلْیَزْرَعْسَا،»اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

 ُ  (2)«وَمَ بِفَعَام  مُسَمىً

رسول الله صلی الله علیه وسلم گمت که: هنر كنس زمنین دارد، بایند آن را زراعنت كنند 

 فعام مسمی.،ویا اینكه برای برادر خود به زراعت بدهد به کرایه دهد به ثلت ویا رب  ویا به 

می رسند امنا احنادیثی نظر به قوی راجح قول اول است زیرا استدمل آنسا  قول راجح:

را که صاحب رأی دوم بنه آن اسنتدمل منی نماینند در منورد حنامتی اسنت کنه اجنار  مجسنول 

باشد این که شخص عوض که در مقابل اجار  می دهد معلوم نباشد که در این صورت غنرر 

منی باشند کنه اگنر اجنار  در  ررنی الله عننه تمسنیر قنول رافن  بنن خندیج واق  می شود و اینن

  مقابل شی معلوم و رمانت شد  باشد باکی ندارد. 

اجار  زمین در مقابل جزء مشا  حاصل به دست آمد  از زمین مثل ثلث و رب  در این 

 به دو رأی اند. رحمسم الله مورد فقساء 

، زیرا دلیل ایشان بنر اینن ویند که جواز نداردمی گ رحمسم الله جمسور فقساء رأی اول:

اسننت عقنند متنن کر  فاسنند بننود  بخننافر کننه جسننالتی در آن وجننود دارد ممرننی بننر منازعننه مننی 

                                                           

 248ص  5، مغنی مبن قدامه ج 288ص  3حاشیه الدسوقی ج  - (9)

البانی رحمه الله می گویند که حدیث فوم را صحیح دانسنته اسنت. محمند  251ص  3سنن ابی داود ج  - (2)

منن  -المجناني  -ناصر الدین الألباني، صحیح ورعیو سنن أبي داود، رننامج منظومنة التحقیقنات الحدیثینة 

  2ص  9إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة ج 
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صاحب کتاب المغنی نیز رأی جمسور را راجح دانسنته اسنت و در کتناب خنود گمتنه  و گردد.

است ان شاء الله همین قول صحیح می باشد زیرا احادینث در منورد نسنی آمند  اسنت و اجنار  

در مقابل عوض مجسول درست نیست مانند اجار  به ثلث حاصل زیرا این اجار  مانند اجار  

 یجایز نیست. و در مورد جواز آن نصن مثل دی.ر اعیاننما آن  بعریدر عوض عین است 

 پنس اسنتوجود ندارد و نص وارد  بر نسنی  نیز وجود ندارد و امکان قیاس آن بر منصوص

جواز آن کدام نص سراغ نداریم و منصوص بر جواز اجار  در مقابل فلا ونقر  و دی.نر  به

فلسن ا  د  بلکه خنلاو آن منی باشندمثل سابم نبو اشیأ معلوم وجود دارد و آنچه  کر شد  آنست

 (9)ندارد جواز 

دلیل ایشان بنر اینن اسنت کنه  می گویند جواز دارد.رحمسم الله  حنابله فقهای رأی دوم:

پنس حکنم آن حکنم مزارعنه اسنت  است حمل بر مزارعه به لمظ اجار  آن می گویند: جواز بر

حکننم مزارعننه را  در سننایر مورننوعات مانننند جننواز والننزام در تعامننل ودی.ننر مورننوعات

 (2).دارد

کنه نظنر جمسنور فقسناء رحمسنم الله  المغنی استدر این مورد قول صاحب  :راجحقول 

 را تائید می نمائید و اکثر موافم احادیث وارد  می باشد. 

عبنارت اسنت از قانون مدنی در مورد اجنار  چننین ابنراز نظنر منی نمایند: عقند اجنار  

بنه اجنار  داد  میشنود توسنف اجنار  دهنند  بنراي اجنار  تملیم منمعت منورد نظنر از عینیکنه 

 (3)گیرند  بعوریکه قابلیت بدل را دارا باشد.

اجار  دهند ، یك در بند حویلي ملكیت قابل سكني خود را فیما  مبلنغ  فور مثال: مؤجر

شش هزار افغاني بمدت یك سال جمله اجرت مبلغ همتاد دو هنزار افغناني جسنت سنكني بنراي 

ر  گیرند ، ایجاب نمود  بدهد و مستاجر قبول نماید، این عقد اجنار  صنحیح بنود  مستاجر اجا

تملیك سكني حنویلي من كور توسنف اجنار  دهنند  بنراي اجنار  گیرنند  در بندل همتناد دو هنزار 

 افغاني كه مال قابلیت بدل را داراء میباشد عقد اجار  نامید  میشود.

                                                           

محمنند بننن أحمنند بننن أبنني أحمنند، أبننو بكننر عننلاء النندین  ، 971ص  4ج  المحتننار علننُ النندر المختنناررد  - (9)

م.ج  9114 -هننـ  9494لبنننان فبنن : دوم،  -السننمرقندي ،تحمننة المقسنناء، نشننر: دار الكتننب العلمیننة، بیننروت 

 03ص 3، الشافعی امم جج377، الکافی فی فقه أهل المدینه ص 203ص3

 241ص5ی ج ابن قدامه المغن - (2)

  9322قانون مدنی افغانستان ماد   - (3)
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عقد اجار  برمنناف  ین تصریح نمود  است: و در ماد  دی.ری قانون مدنی افغانستان چن

 (9)اعیان منقول، غیر منقول وهمچنان بر عمل مجاز صورت گرفته مي تواند.

 :به طور مثال

هرگنا  شنخص ملابنس عروسني و  -عقد اجار  بر منناف  اعینان منقنول چننین اسنت: -9

و روز في غیر  را از قبیل دیگ آشپزي و ظروو نانخوري و غیر  لوازم مربوف را بمدت د

روز مبلغ د  هزار افغاني جمله بیست هنزار افغناني بنراي شخصنیكه عروسني دارد بكراینه و 

 اجار  بدهد این را اجار  عروض )منقول( گمته میشود صحیح است.

عقد اجار  بر مناف  غیر منقول چنین است، شخص یكباب سنراي معنه دكناكین آننرا  -2

یننك لننك افغنناني غننرض اسننتماد  از مننناف  بننراي شننخص بمنندت یننك سننال بننه بنندل اجننرت مبلننغ 

عایداتي آن به اجار  و كرایه بدهد و مستاجر قبول نمایند اینن را اجنار  بنر منناف  اعینان غینر 

 منقول نامید  میشود.

عقد اجار  بر عمنل مجناز چننین میباشند: هرگنا  شنخص نجناري را غنرض سناختن  -3

مبلغ یكسزار افغاني اسنتجار  كنند  درواز  ها و كلكین هاي تعمیر خود بمدت د  روز في روز

و جانب مقابل قبول و مفابم فرمایش آن عمل و كنار جسنمي و قنو  بشنري مشنرو  خنود را 

جست ساختن درواز  و كلكین ها بكار برد  و آنرا به انجام رساند مسنتحم اجنر  شنناخته شند  

 این عمل را عقد اجار  بر عمل مجاز نامید  میشود.

 : مزارعهب

گرفته شد  به معنی کشاورزی آمد    )زِ َ ( ریشه :زراعة اززراعت : مزارع تعریف 

معاملنه روي زمنین در برابنر بعرني از محصنولي كنه از عبنارت ازو در اصفلات  (2).است

خنود آن زمنین بدسنت مني آیند و اینجنا بمعنني اعفناي زمنین بكسني اسنت كنه آن را بكنارد در 

مانند نصو محصول یا یك سوم یا بیشتر یا كمتنر ازآن برابر بسر  اي كه ازآن بدست مي آید 

 قرار( و فلان بر تو با كردم زار  ب.وید:) مزارعه به اینكه مثلبر حسب توافقي كه مي كنند.

 آن قبنول وی بكنار زراعنت را آن مندت كنه فنلان براى كردم تو تسلیم را خود ب.وید)زمین یا

 ناحینه از عملنُ قبنول ظناهرا و برسناند را مالك ایجاب كه پ یرفتن لمظُ هر از است عبارت

 را زمین او ایجاب از بعد كه است همین به فعلُ و قبول است كافُ مالك ایجاب از بعد زار 
                                                           

 9323قانون مدنی افغانستان ماد  - (9)

نشر: المفبعة  ،فلبة الفلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حمص، نجم الدین النسمي - (2)

  941ص  9، بدون فب  ج العامر ، مكتبة المثنُ ببغداد
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 هر به بلكه شود ءادا عربُ زبان با كه شرف نیست مزارعة عقد در.ب.یرد تحویل قصد بسمین

 چه آن كه آن از بعد البته شود آن جارى در معافا  كه نیست بعید و شود مُ واق  دی.ر لغت

 (9)باشد. شد  متعین د یاشو متعین است مزم

 اختلاو دارند و به دو رأی اند. مزارعهعلماء در حکم 

از جملننه صنناحبین مننالکی هننا و حنابلننه مننی گویننند الله  مرحمسننجمسننور فقسنناء  رأی اول:

در  کنه در این مورد به فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم استدمل نمود  انند و    (2).جواز دارد

ولَ اَللهِ صلى الله علیه  : انجام داد  بود زمین های خیبر ه ما: أنََ رَس  مَرَ رَضيَ اَلله  عَنإ نِ ع  عَنِ ابإ

ها مِنإ ثَمَرٍ أوَإ زَرإ  رج  مِنإ لَ خَیبرَ بشَطرِ مَا یَخإ   3م«عٍ وآله وسلم عامَلَ أهَإ

ابن عمر رري الله عنسما مي گوید: رسول الله صلي الله علینه وآلنه و سنلم اهنالي خیبنر 

را در برابر نیمي از محصومت که بدسنت مني آیند از مینو  )درختنان خرمنا( ینا زراعنت در 

 )زمین هاي مزروعي( به کار گماشت.

رسنول صنلی الله  روایت است کنهرحمسم الله )بخاري و مسلم(  امامدر روایتي دی.ر از

هُمْ بسننا عَلننُ أنَْ یكمُننوا عَمَلسََننا وَلسَُننمْ نِصْننوُ الثَمَننرِ فَقَننالَ لسَُننمْ  علیننه وسننلم فرمننود : فَسَننألَوُ  أنَْ یقننرَّ

كُمْ بسَا عَلنُ  لنك منا شِنئنا»رَسول الله صلُ الله علیه وآله وسلم:  وا بسنا حتنُ أجَْلاهُنمْ « نُقِرُّ فَقَنرُّ

: أنََّ رَ  سُولَ الله صلُ الله علیه وآله وسلم دَفََ  إلُ یسودِ خَیْبَنرَ نخْنلَ خَیْبَنرَ وأرَْرَنسا عُمَر.ولمُسْلم 

 (4)«عَلُ أنَْ یَعْتَمِلوُها مِنْ أمَوالسمْ وَلسَُمْ شَفْرُ ثَمَرهَا

اهالي خیبر از پیامبر صلُ الله علیه وآله وسلم خواستن که آنان را بنر سنر کارهایشنان 

ي از محصومت کار کنند. پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: ما ب. ارد تا در برابر نیم

، آن.ا  آنان بنر سنر کنار ماندنند؛ تنا زمناني کنه «تا هر وقت خواستیم شما را بکار مي گماریم

 عمر آن ها را از آنجا بیرون کرد.

                                                           

، و الحصننینی کمایننت 372ص  3و النندردیر الشننرت الکبیننر ج  975ص  0الکاسننانی بنندائ  الصنننائ  ج  - (9)

  217ص  2ابن قدامه، الکافی فی فقه ابن حنبل ج  211امخبار ص 

ابننن قدامننه عبنند الله بننن احمنند  900ص  2و ابننن رشنند، بدائننة المجتسنند ج  975ص  0بنندائ  الصنننائ  ج  - (2)

  55تحقیم عبد الله سمر العبدأیو محمد دغلیب التعیدی الفائو مکتبة الفرفین ص  المقدسی عمد  المقه 

  9980ص  3صحیح مسلم ج  - (3)

  9987ص  3صحیح مسلم ج  - (4)
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 در روایت مسلم آمد : رسول الله صلي الله علیه و سلم نخلسنتان هنا و زمنین هناي خیبنر

را را بننه اهننالي خیبننر داد؛ تننا در برابننر نیمنني از محصننومت، بننا سننرمایه خودشننان کشننت و 

 زراعت کنند.

اینن قنول امنام ابوحنیمنه و شنواف  رحمسنم الله  مزارعه می باشد کنهعدم جواز رأی دوم:

 (9)است.

و خلاصننه اسننتدمل آنسننا ایننن اسننت کننه عقنند مزارعننه بننه اجننار  گننرفتن زمننین در مقابننل 

عَننْ چنانچه از راف  رری الله عنه روایت  شند  اسنت:  نسی شد  استبه نص ، حاصل زمین

هُ مَنرَّ بِحَنائِف  فَأعَْجَبَنهُ فَقَنالَ:  بِيِّ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنََّ ، عَنِ النَّ قلُْنتُ: هُنوَ لِني « لمَِننْ هَنَ ا؟»رَافِ  

از رافن   ابنن خندیج   (2)«مَ تَسْنتَأجِْرْ ُ بِشَنيْء  »تُهُ قَنالَ: قلُْنتُ: اسْنتَأجَْرْ « مِنْ أیَْنَ لكََ هَنَ ا؟»قَالَ: 

رری الله عنه روایت شد  است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم از باغی می گ شنت کنه او 

را به تعجب انداخت او صلی الله علیه وسلم فرمود اینن بناغ کیسنت گمنتم بناغ منن اسنت سنپس 

فتم پس پیامبر علیه السنلام فرمنود بنه اشنیای کنه ننامعلوم گمت از کجا کردی گمتم به اجار  گر

و همچنان عدم جواز مساقات به عقل هم جواز نندارد زینرا کنه اجنار  بنه  باشد اجار  ن.یرید.

نصو، یا به ثلث، یا رب ، اجار  به شنی مجسنول اسنت در مسناقات جنواز نندارد فوریکنه در 

اء رحمسنم الله بینان داشنتند کنه حنندیث عقند اجنار  هنم جنواز نداشنت حندیثی را کنه جمسنور فقسن

محمول است به جزیه نه به مزارعه بناً اگنر حندیث خیبنر را م کور در خیبر اتمام افتاد  بود 

و نینز حندیث خیبنر بنه مزارعنه  .به جزیه حمل ننمایم در میان احادیث تناقض واق  می گردد

ُ » د: حمل نمی گردد چون که پیامبر علیه السلام بنرای منردم خیبنر فرمنو كُمُ اللهَّ كُمْ مَنا أقََنرَّ أقُِنرُّ

.از حدیث تا زماني که خداوند شما را برقرار دارد شما را بر این ور  ن.ه مي داریم (3)«بِهِ 

بنه مندت ننامعلوم  شریو معلوم می گردد رسول کرم صلی الله علیه وسنلم همنرا  منردم خیبنر

عقد نمود  از حدیث وارح می گردد که جسالت و مدت در عقد مزارعه خلاو عقد می باشد 
                                                           

 92ص  4الشافعی امم ج  975ص  0بدائ  الصنائ  ج  - (9)

دار النشر:  ،المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مفیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الفبراني - (2)

أكو عبد  البانی رحمه الله می گوید حدیث م کور رعیو است، 203ص  4، ج القاهر  –مكتبة ابن تیمیة 

سلسلة الأحادیث الرعیمة ، الحاج نوت بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبانيالوحم  ححمد ناتو الدي ، ك  

 ،الممكلة العربیة السعودیة -: دار المعارو، الریاض دار النشر ،والموروعة وأثرها السیلأ في الأمة

 450ص 8،ج م 9112هـ /  9492الفبعة: الأولُ، 

 شمار  حدیث  11ص  4صحیح بخاری ج  - (3)



 

927 
 

پس از این وجه عقدی  همرا  مردم خیبر بسته نمود  بنود ننه عقند مزارعنه اسنت بلکنه جزینه 

 (9)می باشد

اسنت کنه مزارعنه را جنائز منی دانند زینرا  (رأی اول )راجح صاحبانقول  قول راجح:

و بنزرد تنرین دلینل حندیث کنه از فرینم  ،استشد  اباحت آن به درجات اعلی صحت ثابت 

عبد الله ابن عمر رری الله عنسما روایت شد  است در حالیکه احادیث صریح بنه عندم جنواز 

 (2).است مزارعه از فریم راف  بن خدیج وارد آمد 

دهقنناني عقدیسننت بننه زر  در ایننن مننورد قننانون منندنی افغانسننتان چنننین صننراحت دارد: 

زمین بین مالم ودهقان فوریکه حاصل زمین بین آنسا به حصص تقسنیم می.نردد کنه هن.نام 

 (3)عقد برآن موافقه به عمل آمد  است .

فور مثال: شخص موازي یك قفعه زمین مزروعي خود را كه زمین ، گاو قلبه ئي و 

خم از مالك بود و تنسا عمل از جانب دهقان باشد بمدت یك سال به دهقنان میدهند، دهقنان در ت

آن كشت گندم نمود  و حاصل آن در پنج حصه تقسیم گردید  یك حصه آن از دهقنان و چسنار 

 حصه آن از صاحب زمین بود  و مصارو مالیه و كود آن نیز بدوش مالك زمین مي باشد.

 عبارت از :شروف صحت عقد دهقاني 

 آماد  بودن زمین براي زراعت . -9

معلننوم بننودن شننخص مکلننو بننه تسیننه بنن ر کننود ادویننه رنند آفننات وسننایر مصننارو  -2

 رروري براي کشت .

 (4)معلوم بودن شخص مکلو به تسیه وسایل زراعت . -3

 تسلیم نمودن زمین خالي از زر  به دهقان گرجه ب ر از مالم زمین باشد. -4

 بطور مثال:

موازي د  جریب زمین مزروعي آبني خنالي و قابنل زراعنت، داراي آب و همنوار   -9

 باشد.

مالك زمین مكلو به تسیه تخم گندم و غیر ، كود، ادویه ردافات زراعت و اسپار و  -2

 گاو قبله ئي و غیر  بود  و تنسا عمل از دهقان باشد.

                                                           

 975ص  0بدائ  الصنائ  ج  - (9)

 242ص  5ابن قدامه المغنی ج   - (2)

 9499قانون مدنی افغانستان ماد   - (3)

 9492افغانستان ماد  قانون مدنی  - (4)
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 تركتور و یا كاو قلبه ئي نیز از جانب مالك زمین باشد. -3

 ازي د  جریب زمین خالي از زر  را با آب آن براي دهقان تسلیم نماید.مالك مو -4

تنسا عمل وكنار قبلنه نمنودن زمنین و تخنم باشني و مراقبنت و آبیناري و زر  ب منه   -5

 دهقان باشد.

شننرت مجلننة امحکننام بننر گرفتننه شنند  از فقننه اسننت چنننین صننراحت دارد:  و همچنننان 

ین از ینم فنرو و عمنل کنار از جاننب مزارعت یم نو  شرکتی است مبننی بنر اینکنه زمن

 (9)دی.ردارد یعنی زمین زراعت می شود و حاصلات آن بین هر دو تقسیم می گردد.

 ج: مساقات

بسنم بنه معننی گرفتنه شند  اسنت  ،ساقُ یسناقي، سنام از صیغه مساقاتمساقات:تعریف 

 (2)آب کشیدن و یکدی.ر را آب دادن گویند.

 این بر ، میو  درختان بر باغدار، و باغ صاحب میان است قراردادى ، اصفلات درو 

 محصنول از سنسمُ برابر، در و كند مراقبت و آبیارى را درختان معین مدتُ در كه باغدار

 (3).شود نصیبش

 در مورد مساقات دو رأی دارند:ء رحمه الله فقسا

از جملنه صناحبین، منالکی می باشد مساقات بر جواز جمسور فقسا رحمه الله  رأی اول:

 (4)است.رحمسم الله ها، شواف  و حنابله 

 ربن دملنتحدیثی کنه قنبلاً گ شنت کنه  ایشان بهبارز ترین استدمل  دلیل جمهور فقهاء:

 جواز مزارعه داشت. 

امنام ابنو داد  انند ماننند رأی  آنعدم جواز و من   بعری فقساء رحمسم الله به رأی دوم:

 (5).می باشد  حنیمه رحمه الله

                                                           

  430ص  3ج  9439شرت مجلة امحکام ماد   - (9)

 9421فب : أول ،نشنر: عنالم الكتنب ،معجم اللغة العربینة المعاصنر ، أحمد مختار عبد الحمید عمر کترد -(2)

  9689ص  2، ج م 2668 -هـ 

و الشنربینی امقننا  ج  984و ابن جزی القوانین المقسینة ص  948ص  4شیخی زاد ، مجم  امنسر ج  - (3)

 220ص  5و ابن قدامه المغنی ج  344ص  2امقنا  ج  ،200ص  5، المغنی ج 344ص  2

کشنما القننا  ج  219کمایة امخبنار ص  2ص  92المدونة الکبری ج  51ص  4السدایه شرت البدایة ج  - (4)

  532ص  3

  51ص 4السدایه شرت البدایة ج - (5)
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و دلیل این رأی نیزهمان دلیل است که بر عدم جواز مزارعه قبلاً  دلیل بعضی فقهاء :

 (9)ت کر داد  شد. 

چننون درمننورد آن در مزارعننه بننه راحننج تننر بننه نظننر مننی رسنند  رأی اول قددول راجددح:

 تمصیل بحث نمودیم. 

 نمود  است:قانون مدنی افغانستان در مورد مساقات) باغبانی( چنین تصریح 

 

عقد باغباني عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص دی.ر جست پنرورش وبسنر  

 (2)برداري به مقابل قسمت معیني از ثمر آن .

بفور مثال: شخص یك باغ تاك ان.وري قابنل حاصنل خنود را بنه شنخص دی.نر جسنت 

از جملنه ن.سباني و آبیاري و پرورش و جمن  آوري حاصنل آن بمقابنل ینك حصنه از ثمنر آن 

پنج حصه ثمنر و حاصنل آن بمندت ینك سنال میدهند و تسنلیم مني نمایند اینن بناغ من كور فنور 

امانت بدست شنخص دی.نري قنرار داشنته و شنخص من كور چننان در حماظنت و پنرورش آن 

بپردازد كه مثل باغ خود را پرورش مي نماید و در وقت رف  حاصل و چیدن ان.ور هر كدام 

 آن اخ  میدارند. قسمت معیین خود را از ثمر

و همچنان شنرت مجلنة امحکنام در منورد مسناقات چننین صنراحت دارد: مسناقات ینم 

نو  مشارکت است بر اینکه اشجار از یم فرو و تربیه آن از جانب دی.نر بنود  و حاصنل 

 (3)ثمرین هر دو تقسیم می گردد.

 در عقد باغبانی شرایف خاص صحت عقد دهقانی رعایت میشود. 

 بفور مثال:

 بودن درخت به ثمر و بسر  برداري. آماد  .9

 آفات و حشرات. معلوم بودن شخص مكلو به تسیه كود، ادویه  رد .2

 بیاري و پرورش و چیدن میو  و ثمر.معلوم بودن شخص مكلو به آ .3

 اي باغبان و غیر  وسایل دوا پاشي.تسلیم نمودن باغ م كور بر .4

 اغباني و عمل كنند  امور باغباني.تعیین مدت ب .5

 معلوم بودن سسم و حصص هر كدام صاحب باغ و باغبان از ثمر آن. .0
                                                           

 92ص  4الشافعی امم ج  975 ص 0بدائ  الصنائ  ج  -(9)

 9432قانون مدنی افغانستان ماد   -(2)

  430ص  3ج  9449شرت مجلة امحکام ماد   -(3)
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عقد باغبانی برای مدتیکه عرفاً معمول باشد، صحت دارد. هرگا  عقند بندون قیند مندت 

 (9)باشد، به اولین ثمرۀ حاصل همان سال حمل میشود. 

 بفور مثال

سنال  باغباني عرفاً معمول است كه از اول سال شرو  الي خنتم رفن  حاصنل همنان .9

 خاتمه پیدا میكند.

هرگا  عقد بدون قید مدت باشد با اولنین ثمنر حاصنل همنان سنال یعنني حمنل شنرو   .2

 شد  تا رف  حاصل دوام و بعداً منتسي میشود.

هرگننا  منندت باغبننانی فننوری تعیننین شننود کننه از ظسننور ثمننر کمتننر باشنند، عقنند صننحیح 

 (2) پنداشته نمیشود.

عت و بسنر  بنرداري حاصنلات و تقسنیم حاصنل باغباني اساساً غرض  منم :بفور مثال

آن بین صاحب باغ و شخص باغبان بروي مصلحت فرفین جواز یافته است بناءً هرگا  مدت 

باغباني كه از ظسور ثمنر و رفن  حاصنل كمتنر باشند منثلاً در باغبناني سنیب تیرمنائي از اول 

ائي نبنود  نسنبت حمل الي دو ما  باشد این مدت كافي براي ظسنور و رفن  حاصنل سنیب تیرمن

 تخلو از مرام باغباني عقد م كور صحیح نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9434قانون مدنی افغانستان مادۀ  -(9)

 9435قانون مدنی افغانستان مادۀ  -(2)
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 مبحث سوم: مشکلات اقتصادی وعلاقه آن به بیع معدوم ازدیدگاه فقه وقانون 

اسنت. اومً منروری بنر صنورت گرفتنه روی دو مفالنب معاصنر بحنث در این مبحنث 

گرفته شد  است و مفلنب دوم  و بررسیبحران مالی معاصر از نظر دانشمندان مورد تحقیم 

 تحقیم شد  است.  بی  معدوم و معاصر مالی بحران بین رابفهآن 

 معاصر مالی بحران بر مروری :اول مطلب

 دمینل مسمتنرین سنپس و بدهیم ارائه مالی بحران مورد در روشنی است مزم ابتدا در

 .می کنیم بررسی راآن

 :آن پیامدهای و جهانی مالی بحران مفهوم :اولاا 

 چیزی یم شدن نزدیم خشکسالی، شدت، ، پریشانی از عبارت:لغت در بحران وا  

 گزیدن دوریاست و نیز  چیزی از بحران انحراو و نزدیم بسیار بفور .ریید چیزی به

 (9) بخش. ررایت بحران و سیاسی بحران مالی، بحران ،شود می گمته و ممانعت، یا و

 واقن  در کنه اسنت خرابنی و گسنیخت.ی ننوعیعبنارت از   :منالی بحران علمی ممسوم

 خفنر بنه آننرا اساسنی بنیادهنایوهمچننان   دهند، می قرار تأثیر تحت را موسسه یم سیستم

 ر  انتظنار اسنت ممکنن که است منتظر  غیر و ناگسانی اتمام یمویا مانند  میسازد، مواجه

 در هنا حالت همین افتد نمی اتمام که است حوادثی یا غیرعادی ورعیت یا و بیمتد، آن دادن

 منی تسدیند را آن شسرت و آن سیستم ، موسسه امنیت که روزانه  کارهای از جدول و لیست

 (2) .بحران علمی مالی گمته می شود کند

 اسنت وخامنت ینا مالی آشمت.ی ورعیت و یحالتعبارت از   :جسانی مالی بحران اما 

 منی ورشکسنت.ی  مشنکلات دلینل بنه منالی بازارهنای در  گنران معاملنه اخنراج به منجر که

 دخالنت  منالی شنرایف اینن مسنار برای  یربف مقامات مینماید ایجاب حالتسا همچنین که شود،

 پول دحوا یا سسام بازار در ناگسانی سقوف یا بانکی بحران ب.ونه بحرانسا نو  این که ،دننمای

 ممکن است،  رسمی ازموسسات گروهی یا مستغلات و املاک بازار در آنچه یا کشور، یم

                                                           

 90ص  9الوسیف ج  المعجم 0الصحات ص  ، مختار293ص  9العرب ج  لسان - (9)

 المالینة الأزمنة المعاصنر  امعمنال منظمنات تواجنه التني محمند و آخنرون: التحندیات القرینوتی، محمند -(2)

  209ص  9م ج  2699هـ 9432والآفام المستقبلیة، فب  اول اردن مکتبة المجم  العربی  العالمیة
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 بخشسای سایر به  آن پیوستن بوقو  از پس که باشد  پولی دحوا بحران یا بدهی بحران است

 (9) .یابد می گسترش اقتصادی

 اعمنال دهنه سنه فنول در لیبرالیسنم کنه است هایی اید  ثمر  کنونی جسانی مالی بحران

 خفرنناک بسیار که میکند، کنترل را داری سرمایه کشورهای توانایی آن در و است گردید 

 .است آن از قبل های بحران از تر

 از داری سنرمایه نظنام کنه بحراننی خفرنناکترین کنه دارد وجنود نظنر اتمنام منورد ینادر

 بنر آنسنا منمی پیامدهای  است شد  مواجه میلادی هجدهم قرن آخر ما  سه در خود تأسیس ابتدای

 منی تنأثیر بیکناری مشکل تشدید و رکود تعمیم برایگ اشته است و همچنان  تأثیر واقعی اقتصاد

 جسنان دار سنرمایه کشنورهای برهمه تقریباً  آن از پیش های بحران برخلاو که همانفور گ ارد

 پرتنو در منوارد اینن زینرا ،نمنود  اسنت گسترش جسان کل به آن بازتاب و ، است حاکم همزمان

 بازار یم عنوان به آنسا ظسور و یکدی.ر به نسبت گشودگی و جسانی بازارهای اتحاد پدید  رشد

 از آن آغاز که میدهد ر  افلاعات تبادل و ارتبافات زمینه در فناوری پیشرفت به توجه با واحد

 همنه و آن تنأثیر از نظنر صنرو کنرد منتقنل جسان کشورهای همه به  را اش شعله سپس آمریکا

 (2).ه استگرفت قرار بحران این تأثیر تحت اقتصادی های زمینه

 سنال در جسنانی اقتصنادی سیسنتم بنر جسنانی منالی بحنران منمنی تنأثیرات گسنترش و

 جدید بیکار میلیون (25) حدود بیکاری افزایش :مثال عنوان به ، یافت افزایش به رو 2661

 اینن ریتناث و رسنید، جسنان در نمنر میلینون ( 296) حندود بنه بیکاران مجمو  تعداد این با و

 های گ اری سرمایه  )٪29) جسانی تجارت حجم کاهش و جسانی جسان.ردی روی بر بحران

 جسنان در بنزرد هنای شنرکت  گ شنته دهنه سنه در بنار نخسنتین بنرای (٪30) جسنانی

 اعلام را خود  سقوف آمریکایی های بانم از بسیاری و ، کردند اعلام را خود ورشکست.ی

 کنه  (3).رسنید باننم )227 (بر بالغ ، 2696سال مارچ ما  اواخر در مجمو  این که کردند

                                                           

ص  2المسنتقبلیة ج والآفنام العالمینة المالینة الأزمنة المعاصنر  امعمنال منظمنات تواجنه التني التحندیات - (9)

 الدولینة العندد سیاسنات، السیاسنة أزمنة م نظنا أزمنة العالمینة المالینة ، و عبند الخنالم جنود  الأزمنة28

  2م ص  9752661

عمان دار الشروم للنشر و  ،المتوحشة فب  اول اللیبرالیة نسایة العالمیة المالیة مسعود سمیح، الأزمة - (2)

 4سیاسات ص أزمة م نظام أزمة العالمیة المالیة ، الأزمة994ص ، م  2696التوزی  

أسبابیا  العالمیة المالیة ، امزمة50 -55المتوحشة ص  اللیبرالیة نسایة العالمیة المالیة الأزمة - (3)

  97وانعكاساتسا ص 
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 تنلاش تمنام کنه دهند منی نشان همچنین مفالعات از برخی بود 2667 سال  بحران این آغاز

 گنرفتن قنرار عام و نقدین.ی تزریم از ناشی بحران از خروج و نجات برای شد  انجام های

 و نقصان حالت در هنوز دی.ر برخی و دار مشکل های شرکت ازین دی.ری برخی و بانکسا

 (9)نداشتند. قرار نتایج این مفلوب حد در هم یا و کمبود

 را جسنان بنرای منالی بحنران خفرنناک تنأثیرات کنه موجنود هنای واقیعیت از خیلی و

 بحران این وقو  به منجر که دمیلی شود می دانسته مزم بنابراین دارد، وجود دهد می نشان

 .شود بررسی است شد 

 :جهانی مالی بحران اسباب 

 :شود می خلاصه زیر موارد در کنونی جسانی مالی بحران علل

موالي را گوینند کنه از اصنل آنسنا زکنات واجنب ) مستغلات و املاک رهن بحران :اول

نیست جزو اموال تجارتي نبود  و بعنوان تجارت ن.سداري نمي شوند، بلکه بمنظور افنزایش 

دادن، یننا فننروش محصننومت و درآمنند ن.سننداري و بوجننود آمنند  اننند و از را  اجننار  و کرایننه 

فننراورد  هنناي آنسننا، مننناف  و سننود قابننل ملاحظننه اي بننه صنناحبان آن امننوال منني رسنند، مانننند 

ساختمانسا و آپارتمانساي اجنار  اي و چسارپاینان و ماشنین آمت تولیندي و خندماتي و حمنل و 

 2667 سنال اواینل در کنه  بنه کنار منی رود.( نقل و وسایل و ابزار و زینت آمت کرایه اي

 اینامت در مسنتغلات و امنلاک و خاننه خریند نیازمنند کنه گیرند  وام ها میلیون که شد ظاهر

 یم عنوان به فعلی بحران نشدند، موفم ها بانم به خود بدهی پرداخت برای و بودند متحد 

 تابسنتان پاینان در مالی بحران ساختن ور شعله و انداختن را  به برای شد آغاز رهن بحران

را  حل آن بایند  یافت ګسترش جسان کشورهای بقیه به بحران  آن از پس که ، (2698) سال

 (2)در یافت گردد.

 منالی کننند  تنأمین شنرکتسای و بانکسنا که است زمانی این :قروض امنیت ترمین :دوم

 بنه انند کنرد  خرینداری امنلاک کنه مشتریانی به که رداختیپ های قرره مستغلات و املاک

 فنروش این و فروشند می شوند می نامید  بازاریابی شرکت که تخصصی شرکتسای از یکی

 بنرای بسنادار اورام شنرکت آن از پنس اسنت، قررنه ارزش از کمتنر و عاجنل کنارمزد بنا

 و بود  اورام  از هریکی اسمی ارزش با مفابم که  کند می صادر قرره اورام آن ارزش
                                                           

 أزمة م نظام أزمة العالمیة المالیة ، الأزمة91-90أسبابیا وانعكاساتسا ص  العالمیة المالیة امزمة - (9)

 1سیاسات ص 

  36ص  4والآفام المستقبلیة ج العالمیة المالیة الأزمة المعاصر  امعمال منظمات تواجه التي التحدیات - (2)
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 به  آن اسمی ارزش از کمتر یا بیشتری ارزش به را آن تا دهد می قرار عمومی اشتراک به

 و (باشند داشنته وجنود آن در تخمینو هنم ینا و باشند علاو  ب.ونه ) بمروشد موسسات و افراد

 قررنه شنرکت بنا همرا  بسادار اورام شرکت و کنند می دریافت را قرره اورام دارندگان

 شرکت اساس همین به  مینمایند، آغاز را گیرندگان قرض از سود و اقساف آوری جم  دهی

 ارزش بنین تمناوت بسنادار اورام شنرکت و کنند منی ایجناد تسنسیلات را نقندین.ی منالی تأمین

 نیز پول بازار در اورام این فروش با توانند می آنسا و میبرند سود انرا پرداخت و ها قرره

 بدسنت  رایج بسر  نر  از بامتر بسر  نر  افزایش صورت در و دهند انجام دی.ری معامله

 کمتنر ننر  بنا اسنت ممکنن و کننند منی خرینداری آنسا از بامتر قیمت به دی.ران به بیاورند،

 با و ، شود رسانید  بمروش شود مند خسار  آن سود ارزش که فوری نقدین.ی به نیاز یا بسر 

 خارج و داخل در افراد  از بسیاری تعدادی به ملکیت نو  این  ، قرره اورام تجارت ادامه

 (9) .شد خواهد منتقل کشور از

 منالی موسسنات سنایر از مسنتغلات و امنلاک خرینداران کنه هن.نامی دی.نر، فرو از

 اورام شنرکت بنه را هنا قررنه موسسنات اینن گیرنند، منی قنرض امنلاک همنان رهنن بنرای

 بنازار بنه را آنسنا سنپس و میرسنانند بمنروش کننند منی منتشنر قرره اورام آن در که بسادار

 شنناخته امتیناز دارنند  امنلاک خنود در سساتؤم و افراد از بسیاری آن در که نمود  عرره

 بنر فشنار بنرای کنند، منی تولیند آنچنه بنا بسنادار، اورام گمنت تنوان منی ، بنابراین .شوند می

 روی بنر آنسنا متعدد ترتیب و قرره اورام دارندگان گسترش و ارزش است، قرره ارزش

 (2)است.  مالی بحران وقو  بنای سنگ ، دارایی یم

 ارزش از آنسنا ارزش کنه هسنتند قراردادهنایی آنسنا :مدالی مشدتقات شددن ظداهر :سوم

 بین مورو  حصول قرارداد میتواند و است بوجود می آید شد  حاصل قرارداد با مالی کسب

 ... متماوت باشد ب.ونه  خارجی کشورهای پولی واحد و کامها ، قرره اورام ، سسام
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 خود های بسته از تا  سازد می فراهم را امکان این گ ار سرمایه به مشتقات نو  همین

 مشنتقات مسمتنرین و بدهنند قنرار اسنتماد  منورد زینان ینا و سنود بنا همنرا  اساسنی  قیمت به 

 (9) ...ای مبادله قراردادهای ، آیند  قراردادهای ، اختیاری قراردادهای :از عبارتند

 بنا آنسنا ارزش و هسنتند بودجنه  منالی بننداز   خنارج کنه هسنتند قراردادهای از نوعی

 اما ، شود می تعیین آنسا با مرتبف اساسی های شاخص یا دارایی چند یا یم ارزش به توجه

 بنین قنراردادی عننوان به آنسا و نیست مورد این در پول داشتن برای پول پرداخت به نیازی

  محنل از داراینی ملکینت انتقنال و ، بسنر  ینا قیمت اساس بر پرداختسا مبادله برای فرو دو

 (2) .است غیررروری آن نقدی جریان و قرارداد

 و انتظنار اسناس بنر مرناربت ننو  اینن :مددت کوتداه مضداربت هدای قدرارداد چهدارم

 که نسبی اختلاو آوردن بدست برای مدت کوتا  های دور  در قیمتسا تغییر از دممن توقعات

 کنه افنرادی اختینار در معناملات دادن قنرار دسنترس در بنا معاملات افزایش و میاید میان به

 نمنود  نظنر ابنراز مورد درین دانسا اقتصاد از بعری که .است ندارند، بسادار اورام و پول

 بمنروش باشنی داشنته حینازت در اینکنه بندون و نمنود خرید پرداخت بدون میتوان ) می.ویند

 :جمله از شود، می انجام مکانیزم تعدادی فریم از کار این و (برسانی

و جننس را   نباشند  آن مالنم شخصنی اینکنه فنروش ننو  اینن  :ظداهری فدروش (الف

 اورام یا سسم) بسادار اورام قیمت نزدیم آیند  در دارد توق  فرد که جایی برساند، بمروش

 سسام  از دی.ر دممن از آن کاهش در زند می (قمار)  حدس او بنابراین یابد، کاهش (قرره

 قیمنت  ینم بنه  بلافاصنله را  قرره اورام یا سسام این گیرد می قرض دی.ری از  یا خود

  از بعند و مانند منی برایش  آن سود پرداخت بدون کارگزار برای را آن مبلغ و بمروشد بام

 دهند منی دسنتور کنارگزار بنه او باشند، درسنت قیمنت افنزایش مدت کوتا  بفور دمل انتظار

 پرداخنت از پنس و دهند منی تحوینل  دهنند  قنرض بنه را آن و بخنرد آن بنرای جنای.زینی

 موظنو او ، آورد منی بدسنت اسنت یافتنه کناهش هنا قیمت و را تماوت  ، کارگزار کمیسیون

 .کند ارافه آن اصلی صاحب به را او خرید قیمت که کند پرداخت را مبلغی است
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 قرره اورام یا سسام تعدادی خواهد می شخصی نمونه آن اینکه   :حاشیوی خرید (ب

 مبلغنی توانند و دمل منی  کنارگزار بننابراین ، کنند خرینداری دارد اختیار در که مبلغی به را

 بقینه .کنند خرینداری باشند داشته دادن قرره  با که آنچه از بیشتر یا (٪86) از معادل بیشتر

مرناربت قصد  بسر   به فروش رساند و  در مقابل  شد  خریداری بسادار اورام امنیت با را

آنسنا اسنسام  بننابراین ، میباشد را قرره اورام یا سسام قیمت افزایش کنند  درین بخش انتظار

را  و آنچنه  کنند منی پرداخنت را قررنه  و فروشند منی را و یا اورام مالی در دسنت داشنته 

پدیدار  واق  در مالی بحران با ها این نو  معاملات ارتباف .آورد می دست به هست نیز باقی

 نمودن معاملات مراربتی متوقو برای را تصمیماتی اروپایی و آمریکایی مقامات که گردید

 فروش بی  ظاهری میباشد را  روش وی   به خاص صادر نمایند  دور  یم برای مدت کوتا 

 (9)بحران بود  است. وقو  در نقش بارزی  ها روش این کنند   تأیید که کردند صادر

 واقعی اقتصاد با آن ارتباط قطع و مالی اقتصاد تورم :پنجم

 تنأمین بنرای خندمات و کامهنا عبنارت از تسینه  کنه اسنت فعنالیتی حقیقنت در اقتصناد

 و مصرو ، توزی  ، تولید :مانند اقتصادی کارکردهای فریم انسانی میباشد  که از نیازهای

نندارد  وجود کس هیا زیرا ، دارد مبادله به این موارد نیاز بوجود می آید اما گ اری سرمایه

 منالی تنأمین بنه که ما یحتاج خویش را با خویشتن بر اورد  سنازد کنه بنر اینن اسناس  مبادلنه 

 امنلاک بنازار امنا ، پدیدار گشت واقعی اقتصاد  خدمت برای مالی و ازینجا اقتصاد دارد نیاز

و فنروش واقن  گردید  و معامله با پول مروج یافته و تمویل کننند  خریند  جدا واقعی بازار از

شد که در پی آن حجم تمویل از فریم تامین کنند   در مقابل قیمت اقتصناد واقعنی بنه چنندین 

 مبتنی مالی اقتصاد که وهن.امی برابر افزایش یافت که منجر به خلل توازن بین آنسا گردید, 

 روی بنر شنکنند  تعادل هرم قرض دهی که  دست.ا  یم عنوان به و براصول قرار ن.رفت 

قیمتسا  تماوت و بسر  شکل به بیشتر سود بخافر واین  ، است قرار گرفت شد  نصب یکدی.ر

 وقتی که همانفور ، دارد وجود پیچید  قسمتسای قرره از یکی در نقص وقتی بنابراین ، بود

 در نتیجه  کردند متوقو را قرره پرداخت مستغلات و املاک مالی بازار در دهندگان قرض

 عرنی از آن بکنه  اسنت چینزی همنان این و ، داد ر  بحران و کرد سقوف مالی ساختار کل

خودهندایت  صنحیح عملکنرد بنه آن روش اخلاقنی  بنر اسناس بایند داری سنرمایه کنرد  ) بیان
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 دور کناملاً  ، اقتصناد و تولید نیرو بخشیدن به  و اقتصادی توسعه بدان معنی که خدمت گردد

 از معاملات گمان زنی ها میباشد(.

منالی  اقتصناد و واقعنی اقتصناد بنین فعلنی ارتبناف قفن  رغنم علنی کنه اسنت  کر شایان

 منی باعنث هنا باننم منالی سقوف زیرا یافت، خواهد تاثیر نیز واقعی اقتصاد به بحران اثرات

 تولیندی نینز دسنت بنردار شنود اینن امنر های شرکت از کوچم ترین قرره به حتی که شود

 فنرو از گردید  و منجنر بنه اخنراج از کنارگران منی شنود وکاهش تولیدات  شود می اعثب

 خریندهای کنه میشنوند باعنث منالی بازارهنای در آنسنا معناملات نتیجنه در شنسروندان دی.نر

 (9)ر  میدهد. اقتصادی رکود نتیجه در و داد   کاهش را تولیدی های رکتش

 افلاعات ، دروغ ، حرص فم ، نمایان.ر :بحران اخلاقی و رفتاری های جنبه :ششم

 در فروشنندگان و منالی سسناتؤم بنین در کلاهبنرداری و فرینب اشنکال سنایر و کنند  گمرا 

 .است بازار

 كنترل در دولت مداخله عدم و در بازار بدون قیودات آزادی مطلق معامله گران :هفتم

 كنه اسنت داري سنرمایه اصنول از یكني اینن ،كنتنرل میباشند و محندودیت ننو  هنر بنازار از

 دارد و همنرا  بنه را بحنران اینن ننو  روش هنا  كنه داشنت آن بر را كارشناسان از بسیاري

 (2) . داری پدیدار می.ردد سرمایه سیستم در عمیم تغییرات

 بیع معدوم و معاصر مالی بحران بین رابطه :مطلب دوم 

قبلا بیان گردید که بی  معدوم بر اساس اینکه خیانت و فریبکناری در آن وجنو دارد از 

این  در و باشد جسانی مالی بحران دمیل مسمترین از یکی این شاید شر  جواز ندارد، و نفر

 .شد خواهد روشن و بحران بی  معدوم ) آنچه موجودیت ندارد(  بین رابفه مورد 

آن قنبلا تن کر  منورد در منا کنه اسنت مسنکن بحران گنروی مالی، بحران دمیل از یکی

 شند آمریکنا تاریخ در بحرانی وقای  بزرگترین باعث جعلی فروشسای خیالی و  زیرا ، دادیم 

سناخت.ی   تعنادل گرفتن قرار دلیل به بزرد شرکت صدها ورشکست.ی به منجر نتیجه در و

پس در یافتند  گرفت، قرار پوشش تحت  مسکن بزرد این  گروی آن که  از سوی بانکداران

به هنیمن  از نظر شر  مجاز نیست  آنچه را معامله میکنند در مثابه فروش معدوم قرار دارد
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خناص وارد  فنور بنه آمریکا اقتصاد و کلی فور به جسانی اقتصاد به آسیب شدیدترین سبب 

 .شد

 و اسنت منالی بحنران اصنلی دمینل از فنروش آنچنه معندوم و غینر حقیقنی اسنت یکنی

 اقتصناد تنورم بحنران از اسباب و دمیل یکی میباشد که موجودیت خارجی ندارد که فروشی

 مثال عنوان به جسانی بازارهای در فلا معاملات است واقعی اقتصاد از آن شدن جدا و مالی

 همین به و واقعیت اینچنین نیست، در بازارها میرسد که  در موجود فلای مقدار برابر هزار

 های شرکت سسام مورد شرکتسای مراربتی در و موجود نمت مورد در مراربتسا  ، ترتیب

 سنقوف اینن همنه منوارد دلینل ،اصنل و قاعند  از خنود نندارد  تاسنیس درهن.نام کنه نوظسنور

 .افلاعات است تبادل و ارتبافات زمینه در فناوری پیشرفت به توجه با مالی بازارهای

 تاسنیس به شرو  آنسا خیلی زیاد شکل  به آنسا تورم  برای بدست آوردن سود بیشتر و

 بنه را ایجناد میکننند وی ننام بلکنه ، ندارنند داراینی واقعنی  هنیا واق  در که کردند شرکتسایی

ه موجودینت اقعنی نندارد مجناز نیسنت بلکنه بایند چنفنروش آن و شنوند منی فروختنه میلیونسنا

 موجودیت اصلی آن حس گردد تا قابلیت فروش را دریاید.

 اینکنه یکنی از مشنکلات ،بسادار ترمین کنند  قرره قبلا ت کر رفنت اورام مورد در

 نیسنتند، پرداخنت بنه قادر مدیران که آنجا از که منجر به ایجاد بحران موجود می.ردد ،مسم 

 بسادارتبندیل اورام رابنه  قررنه هنای خنود ها بانم ، گروی مسکن بحران در که همانفور

 از بنیش کنه دهند منی نشنان آمارهنا از کنند سپس آنرا به خرید و فروش میرسناند. برخنی می

 بسا دار را دست به دست نمودند. ترمین ارزش و اورام با قرره اورام از برخی بار چسل

 اورام پروسنه داد و گرفنت  : اینكنه اسنت شرعی به اساس دمیلی ممننو  نظر قرره نیز از

 انجنام آن ارزش از كمتنر بسناداررا توزین  میکنند بنا قیمنت  بساداراز فرو شركت که اورام

اینن  کنه گینرد منی بیشنتر و پردازد می مترك شركت این كه است معنی بدان این و ، شود می

 ، اسنت ربنا آن سنود کنه می شود  اورام منجر به  درآمد این : جمله از است، ربا نو  خود 

 منی معاملنه اقسنافی ینا اعتبناری صورت به بسادار اورام بورس در معمومً  اورام این زیرا

  (9)است. حرام شرعاً  که است قرره برای قرره فروش فریم از این و شود

 قررنه اورام ماننند واقعی پول که است مالی تأمین ابزار ایجاد بحران دمیل جمله از

 کنمرانس اسلامی تاب  به سازمان فقه کشورهای شورای تصمیم این در و دهد، نمی نشان را
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 منوارد کنه ، (9118) ننوامبر منا  در خود جلسه یازدهمین در 4/99) )969اسلامی شمار  

  :کند آمد  است می بیان را زیر

نقند معجنل   وینا  پول از قرض گیرند  با غیر دی.ری شخص به مجسول قرره فروش

 نقد پول با فروش و نیست مجاز که متصل به ربا باشد  وی جنسیت از غیر یا جنس همان از

 ) یعننی اسنت کنالُ با کالُ فروش فریم از امر این نیست زیرا جایز جنس دو هر از موجل

 هنیا امنر اینن در و ، است کرد  شد  من  از آن  و شرعاً  پرداخت در ان وجود دارد(  تأخیر

 قرض گرفتن باشد و یا از بی  موجل. از ناشی قرره  اینکه تماوتی وجود ندارد

 خنود جلسنه شانزدهمین در مسلمانان جسانی اتحادیه اسلامی فقه شورای مصوبه در و

 :شد بیان زیر موارد ، (2662)  انویه در

 مجناز فنروش ینا و معاملنه ، رانتشنار، اصندا فرینم از ربوی قرره اورام در معامله

)چم با نکی ( نیز جواز ندارد چون این  قرره  ترمین و می شود   سود شامل زیرا نیست

امننر همانننند دسننت بننه دسننت شنندن بننار دوم در بننازار اسننت. بنندان معنننی اسننت کننه ایننن سننندات 

 این معاملنه دکه خو از قرره  می شود  غیر به فروش شامل که تجاری کاغ  تجارتی مانند 

 .شود می نیز سود شامل

 الن کر فنوم منوارد در قنانونی نظر از آنسا مالی می.ردد اینکه مشتقات آنچه متعلم به 

 اسلامی کنمرانس سازمان اسلامی فقه المللی بین شورای تصمیم دلیل همین به و نیستند مجاز

 بنه  کامهنا فنروش آمد  اسنت : (9112 ) مه  ما  در آن جلسه همتمین در (7/9) 03 شمار 

 آنچه که در متن این کنمرانس آمد   است امکان پ بر است. روش

چسارم: اینکه قرار داد بر اساس کام که در قرار داد  کنر گردبند  باشند ننه غینر  روش

.ام تسلیم دهی واقعنی تعسد آجل بدون در بر گیرند  شرف در عقد است هن یم این زیرا ، آن

  ننو  تنرین متداول این و شود منحل مخالو قرارداد یم با تواند می همچنان انجام می یابد،

 غیر مجاز دانسته می شود. اصل در قرارداد این و است فروشات بازار رد

 در امنروز کنه قراردادهنای اختیناری مثنل :اسنت آمند  تصنمیم همنان در کنه همنانفور

 از ینم هنیا تحنت کنه هسنتند جدیدی قراردادهای است  انجام حال در جسانی مالی بازارهای

 ننه و اسنت پنول ننه کنه معقنود علینه  آنجنا از و ، شرعی حساب نمنی شنود عقود اصفلاحات

 نظر از که است ، پس قراردادی شود آن جای.زین است ممکن که مالی حم یم نه نمعت وم
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معاملنه آن  پنس  ، نیسنتند مجناز اول وهلنه در قراردادها این که آنجا از و نیست مجاز قانونی

 (9)ندارد. جوازنیز 

 اورام بنورس در معاملنه منوارد کنه هایی شاخص یعنی ها شاخص با معامله مورد در

 یم همین مورد اشار  نمود  است: شاخص در م کورنیز  تصمیم ، دهند می نشان را سادارب

 که هندو از آن شود می محاسبه خاص آماری و احصایوی  روش با که است حسابی شمار 

 جسنانی منالی بازارهنای از برخی در فروش و است خاص بازار یم در تغییر انداز  دانستن

 نیسنت مجناز شناخص فنروش و همچننان خریند .شنود می داد و گرفت مالی نیز با آن انجام و

 .باشد داشته وجود تواند نمی خیالی که چیزی فروش و است خالص قمار یم این زیرا

 اینن مدت و آنچه متعلم بنه بین  ظناهری می.نردد کوتا  توجه به معاملات مراربتی با

 در اسنلامی فقنه المللی قبلی بین  شورای تصمیم متن در .نیست مجاز شرعی نظر از روش

 نیسنت نیسنت مجناز آن مالنم فروشنند  کنه سنسمی فروش :است آمد  آن به اشار  همتم جلسه

 کنارگزار این امر مجرد وعد  از فرو دمل و یا کسنی دی.نری اسنت زینرا دمل و یناچون 

 کنه آنچنه فنروش از زینرا ، دهند منی تحوینل قول او بنابراین ، دهد می قرض او به را سسام

 بنا کنند و  منن  کنارگزار بنه را قیمنت اگنر و نیست موجودیت پیدا میکنند، آن مالم فروشند 

 منند بسنر  آن از دریافت منمعت بیشتر در مقابنل قررنه منظور به سود آن همرا  با پرداخت

 .شود قوی به نظر میرسد

 تصمیم مصوبه مورد این در و نیست مجاز قانونی نظر از حاشیوی که خرید مورد در

سوی  خرید اسسام در مقابل قرض ربوی که از :است آمد  شورای سابم فقه اسلامی کشورها

رهنن  بنا و ، اسنت ربنا اینن گنروی سنسم  جنواز نندارد زینرا دمل و یا کسی دی.ری در مقابل

 ،خنوار حنرام بنود  کنه در ننص ثابنت گردیند  اسنت  کنه ربنا اعمنال جملنه از و ارتبناف داشنته

  قرار گرفته اند. او مورد لعنت شاهد او مشتری کتاب

 توسنف هنا کنه  قیمنت کناهش ینا افنزایش منورد در گنان مرناربت کننند  همچننین

 ننوعی اینن و ندارنند را بنازار شنرایف درک تواننایی اغلبنا شنود  و منی انجنام دممن

اسنت و  کنرد  منن  را آن آلنه و سنلم  و علینه الله صنلی خندا رسنول کنه اسنت فرینب

 ای معنناملات کننه در آن فریننب  و خفننر وجننود داشننته باشنند همانننند اینکننه افننراد معاملننه

                                                           

الصادر عن مجلس مجم  المقه امسلامی التاب  الرابفة العالم امسلامی المنعقد فی دورتنة  9قرار رقم  -  (9)

کنانون الثنانی ) یننایر(  96إلنی  5  الموافنم  9422شنوال  20إلنی  29السادسه عشر  بمکة المکرمنة منن 

 م بشأ بی  الدین  2662
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 افتناد خواهند اتمناقی چنه دانند نمنی او آینند  انجنام میدهند و  در سنود انتظنار اسناس بنر

 .سود می برد و یا زیان میکند

 اقتصناد هزیننه بنه منالی اقتصناد گسنترش بحنران دمینل از یکنی شند کنه قنبلا ارائنه

 را کامهنا جرینان بایند منالی جرینان اسنلامی هنر اقتصنادی سیسنتم در و اسنت واقعنی

 از فقنف کنه دهند نمنی اجناز  اسنلام و ، اسنت محکنم حلقنه ینم اینن زینرا ، کنند تنأمین

 ربنا اینن صنورت اینن غینر در شنود، حاصنل و ربنا سنود منالی هنای جرینان فرینم

 منالی جرینان ینم دهنند  نشنان کنه بننابراین قنرض حسننه را ارشناد نمنود  اسنت،  .اسنت

منمعنت و  بندون خندمات و کامهنا خریند بنرای گیرنندگان قررنه  نیناز دلینل بنه کنه اسنت

کنه خنود پنول   پنول بنا معاملنه صنرو و گینرد منی را قررنه پرداختنه خنود ارنافی مبلنغ

 :گویند منی قنیم رحمنه الله  ابنن منورد اینن در و نیسنت، مجناز منورد معاملنه قنرار ب.ینرد

 کنه افننراد را بنه فسناد آغننوش سناخته چنون اینن امننر اسننت ممنننو  پننول تجنارت در  ات

ه بننو در عنناملات تجننارتی از آن  باشنند سننرمایه باینند پننول بلكننه خنندا آنننرا میداننند فقننف

 (9).بسرداری صورت گیرد نه اینکه  ات پول مورد تجارت و معاملعه قرار گیرد

 نظننام بننازار مننی شننود در اخننلام و رفتارهننا و توجننه و آنچننه مربننوف بننه 

دانسنته  مجناز قنوانین آننرا  توسنف شند  کنتنرل آزادی فکنر  بنر مبتننی اسنلامی اقتصنادی

 بنی بنه منجنر کنه هنایی ممنوعینت از گنرفتن فاصنله و تعنادل و عندالت در کنه اسنت

 سننود پنداشننته شنند  و پننول قابننل شننود و هننر آنچننه کننه  مننی مننردم ظلننم بننر و عنندالتی

 غربننی مقامننات از بسننیاری اسننت را حننرا دانسننته اسننت بننه همننین اسنناس غیرقننانونی

 سننرمایه سیسننتم هسننتندکه مفننابم خواسننته آنسننا اصننلاحات نظننام سننرمایه داری خواسننتار

 چینزی همنان اینن و میباشند، بازارهنا در معناملات آزادی کنتنرل و محندودیت و داری

 اینن توانند منی کشنورها  اینن :گمنت تنوان منی , و اسنلام میتنوان دریافنت در کنه اسنت

 شند  مشنتم اقتصنادی نظنام کنن,  منداوا اسنلامی مبنانی واصنول فرینم از را بحنران

 .اسلامی باشد ازاحکام شریعت

 منن  اعمنال از گروهنی نتیجنه جسنانی منالی بحنران کنه :گمنت تنوان منی پاینان در

 فنروش ، جعلنی وخینالی معناملات ، ربنا بنا معاملنه نمنودن ماننند اسنت، شنریعت در شند 

 سیسنتم دهند منی نشنان کنه  شند   کنر منوارد سنایر و موجنود باشند نمنادین کنه غینر

اگرمنوارد منن  شند  مند نظنر  اسنت و بحنران اینن حنل بنه قنادر واقن  اسنلامی در اقتصناد

 (2).افتاد نمی اتمام اصلاً  بحران می.ردید گرفته اعمال

 

                                                           

( الصادر  عن مجلس مجم  المقه امسلامی الدولی المنعقد فی دور  مؤتمر  الساب  9/7)  03قرار رقم  - (9)

أینار )منایو(  94إلنی  1هنـ الموافنم  9492 ی القعند   92إلنی  7بجد  فی الممکلنة العربینة السنعودیه، منن 

ص  9و العدد الساب  ج  9273ص  2م، بشأن الأسوام المالیة انظر مجلة المجم  العدد السادس ج  9112

  5ص  2و العدد التاس  ج  73

 مرج  قبلاً گ شت - (2)
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 مبحث چهارم : تطبیقات معاصر بیع  معدوم درمجال دیون ازدیدگاه فقه وقانون 

واهننم تننرین یننن مبحننث روی دو مفالننب بحننث گردینند  اسننت اوم ممسننوم بینن  دیننن در ا

 بعری تفبیقنات معاصنربی  معندوممورد بحث قرار گرفته شد  است و ثانیا  صورت های آن

قنرار گرفتنه بحنث از دید فقساء مورد  بی  چم برای غیر مدینمانند چم،  درمجال بی   دین

 شد  است.

 مطلب اول : مفهوم بیع دین واهم ترین صورت های آن 

 تعریف دین  :اولا 

در  (9)دین در لغت به معنای وام یا بندهی اسنت کنه در سررسنید معیننی پرداخنت شنود.

 گمته منی شنوددیون است و هر چیزی غیر حارری دین  ممرددین، : کتاب لسان العرب آمد 

دننت الرجنل و ... اقررنته فسنو مندین و مندیون: دنت الرجل... و جم  آن دیون و أدین، است

 (2). اعفیته الدین الی اجل: ادنته

و در اصفلات دین عبارت از هر چیزی است که به  مه تعلم می گیرد بدون این که معین و 

چه پول نقد باشد چنه غینر آن، امنا عنین هنر چینز معنین و مشنخص اسنت حال  ،مشخص باشد

و فرم بین عین و دین از این جست است که تاجیل یا اجل داشنتن، تنسنا در وغیر   مثل خانه 

ین: كل ما ثبت فني ال منة منن )  (3) .مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست والدَّ

  (4)(غصب أو إتلاو ونحو  لكالأموال بسبب بی  أو قرض أو كمالة أو 

پنس دینن عبنارت از هننر چینزی اسنت کنه بننه  منه تعلنم منی گیننرد، اسنباب موجبنه دیننن 

 عبارتند از:

عقود، مانند عقد نکات که مسر ثابت می گردد و مانند عقد بین  کنه ثمنن بنر مشنتری  -9

 مزم می گردد. 

                                                           

 ۴6۴ص ،.م.ـه9۴96 اول، اسلامی،چ انتشارات تسران، ،عربی ابجد فرهنگ ررا، مسیار - (9)

 9۵7 ص ،93ج ،.م. 9۴9۴ سوم، چ صادر، دار بیروت، العرب، لسان منظور، ا بن - (2)

 ص0 ج .الكبینر الحناوي  377 ص3 ج .القرفبي تمسیر 229 ص8 ج ابن عابدین حاشیه ابن عابدین - (3)

 30 ص3 ج .القنا  . 498

فبن : اول، ، شر: بینت الأفكنار الدولینةن ،موسوعة المقه الإسلامي،محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري -(4)

 383ص  3،ج م 2661 -هـ  9436
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مرنر را  گاهی شخص فعل به اموال غیر باشدافعال، ایجاب رمان بر فعل متعدی  -2

انجام داد  که در نتیجه شخص دی.ری را متررر می گرداند در این صورت شخص متعندی 

 رامن شمرد  شد  و دین بر او ثابت می گردد. 

 (9)ثابت گردید  است.قانون  و پرداخت نمقه زوجه و اومد، که با نصوص شرعی -3

همسنر مني باشند،  در اینجا مقصود از نمقه تسیه و آماد  كردن مایحتاج و لوازم زنندگي

از قبیل: خوراك، پوشاك، مسكن، خدمات مزمه و درمان و امثال آنسا حتني اگنر ثروتمنند هنم 

چنانچنه الله متعنال منی  باشد. نمقه همسر بموجب قرآن و سننت نبنوي و اجمنا ، واجنب اسنت.

رَاعَةَ وَعَلَُ الْمَوْلوُدِ لَهُ وَالْوَالدَِاتُ یُرْرِعْنَ أوَْمَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لمَِنْ أَ فرماید:  رَادَ أنَ یُتِمَّ الرَّ

لوُد  لَّهُ بِوَلدَِِ  رِزْقسُُنَّ وَكِسْوَتُسُنَّ بِالْمَعْرُووِ مَ تُكَلَّوُ نَمْس  إمَِّ وُسْعَسَا مَ تُرَارَّ وَالدَِ   بِوَلدَِهَا وَمَ مَوْ 

لكَِ فَانِْ أرََادَا  مْ وَعَلَُ الْوَارِثِ مِثْلُ َ ٰ نْسُمَا وَتَشَاوُر  فَلَا جُنَاتَ عَلَیْسِمَا وَإنِْ أرََدتُّ فِصَامً عَن تَرَاض  مِّ

َ وَ  قُنوا اللهَّ ا آتَیْتُم بِنالْمَعْرُووِ وَاتَّ َ أنَ تَسْتَرْرِعُوا أوَْمَدَكُمْ فَلَا جُنَاتَ عَلَیْكُمْ إَِ ا سَلَّمْتُم مَّ اعْلمَُنوا أنََّ اللهَّ

 (2)(صِیر  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَ 

مننادران )اعننم از مفلىقننه و غیرمفلىقننه( دو سننال تمننام فرزننندان خننود را شننیر ترجمننه: 

دهند، هرگا  یکی از والدین یا هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شنوند، می

بر آن کس که فرزند برای او متولىد شد  )یعنی پدر( مزم است خوراک و پوشاک منادران را 

نو بنه بنیش از ی تواننائی( بنه گوننهت به انداز )در آن مدى  ی شایسنته بپنردازد. هنیا کنس موظى

نه اش بایند زینان مقدار توانائی خود نیست، نه مادر به خافر فرزنندش، و ننه پندر بنه سنبب بچى

ببیند )بلکه حم دیدار از فرزند برای هر دو محموظ اسنت و بنر پندر پرداخنت عادمننه، و بنر 

مزم اسننت. چنانچننه پنندر بمیننرد یننا بننه سننبب فقننر از پرداخننت حننم مننادر پننرورش مسننلمانانه 

حرانت عاجز باشد( بر وارث فرزند چنین چیزی مزم است )و در صورت دارا بودن، باید 

آنچننه بننر پنندر فرزننند، از قبیننل خننوراک و پوشنناک و اجننرت شننیرخوارگی مزم بننود  اسننت 

.ر )کنودک را زودتنر از دو بپردازد( و اگر )والندین( خواسنتند بنا ررنایت و مشنورت همندی

سننال( از شننیر بازگیرننند گننناهی بننر آنننان نیسننت. و اگننر )ای پنندران( خواسننتید دای.ننانی بننرای 

فرزندان خود ب.یرید، گناهی بر شما نیست، به شرف این که حقنوم آننان را بنه فنور شایسنته 

                                                           

 ص9 ج . بسن، الم. 377 ص3 ج .القرفبني ، تمسنیر . 33 ص4 جم، الأحكنا ةلنمج شرت الحكا درر - (9)

  300ص  3، کشاو القنا  ج . 346

  233سور  بقر  آیه  - (2)
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نننا اسننت )لنن ا دهینند بیبپردازینند، و از )خشننم( خنندا بپرهیزینند و بدانینند کننه خنندا بدانچننه انجننام می

 پدران و مادران خدا را در نظر دارند و به تربیت اومد عنایت نمایند(.

صلُ الله علیه وآله وسلم  -از معاویه قشیري روایت شد  كه گمت: به پیامبر در حدیثی 

فرمنود:  -صنلُ الله علینه وآلنه وسنلم  -گمتم: اي رسول خدا حم زن ما برما چیست؟ پیامبر  -

ا إَِ ا فَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إَِ ا اكْتَسَیْتَ، أوَِ اكْتَسَبْتَ، وَمَ تَرْرِبِ الْوَجْنهَ، وَمَ تُقَنبِّحْ، وَمَ أنَْ تُفْعِمَسَ »

حم زن برشما آنست كه هرگا  خود خوراك خوردي بوي نیزخنوراك (9)«تَسْجُرْ  إمَِّ فِي الْبَیْتِ 

اس مناسنب تسیننه كنني وهیچ.ننا  دهني و هرگنا  لبنناس بنراي خننود تسینه كننردي بنراي وي نیزلبنن

برچسننر  وي نزننني و وي را ناسننزا ن.ننوئي و او را تننرك نكننني م.ردرمنننزل یعننني اگننرپیش 

آمدكه اورا ترك كني و اورا ناسزاگوئي تنسا در منزل چننین كناري كنن و نبایند دی.نران ازآن 

 «.كار باافلا  باشند

زنان بر شوهران بالغ، واجب  ابن قدامه گمته است كه اهل علم اتمام دارند براینكه نمقه

مي باشد م.ر اینكه نافرمناني كنند. چنون در واقن  شنوهر زن را از هرگوننه تصنرو وكسنب 

 (2)من  مي كند، پس باید هزینه مناسب زندگي وي را تامین كند.

منناف  اعینان نینز بنر  منه شنخص دینن ثابنت شند  منی توانند زینرا منناف  اعینان در ننزد 

 (3)مال متقوم است. رحمسم الله حنابله جمسور فقسا مالکی، شافعی

مناف  اعیان را مال نشمرد  بدین سبب مناف  اعیان بر  مه  رحمسم الله اما م هب احناو

 (4)شخص دین ثابت شد  نمی تواند.

قنانون افغانسنتان چینزی تن کر ننداد  احکنام آن  دینن و جوی ر مورد تعریوتبعد از جس

 می نمایم.است بناً اکتماء به کتب لغت و فقسی 

نمقه زوجه مشتمل است بنر  قانون در رابفه به نمقه اومد ومادر چنین صراحت دارد: 

 فعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان مالي زوج.

هرگننا  زوج از اداي نمقننه امتنننا  ورزد یننا تقصننیر وي در آن ثابننت گننردد، محكمننه بننا 

 (9)صلاحیت زوج را باداي نمقه مكلو می.رداند.

                                                           

محمد ناصنر الندین  البانی رحمه الله حدیث م کور را صحیح دانسته است، 244ص  2سنن ابی داود ج  -(9)

  2ص  9، ج صحیح ورعیو سنن أبي داود، الألباني

 915ص  8ج  مغني مبن قدامة(2)

 .0 ص3 ج .داتاار الإ منتیُ شرت . 23 ص4 ج مالأ . 282 ص8 ج .ال خیر (3)

 569 ص4 حاشیه ابن عابدین ج(4)
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با تمام انوا  آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان كسب و كار و در قسمت دختر  نمقه

 (2)صغیر  تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد.

 فروش اسناد و اورام بسادار 

هرگا  اسناد و اورام بسادار و چم ها بنه مبلنغ و مقندار من کور در آنسنا فروختنه شنوند 

 چون جزو معامله ربوي تاخیري محسوب مي شود.گمته شد  بافل معدوم است بناً این بی  

خریدار، قیمت آنچه را که در سند یا چم  کر شند  اسنت مني پنردازد حنال آن کنه  زیرا

مقابل آن را بعدا پنس از انقرناي مندت و مسلنت دریافنت مني کنند، و زمناني کنه جننس منورد 

نقدي و حارر  معامله و بساي آن یکي باشد معامله صحیح است، م.ر اینکه دست به دست و

باشند پس در این صورت درست نیست، و اگر این اورام و اسناد به کمتنر از مبلنغ و مقندار 

م کور در آنسا فروخته شوند باز هم معامله درست نیست چون آن وقت هم به صورت معامله 

ربوي تاخیري و هم معامله ربوي با افزوني و نابرابري در مي آید، چون مشتري و خریندار 

ر از آن مي گیرد که مي دهد و آن معامله ربوي با افزونني و تمناوت اسنت و آن را بعندا بیشت

هم مي گیرد پس معاملنه ربنوي تناخیري نینز هسنت و هنر دوي آنسنا حرامنند، و اگنر اخنتلاو 

جنس هم داشته باشند باز معامله درست نیست چون مشمول معامله ربوي تناخیري مني شنود. 

دار در برابر کنامي تجنارتي بنه فنروش برونند معاملنه جنایز اسنت، اما اگر اسناد و اورام بسا

چون در آن صورت معامله صورت ربوي ندارد و بی  و فنروش مسلنت دار و بنا مندت جنایز 

 است.

 ثانیا: تعریف بیع دین

از مبلای عبارات فقساء در کتاب هایشان چنین برداشت می شود کنه بین  دینن عبنارت 

 .مال وسافت هدائن ثابت است باز مبادله آنچه که به  مه 

 صورتهای بیع دین 

 فرع اول: بیع دین مدین با پول نقد

 مانند اینکه احمد با می محمود بنه مبلنغ دوهنزار افغنانی قنرض دارد احمند حارنر منی

  شود تا این دین را بامی محمود به عوض حارر مانند موتر و یا پول نقد به فروش برساند.

 

                                                                                                                                                                     

  991 -998قانون مدنی افغانستان ماد   -(9)

  257قانون مدنی افغانستان ماد   -(2)
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 حکم این بیع

 در مورد حکم این نو  بی  به دو نظر قول نمود  اند. فقساء

ل مو اسنتد (9)،بر جواز این چنین عقد بی  قنول نمنود  انندرحمسم الله  فقسایجمسور  نظر اول:

عَنننِ ابْنننِ عُمَننرَ، قَننالَ: كُنْننتُ أبَِیننُ  الْإِبِننلَ بِننالْبَقِیِ  فَننأبَِیُ   شننریو مننی باشنند: ایننن حنندیثه بننایشننان 

نَانِیرِ  نَانِیرَ، آخُنُ  هَنِ ِ  مِننْ هَنِ ِ  وَأعُْفِني هَنِ ِ  مِننْ هَنِ ِ  بِالدَّ رَاهِمِ وَآخُُ  الدَّ رَاهِمَ وَأبَِیُ  بِالدَّ ، وَآخُُ  الدَّ

ِ، رُوَیْدَ  ِ صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَیْتِ حَمْصَةَ فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهَّ سْنألَكَُ كَ أَ فَأتََیْتُ رَسُولَ اللهَّ

رَاهِمِ، وَآخُُ  الندَّ  رَاهِمَ وَأبَِیُ  بِالدَّ نَانِیرِ، وَآخُُ  الدَّ نَانِیرَ آخُنُ  هَنِ ِ  مِننْ إنِِّي أبَِیُ  الْإِبِلَ بِالْبَقِیِ  فَأبَِیُ  بِالدَّ

ِ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ:  مَ بَنأسَْ أنَْ تَأخُْنَ هَا بِسِنعْرِ »هَِ ِ  وَأعُْفِني هَنِ ِ  مِننْ هَنِ ِ ، فَقَنالَ رَسُنولُ اللهَّ

 (2)« یَوْمِسَا مَا لَمْ تَمْتَرِقَا وَبَیْنَكُمَا شَيْء  

از ابن عمر روایت است که گمتم: اي رسول خداز من در بقی ، شتر مي فروشم، آن را 

با دینار مي فروشم، ولي درهم مي گیرم، و با درهم مي فروشم، ولي دینار مي گیرم، این را 

مشروف بر »آن مي گیرم و به آن از این مي دهم. پیامبر صلُ الله علیه وآله وسلم فرمود: از 

آنکه با قیمت همان روز باشد، و تا زماني که از یکدی.ر جدا نشد  اید، و بین شنما ینم چینز 

 باشد.

این حدیث بر جواز بی  آنچه که در  مه یکی از دو نقد است دملنت منی  وجه استدلال:

رت که مشتری مدیون باشد و پول نیز موجود و قابل قبض بود  چون پیامبر علیه کند در صو

السلام بی  یکی از دو نقود را در مقابل یکی دی.ر جواز داد  است پنس بین  آنسنا در صنورت 

 (3)ثابت بودن آن در  مه به فریم اولی جائز خواهد بود.

 نظر دوم: مذهب ظاهریه

حندیث ابنی سنعید الخندری  چنون بنر (4)،قول می نمایدعدم جواز بی  دین این م هب بر 

ِ صَنلَُّ  استدمل می نمایند.رری الله عنه  ُ عَنْهُ: أنََّ رَسُنولَ اللهَّ عَنْ أبَِي سَعِید  الخُدْرِيِّ رَرِيَ اللهَّ

                                                           

، 318ص  8، المودوننة الکبنری ج429ص  8، حاشنیه ابنن عابندین ج 910ص 4امشنباء النظنائر ج  - (9)

 996ص 5، امنصاو ج 918ص  4، ابن مملح، المبد ، ج 910ص 4النووی، رورة الفالبین، ج 

صحیح ورنعیو سننن البانی رحمه می گوید حدیث م کور رعیو است،  256ص 3سنن ابی داود ج  - (2)

  2ص  9ج أبي داود 

السنمی  أحمند أصنول البینو  الممنوعنة الفبعنة اول دار فبن   و امام عبد 918ص  4ابن مملح المبد  ج - (3)

 999المحمدیه ص 

 0ص  1ابن حزم، المحلی ج  - (4)
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، »اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  هَبِ إمَِّ مِثْلًا بِمِثْل  هَبَ بِال َّ ، وَمَ مَ تَبِیعُوا ال َّ وَمَ تُشِمُّوا بَعْرَسَا عَلَُ بَعْض 

، وَمَ تَبِیعُننوا مِنْسَننا غَائِبًنن ، وَمَ تُشِننمُّوا بَعْرَننسَا عَلَننُ بَعْننض  ا تَبِیعُننوا الننوَرِمَ بِننالوَرِمِ إمَِّ مِننثْلًا بِمِثْننل 

 (9)«بِنَاجِز  

علیه وسلم  صلُ الله -روایت مي كند كه رسول الله  -رري الله عنه  -ابوسعید الخدري 

فلا را در مقابل فلا، جز اینكه برابنر باشنند و هنیا ینك در برابنر دی.نري، زیناد »فرمود:  -

نباشد، نمروشید. و نقر  را در مقابل نقر  نمروشید جز اینكه برابر باشند و یكي را بر دی.ري 

 ترجیح ندهید. و نسیة آنسا را به نقد، نمروشید.

 وجه استدلال

ه وسلم در این حدیث از فروش جنس غائنب در مجلنس نسنی نمنود  پیامبر صلی الله علی

است برابر است که موجل باشد ینا حارنر، پنس بین  دینن در مجلنس حارنرنبود  بننا بنر اینن 

  (2)فروش آن جواز ندارد.

 ترجیح

نظر اول نسبت به نظر دوم بنا بر قوت استدمل و عدم معارره دلیل شنان بنا یکنی از 

سد، همچنان بنا بر قاعد  اصل در اشنیاء اباحنت بنود  م.نر اینکنه اصول راجح به نظر می ر

دلیل تحریم اقامه گردد در همچو بی  دلینل حرمنت موجنود نبنود  و بننا بنر عمنوم قاعند  فقسنی 

  (3)جواز دارد. 

 فرع دوم: بیع دین برای غیر مدیون به ثمن حال

همنین پنول قنرض  افغنانی داشنته و احمند از خالند بنه 3666مثال: احمند بنامی محمنود 

بایسننکیل را خریننداری نمننود  بعننداً احمنند خالنند را بننه خننافر گننرفتن قمیننت بایسننکیل بننه بننرای 

 محمود حواله داد  است.

 حکم این نوع بیع

 فقساء در مورد این نو  بی  به دو دیدگا  اند.

بنر عنندم جننواز بین  فننوم قننول سننم الله مرحجمسنور فقسننا احنناو مننالکی شننافعی و حنابلنه 

دائن به تسلیم مبیعه برای مشنتری قنادر نیسنت زینرا دینن  اند. و چنین استدال می نمایندنمود  

                                                           

 74ص  3صحیح بخاری ج  - (9)

 386ص 4 ج .الباري فتح- (2)

 297 ص5 ج .الكبیر الحاوي  - (3)
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بننه  مننه منندیون ثابننت نبننود  و قننبض آنچننه کننه در  مننه غیننر باشنند متصننور  نخواهنند بننود فلسنن  

 (9)همچون بی  جواز نداشته چون مقدور تسلیم نبود  و نیز در آن نو  خفر وجود دارد.

و یکی از روایات حنابله آمند  اسنت شواف  رحمسم الله  ها کیدر روایتی دی.ری از مال

که چنین بی  با در نظر داشت شروف جواز دارد. ایشان بر گمتنار خنویش چننین اسنتدمل منی 

نمایند هر یم از بای  و مشتری مال ثابت در  مه را داد و ستد نمود  اند چون مشنتری داینن 

مال ثابت در  منه را بمنروش رسنانید  اسنت پنس  مال ثابت در  مه را خریداری نمود  و بای 

هیا مان  بر عدم جواز وجود نداشته و نیز هر یم از فرفین قدرت تسلیمی را بدون منن  و 

 (2)انکار دارند .

 قول راجح

جواز بی  دین برای غیر مدیون بنه ثمنن حنال  قول راجح بود بود  دلیل ایشان نظر دوم

مشروف به شرف راجح به نظر می رسد چنون اصنل در معناملات اباحنت بنود  تنا زمنانی کنه 

 دلیل بر حرمت، ن.ردد.

 فرع سوم: بیع دین مدیون به ثمن مؤجل

افغنانی دینن دارد خالند اینن دینن را بنامی خلینل در بندل  4666مثال خالند بنامی خلینل 

 با تعین وقت به فروش رسانید  است.موتر معین 

 در این مورد به دو دیدگا  قول نمود  اند: رحمسم الله فقساء

  (3)عدم جواز این چننین بین  ، واینن قنول من اهب اربعنه و ظناهری منی باشند. -1

عَننْ أبَِني سَنعِید  الخُندْرِيِّ  استدمل می نمایند. رری الله عنه بر حدیث ابی سعید الخدریایشان 

ِ صَننلَُّ اللهُ عَلَیْننهِ وَسَننلَّمَ قَننالَ:  ُ عَنْننهُ: أنََّ رَسُننولَ اللهَّ هَبِ إمَِّ مِننثْلًا »رَرِننيَ اللهَّ هَبَ بِالنن َّ مَ تَبِیعُننوا النن َّ

، وَمَ تَبِیعُوا الوَرِمَ بِالوَرِمِ إِ  ، وَمَ تُشِمُّوا بَعْرَسَا عَلَُ بَعْض  ، وَمَ تُشِمُّوا بَعْرَسَا بِمِثْل  مَّ مِثْلًا بِمِثْل 

، وَمَ تَبِیعُوا مِنْسَا غَائِبًا بِنَاجِز   رواینت مني  -ررني الله عننه  -ابوسعید الخندري  (4)«عَلَُ بَعْض 

فنلا را در مقابنل فنلا، جنز اینكنه برابنر »فرمنود:  -صلُ الله علیه وسلم  -كند كه رسول الله 

                                                           

 218ص  4روره الفالبین ج،  429ص  8حاشیه ابن عابدین ج  (9)

ص 21، ابنن تیمینة مجمنو  المتناوی ج 916ص  7، نساینة المحتناج، ج318ص  8المدوننه الکبنری، ج - (2)

560-567   

 .القنا  ص کشاو4 ج .، الأ. 318 ص8 ج .الكبرى المدونة . 011 ص2 ج . علی أهل المدینة الحجة - (3)

 0 ص1 ج .، المحل36ُ 367 ص3 ج

 74ص  3صحیح بخاری ج  - (4)
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برابر دی.ري، زیاد نباشند، نمروشنید. و نقنر  را در مقابنل نقنر  نمروشنید باشند و هیا یك در 

 جز اینكه برابر باشند و یكي را بر دی.ري ترجیح ندهید. و نسیة آنسا را به نقد، نمروشید.

 وجه استدلال

در این حدیث از فروش چیز غائب در مجلس حارر منن  شند  اسنت پنس فنروش چینز 

   می باشد. غائب با غائب به فریم اولی من

ابن تیمیه و ابن قیم و اشسب مالکی رحمسم الله بر جواز بین  فنوم الن کر قنول  -2

ُ  استدمل می نمایند.رری الله عنه  بن عبد الله  رو به حدیث جاب (9)نمود  اند. جَابِر  رَرِنيَ اللهَّ

بِن هُ كَانَ یَسِیرُ عَلَُ جَمَل  لَهُ قَدْ أعَْیَا، فَمَنرَّ النَّ يُّ صَنلَُّ اللهُ عَلَیْنهِ وَسَنلَّمَ، فَرَنرَبَهُ فَندَعَا لَنهُ ، عَنْهُ: أنََّ

ة  »فَسَارَ بِسَیْر  لَیْسَ یَسِیرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:  نة  »، قلُْتُ: مَ، ثُنمَّ قَنالَ: «بِعْنِیهِ بِوَقِیَّ ، فَبِعْتُنهُ، «بِعْنِینهِ بِوَقِیَّ

ا قَندِمْنَا أتََیْتُنهُ بِالْجَمَنلِ وَنَقَندَنِي ثَمَنَنهُ، ثُنمَّ انْصَنرَفْتُ، فَأرَْسَنلَ عَلَنُ فَاسْتَثْنَیْتُ حُمْلانََهُ إلَُِ أهَْلِي، فَلمََّ 

 (2)«مَا كُنْتُ لِآخَُ  جَمَلكََ، فَخُْ  جَمَلكََ َ لكَِ، فَسُوَ مَالكَُ »إثِْرِي، قَالَ: 

گویند: بنر شنترى سنوار بنودم و منُ رفنتم، شنترم خسنته شند   -رري الله عنه  -جابر »

به من رسید، )وقتُ دید شترم خسته است( عصایُ به او  -صلُ الله علیه وسلم  -بود، پیغمبر 

فنورى بنه سنرعت منُ  -صلُ الله علینه وسنلم  -زد و برایش دعا كرد، پس از دعاى پیغمبر 

این شتر را به یك )اوقیه( چسنل درهنم بنه »رفت كه هیا شترى به او نمُ رسید، آن.ا  گمت: 

آن »گمنت:  -صلُ الله علیه وسنلم  -م: آن را نمُ فروشم، بار دی.ر پیغمبر ، گمت«من بمروش

، شترم را بنه او فنروختم، و گمنتم: تنا بنه مننزل منُ رسنم حنم «را به یك اوقیه به من بمروش

صنلُ الله علینه  -سوارى بر آن را دارم، همینكه به منزل رسیدیم شترم را به حرور پیغمبنر 

قیمنت آننرا نقنداً بنه منن داد وقتنُ از حرنورش  -الله علیه وسنلم صلُ  -بردم، پیغمبر  -وسلم 

خارج شدم فوراً كسُ را به دنبال من فرستاد، )برگشتم( گمت: منظورم این نبود كه شترت را 

 از شما ب.یرم، پس آن را با خود ببر و قیمت آن هم مال شما باشد.

 وجه استدلال

لسنلام بنا وقنو  پیوسنت و جنابر شنرف این نو  بی  در یکی از سمر های پینامبر علینه ا

گ اشت که تسلیمی شتر در مدینه خواهد صورت گرفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم تسلیمی 

ثمن را نیز در مدینه شرف گ اشت پس فسمید  می شود که مبیعه )شتر( دین در  مه جابر بود 

                                                           

 8 ص2 ج .الموقعین  إعلا . 592 ص 26 ج . المتاوى مجمو . 997 ص2 ج . المجتید بدایة - (9)

  70ص  3صحیح بخاری ج  - (2)
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ینن خنود بینان.ر جنواز و در عین زمان ثمن دین در  مه پیامبر صلی الله علیه وسنلم بنود کنه ا

 (9)بی  دین به دین برای مدیون می باشد.

 ترجیح

ح به نظر می رسند کنه جبا در نظر داشت دمیل هر یم از فریقین و دلیل نظر دوم را

  جواز بی  دین برای مدیون بر ثمن مؤجل به دو شرف جواز دارد.

 دین مستقر وثابت باشد.  -9

 هر یم از دیون از اصناو ربوی نباشد. -2

 چهارم: بیع دین برای غیر مدیون به ثمن مؤجل فرع

این نو  بی  به گونه است مثال:  یکصد هنزار افغنانی پنول احمند بنامی محمنود بفنور 

قرض باشد احمد همین پول خود را در مقابل موتر بامی عبد الله به فروش برساند و محمنود 

 در وقت معین پول وی را به عبد الله تسلیم نماید.

 د میان فقساء اختلاو نظر وجود دارد:در این مور

 (2)نظر اول: م اهب اربعه و م هب اهل ظاهر این نو  بی  را ممنو  قرار داد  اند. -9

 ل شان همان استدالی است که در بی  دین بامی مدیون به ثمن مؤجل بیان شد. مو استد

این نو  و غیر  بر جواز  رحمه الله  نظر دوم: علمای معاصر از جمله ابن عثیمین -2

 (3)بی  قایل اند.

ل شان این است که می گویند که در این مورد ننص وجنود نندارد کنه دلینل بنر مو استد

نمنود  انند  هاباحنت اسنت و قیناس اینن ننو  بین  را بنر حوالن ایشناء تحریم آن باشد بناً اصل بر

  (4)نیز بی  دین به دین است.  هزیرا در حوال

 ترجیح:

                                                           

  395 -394 ص5 ج .الباري فتح - (9)

 2و الشنربینی امقننا  ج  232ص  7و مالنم المدوننه الکبنری ج  266ص  9حیدر، درر امحکام ج  - (2)

  0ص  1، و ابن حزم المحلی ج 28ص  2حنبل ج  و ابن قدامه الکافی فی فقه ابن 286ص 

ابن عثیمن، محمد بن صالح العثیمین الشرت الممت  علی زاد المستق  اعتنی به سلیمان ابو الخیل و خالد  - (3)

اصول البیو  الممنوعة ص  430 -435ص  8ج  9117هـ 9497المشقح فب  اول سعودیه موسسه آسام 

997  

اصنول البینو   430 -435ص  8العثیمین الشرت الممتن  علنی زاد المسنتق  ج  عثیمن، محمد بن صالح - (4)

 997الممنوعة ص 
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ح تنر بنه نظنر منی رسند جنل هنر دو قنول، قنول دوم راماستدبه نظر من بعد از دلیل و 

زیرا بخافر قوت دلیل نزدیم بودن رأی آنسا به اصل بی  وجود مصنلحت بنه هنر دو فنرو 

  می باشد. 

 حکم ابتداء دین به دین 

من  نمودند ابتداء دین به دین را یعنی: اینکه متعاقدان شنرو  کننند بنه رحمسم الله فقساء 

بننا تمننام بننه ثمننن معلننوم مننوتر را  یبننه گونننه کننه شخصنن ،یننان خننود بننه دیننندر معقنند معاملننه 

د این ثمن معلوم و مبیعه بنه ینم وقنت مشنخص در آینند  گ اشنته نبرسامواصماتش به فروش 

 (2)مجم  فقه اسلامی نیز بیان نمود  است.را این صورت  همچنان  و (9)شد  باشد.

رحمسم الله در مورد من  دین به دین اجما  امام شافعی، امام احمد ابن من ر و ابن رشد 

 (3) کر نمود  اند .

مننی گویننند در مننورد مننن  بینن  دیننن بننه دیننن  رحمسننم الله معاصننرین فقسننای و بعرننی از

 (4)اجما  وجود ندارد.

اجاز  داد  است تأخیر رأس المال را در عقند سنلم دو ینا سنه  رحمه الله زیرا امام مالم

روز، و همچنان جایز می دانند تبدیل دین به مناف  شنی معنین و اینن نینز ابتندای دینن بنه دینن 

در مورد ابتدای دین به دینن در قاعند   رحمه الله بدون در نظرداشت نظر امام مالم (5)است،

 (0)«في العقود بالمقاصد والمعاني م بالألماظ والمبانيالعبر  »فقسی وجود دارد که عبارت از 

                                                           

المنناوردی الحنناوی  488ص  4و المغربننی مواهننب الجلیننل، ج   263ص  2السرخسننی، المبسننوف ج  - (9)

 0ص  1وابن حزم المحلی ج   367ص  3، البسوتی کشاو القنا  ج 394ص 94الکبیر ج 

( صادر  مجلس مجم  فقنه اسنلامی منعقند  در کنمنرانس ینازدهم  در پایتخنت 4/99) 969قرار شمار   - (2)

 هـ م.  9491رجب  36الی  25بحرین شسر منامه از 

و ابننن مننن ر ابننو بکننر محمنند بننن ابننراهیم  59ص  4و ابننن قدامننه، المغنننی ج  36ص  4الشننافعی امم ج  -(3)

 12هنـ ص  9462حمد افب  سوم اسنکندریه دار العنود  النیسابوری امجما  تحقیم دکتر فواد عبد المنعم ا

  947ص  2و ابن رشد بدایة المجتسد ج 

، 12ص  9462الزحیلی وهبه، بی  الدین فی الشنریعة امسنلامیه فبن  اول سنعودیه مرکنز نشنر العلمنی  -(4)

  995و امام أصول البیو  الممنوعة ص  34ابن رشد بدایة ص 

 399ص  2العبدری التاج امکلیل ج 227ص  5القرافی، ال خیر ، ج  -(5)

دمشننم / سننوریا، فبنن : دوم،  -أحمنند بننن الشننیخ محمنند الزرقننا ، شننرت القواعنند المقسیننة ، نشننر: دار القلننم  -(0)

  55ص  9م، ج 9181 -هـ 9461
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یعنی در عقود اعتبار بنرای مقصند و معنانی داد  منی شنود و بنرای المناظ و مبنانی آن اعتبنار 

 داد  نمی شود.

در رابفه به مسائل دین فوقاً شرت گردید وقانون مدنی افغانستان چنین ابراز نظنر منی 

 دارد:

ه شخص دی.ري تمویض نماید، شخص م کور بعد از تأدینه ( هرگا  مدیون دین را ب9)

 دین بعوض داین اصلي قرار گرفته و مي تواند از مدیون مفالبه دین نماید.

( اگر مدیون قبل از شخصیکه تادیه دین باو تمویض گردید  دین را بپردازد شنخص 2)

 (9)مفالبه نماید.م کور مي تواند رد دیني را که پرداخته است از مدیون یا داین اصلي 

تثبیت دین بر مه یا قانون مدنی افغانستان در رابفه به تثبیت دین چنین صراحت دارد: 

الزام شخص باجراي عمل و یا توثیم دین، علاو  برانتقال ملکیت وترتیب منمعت نیز از آثار 

 (2)عقد، پنداشته میشود.

ن از  منة مندیون هرگا  شخصي دین شنخص دی.نري را بندون تمنویض تادینه نمایند، دین

قبولي مدیون اعتبار داد  نمیشود، درین صورت تادیه کنند  متبر  شناخته شد  حم رجو  را 

بمدیون ندارد، م.ر اینکه از قرائن فوري معلوم گردد که در تادیه دین مصلحت تادینه کننند  

 (3)بود  یا وي اصلاً نیت تبر  را نداشته است.

 دین که اجماع به منع آن شده ه دین بفرع سوم: صورتهای بیع 

تحقم اجما  در من  بی  دین به دین زمانی امکان پ یر است که هر دو دینن از امنوال  

ربوی باشد یعنی اموالی باشد کنه در آن شنرف شند  باشند مبادلنه آن در حالیکنه از ینم جننس 

  بن الصامت زیرا از عباد (4)باشد بناءً در این صورت اجما  بر من  دین به دین وارد است.

رری الله عنه روایت است که رسول الله صنلی الله علینه وسنلم فرمنود  اسنت: عَننْ عُبَنادََ  بْننِ 

امِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَُّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  نةِ، وَالْبُنرُّ »الصَّ نةُ بِالْمِرَّ هَبِ، وَالْمِرَّ هَبُ بِالن َّ الن َّ

                                                           

 865قانون مدنی افغانستان ماد   - (9)

 015ماد  قانون مدنی افغانستان  - (2)

 ـ860ماد  قانون مدنی افغانستان  - (3)

اللبناب فني ، جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیُ زكریا بنن مسنعود الأنصناري الخزرجني المنبجني  - (4)

، دومفبن :  ،لبننان / بینروت -سنوریا / دمشنم  -الندار الشنامیة  -نشنر: دار القلنم  ،الجم  بین السنة والكتاب

  414ص  2، ج م9114 -هـ 9494
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عِیرُ  ، وَالشَّ ، فَناَِ ا  بِالْبُرِّ ، یَندًا بِیَند  ، سَنوَاءً بِسَنوَاء  مْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْنل  مْرُ بِالتَّ عِیرِ، وَالتَّ بِالشَّ

 (9)«اخْتَلَمَتْ هَِ ِ  الْأصَْنَاوُ، فَبِیعُوا كَیْوَ شِئْتُمْ، إَِ ا كَانَ یَدًا بِیَد  

رسول الله صلُ الله علیه وآله وسلم: بن صامت رري الله عنه روایت است که   ازعباد

فلا به فلا، نقنر  بنه نقنر ، گنندم بنه گنندم، جنو بنه جنو، خرمنا بنه خرمنا، مثنل هنم و بفنور »

مساوي درست معاملنه شنوند، هرگنا  مبادلنه اینن اننوا  مختلنو بنود، هنر فنور کنه خواسنتید؛ 

 بمروشید، به شرفیکه دست به دست معامله شود.

واجنب قنبض بندلین ر صنورتیکه بین  از اصنناو ربنوی باشند ل فقساء براینست دماستد

 (2)است و این صورت در بی  دین بدین نیز جم  شد  است.

 

 مطلب دوم:بعضی تطبیقات معاصربیع معدوم درمجال بیع  دین 

 در این مبحث در مورد تفبیقات بی  معدوم که متعلم به بی  دین است بیان می نمایم.

 بی  مسر میباشد.  دی.ر آن بی  چم واز جمله این تفبیقات یکی 

 اولاا بیع چک

با ارزش مالی است که معمومً برای خرید در حال و پرداخت مبلنغ  ایچم یم ورقه

صاحب چم پس از نوشتن مبلغ ارزش و تاریخ مورد نظر برای  ،در آیند  استماد  می گردد

ف فرستند ، ترمین اصول چم امراء کند به نوعی چم یم قول پولی است به گیرند  توس

 (3)در یافت کند. را می شود که در تاریخ مشخص می تواند از من مقداری مشخصی پول

 582النی  541اگر چه قانون از چم تعریو مشخصی داد  نشد  است امنا فنی منواد 

منوارد خاصنی « اسنناد تجنارتی »مندرج فصل سوم باب سوم تحت عنوان  اصولنامه تجارت

 :نمود  است از آن جمله چم را شامل محتویات  یل دانسته استرا مفرت وپیشبینی 

 .سند متن در چم کلمۀ ت کر -

 .چم مندرج مبلغ دیه تأ وشرف قید بلا امر -

 . کنند  دیه تأ یا مخافب اسم -

 . دیه تأ محل -

 .صدور وتاریخ محل قید -
                                                           

  9299ص  3صحیح مسلم ج  -(9)

  96ص  99النووی صحیح مسلم بشرت النووی ج  39ص  3امم ج (2)

  932م ص  9183عبد الله، خالد و آخرون أصول المحاسبة نیورک دار جون وایلی، -(3)
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 .چم کنندۀ صادر امرای -

 : نمنود تعرینو چننین را چنم میتنوان (541 )منادۀ الن کر فنوم حکنم بنه توجه با البته 

 صنادر فرو از که باشد می آن مندرج مبلغ دیه تأ وشرف قید بلا امر حاوی کتبی سند چم

 امرأ ، معینه محل در مشخص کنند  دیه تأ یا مخافب عنوانی ، معین ومحل تاریخ در کنند 

 باشد. شد  وصادر

سسنات و ؤاست که در زمنان تعامنل افنراد م ایچم به مثابه پول ویا ممثل پول ووثیقه

معامله می کنند و این مال حکمی اسنت کنه همنین اعتبنار چنم امنور آن بانم ها به افمینان 

 (9) یل را در بر می گیرد.

اعتبار چم در وقت دادن چم به منزله قبض است به گونه که برابر  اعتبار چک: -1

مشنخص و معنین موجنود نیسنت منردم بنه  دیه قیمت نقداً باشد. بنرای قنبض فریقنه است به تأ

 (2)عرو و عادات خویش قبض می نمایند.

 در ین منورد فقسنای احنناو رحمسنم الله، چک ممثل وثیقه دین است بالای صاحبش -2

 (3)دین را مال حکمی می دانند.

کننه بننه وسننیله آن از امننوال حمایننت مننی شننود و  ،چددک اعتبددار پددول نقدددی را دارد -3

 (4)و گیری می نماید.همچنان از سرقت و ریا  جل

در حال حارر بی  چم ها تمثیل کنند  ورم ابراء کامل است که استماد  کننند  مندیون 

نقند و بنه  و همچننان بنهو مستمید دائن می باشد بعری اوقات چم معجل و مؤجل می باشد، 

 بناً بر این حامت  یل بیان می.ردد:می شود اشیاء خرید فروش 

 : بیع چک برای مدین اول

صنورت آن بننه گونننه اسننت کنه شخصننی در مقابننل پننول نقند خننود را ویننا جنننس خننود را 

 بمروش برساند و این  یلاً تشریح می گردد:

                                                           

، 13ص  9173الصندر محمند بناقر، فبن  دوم بینروت دار الکتناب اللبننانی  ،البنم اللاربوی فی امسنلام(9)

  232ص  3الموسوعة المقسیة ج 

الموسنوعة   264ص  9118هنـ  9498شبیر المعاملات مالیه المعاصر، فب  دوم امردن دار النمنائیس  -(2)

  232ص  3المقسیة ج 

  5ص  4و الحموی غمز عیون البصائر ج  354ابن نجیم ص  ،امشبا  و النظائر-(3)

  963الباز أحکام صرو النقود و العملات ص   -(4)
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زمانی که چم به نقد بمروش رسید قبض مثل بودن آن شرف است یعنی شرف است که 

و شرف نیست چم معجنل باشند در حنالتی کنه بنامی مندین  (9)عورین در مجلس قبض شود.

بمروش رسانید  شود یعنی جواز دارد اینکه تاریخ استحقام به وقت آیند  موکنول شنود و اینن 

اما مماثل بودن در اینن ننو  بین  شنرف اسنت  (2)قسمی است که در عصر حارر رواج دارد،

افغانی بمروش رسانید  شود و اگنر  اگر قیمت چم هزار افغانی باشد مثلا با همان هزار ولی

بمروش رسانید  شود به نقند غینر از جننس اش پنس دراینن صنورت شنرف اسنت قنبض آن در 

مجلس عقد و اینکه فروش به قیمت روز بازار صرافی باشد و شرف نیست اینکه چم معجل 

باشد در صورت فروش چم بنامی مندین اگنر موجنل باشند حکنم معجنل را منی گینرد، ماننند 

 ه در عصر حارر رایج است. اینک

قنبض اگر چم را بامی مدین به فروش رساند در مقابل کام این نو  بین  جنایز اسنت 

. و اینن بین ، باشند شرف نیست زیرا جواز دارد فروش جنس تا یم وقنت معنین مجلسدر آن 

بی  عاجل به آجل است و اینن حالنت ظناهری چنم معجنل اسنت امنا چنم مؤجنل حکنم چنم 

رد زمانی که بنر  منه مندین باشند زینرا آنچنه در  منه اسنت ماننند حارنر منی معجل را می گی

 (3) باشد.

 : بیع چک برای غیر مدیندوم

 فروش چم در مقابل نقد ویا کام به نحو   یل می باشد: 

و جنواز  (4)اگر چم را بمروش رساند و از جنس اش بنود شنرف اسنت قنبض شنود. -9

ندارد فروش آن به نقد در صورتیکه چم معجل باشد و اگر به فروش رساند چم را به نقند 

) و از غیر جنس اش پس شرف است قبض آن اینکه چم معجل باشد و فروش به نر  روز 

  (5)به نر  صرافی( باشد. 

چنم را در مقابنل کنام بمنروش رسناند اینن فنروش جنائز اسنت بشنرفی کنه  هرگا   -2

این نو  معامله از باب  جائز نیست زیرا مجلس عقد قبض شود اگر چم مؤجل بود جنس در

                                                           

  96ص  99بشرت النووی ج  ، صحیح مسلم39ص  3امم ج  -(9)

  255ص  5نیل اموفار ج  215ص  9المس ب ج  -(2)

  22ص  4، اعلام الموقعین ج  914ص  9درر امحکام شرت المجلة امحکام ج  -(3)

 م  9463دراسات فی الثقافة امسلامیة فب  سوم الکویت مکتبة الملات  -(4)

  1ص  99صحیح مسلم بشرت النووی ج   383ص 4فتح الباری ج -(5)
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شنرعاً منن  اسنت، امنا اگنر چنم معجنل بنود در اینن صنورت  می باشد کنهابتدای دین به دین 

 (9) تأجیل قبض کام جواز دارد.

 بیع مهر ثانیاا : 

 زوجه شود تا بهشوهر گ اشته می  مه یا مالی است که به پول مسر در لغت به معنای

  (2)بدهد.

لات عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکات مرد ملنزم بنه دادن آن بنه ودر اصف

 بنه عقند نکنات شود یا بسبب دخول آن بفور حقیقی ویا مالی است که مرد به مناسبتزن می

 (3)کند.پرداخت می زن

هنر  پنس گنرددثابنت منی زوجه بنامی زوج  برایمسر از تعریو فوم دانسته می شود 

عقنار و غینر  اشنیاء  ،نقنداباشد استعمال آن بر مسر جواز دارد برابر است که  مالی که متقوم

  (4)بحیث مسر دادن آن درست است.

مؤجنل وینا اینکنه بعرنی  یناجواز دارد که مسر معجل باشد  فقساء رحمسم الله می.ویند :

 (5)قریب باشد ویا بعید باشد. آن مدت برابر است  باشدآن معجل و بعری دی.ران آن مؤجل 

قرار ملاحظه عقود نکات مسر سه نو  است مسر معجل، مسنر مؤجنل و توابن  ) اینکنه 

وکینل ینا زوجنه آن قنبض نمایند قبنل از زفنناو( و همچننان ینم مقندار آن نقند وینم مقنندار آن 

 (0)جنس بود  می تواند.

اخنتلاو نظنر دارنند کنه  ینلاً بنه  ء رحمسنم اللهاما در منورد چ.نون.ی مسنر مسنمی فقسنا

 گیریم:بحث می 

                                                           

کشاو القننا  ج  394ص  94الحاوی الکبیر ج  488ص  4مواهب الجلیل ج  263ص  2المبسوف ج  -(9)

  367ص  3

  984ص  5لسان عرب ج  - (2)

ص  4 المدوننه الکبنری ج 264ص  3، شنرت فنتح القندیر ج 452ص2الندر المختنار ورد المحتنار ج   - (3)

363  

  909ص  7، المغنی ج 55ص  2، الم هب ج374ص  4ال خیر  ج  277ص  2بدای  الصنائ  ج  - (4)

الکنافی فنی المقنه  222ص  3مغننی المحتناج ج  319ص  4، الن خیر  ج 288ص  2بندائ  الصننائ  ج - (5)

  19ص 3ابن حنبل ج 

  207ص  9أحکام امسر  فی امسلام ج  - (0)

http://wikifeqh.ir/‌پول
http://wikifeqh.ir/‌پول
http://wikifeqh.ir/‌پول
http://wikifeqh.ir/ذمه
http://wikifeqh.ir/ذمه
http://wikifeqh.ir/زوجه
http://wikifeqh.ir/زوجه


 

957 
 

قنبض نمایند و  اقرض زوجه بامی زوج است تنا اینکنه مسنر خنود ر مهر معجل :اول: 

 ،زماینکه زوجه مسر خود را در وقت عقد نکات قبض کند حم خنود را بنه دسنت آورد  اسنت

ماننند دینن در  منه زوج مزم  .اما اگر تنا مندت زمنان زفناو وقنت گ اشنت جنزء موجنل اسنت

 است بناً بتاریخ معین آن را بپردازد. 

مسر مؤجل عبارت از دین مؤجلی است در  مه زوج بنرای زوجنه کنه بنه مهر مؤجل: 

فنلام ینا هنم منرد و اینکنه  نزدیکترین وقت تعین شد  اداء نمودن آن مزمی می باشد ماننند:

ا پرداخننت نماینند از  مننه اش سنناقف مننی امننا اگننر زوج قبننل از تنناریخ معینننه مسننر ر ،عننرو 

 (9)گردد.

در  منه  اً باشند ینا ثابنتفنروش مسنر بنه اعتبنا ر نقندتعاریو فوم استنباف می گردد کنه 

 :استزوج سه حالت 

 الف: بیع مهر 

در حقیقنت  بنه حنم خنویش رسنید و بنامی آن  اگر زن مسر معجنل خنود را قنبض کنرد

قنبض نمنود   و حصنه دی.نر  را  مسنره از ینم حصن اما اگنر تصرو مفلم نمود  می تواند 

نمنود کنه دارای دو صنورت منی باشند ینا فروش آننرا تعین کرد سپس اراد  به أجل معین آنرا 

 اینکه برای زوجه یا به غیر بمروش برساند.

 بی  زوج  -9

ثمن حنال بمنروش  برابر است که بهدین است مفروش دین به  ی است که و این صورت

بننه فننروش رسنناند پننس در ایننن صننورت جننائز ثمننن حننال مننی رسنناند ویننا ثمننن مؤجننل، اگننر 

ثمنن نقند از جنسنی آن باشند و اگنر از وصنورت گینرد تسناوی و و تقنابض  ،بشرف اینکهاست

قیمت ننر  روز باشند چنون در ) ربنا( واقن  که البته به  آن  قبضشرف است غیر جنس باشد 

 (2)نشود.

مؤجل را بنه فنروش رسناند در اینن صنورت جنائز اسنت بنه شنرف اینکنه از و اگر ثمن 

 عورین نقدا نباشد بخافرمنتمی بودن آن در این حالت از جست که ثمن مؤجل است.

 بغیر از زوج  مؤجلمسرحصه  فروش  -2

                                                           

 207ص  9الأسر  ج احکام  - (9)

  916 -981الباز أحکا صرو النقود و العملات ص  - (2)
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و اینن حکنم بین  بنامی زوج را  اسنت و این صورتی است که فروش دین به غیر مدین

  ،بخود می گیرد اما به شرف اقرار زوج به دین تا اینکه این سبب منازعه و خصنومت نشنود 

بدسننت رفتننه حننم ثبننوت خننویش را باینند زوج همننرا  زوجننه خننود بننه محکمننه شننرعی  کننهاین

 (9)بیآورد.

 بیع مهر مؤجلدوم: 

 فروش بی  مسر مؤجل دارای دو صورت می باشد:

و این بصورت بی  دین به مدین اسنت پنس بین  مسنر زوج صنحیح  زوج: فروش به -9

تماثنل،  قرار ن.یرد ماننند: بی  ربوی، تا اینکه به مراعات شودآن ولی بعری روابف  ،است

تقابص در صورت اختلاو آن و اینکه فروش به نر  روز باشد  باشد،اتحاد جنس  کهتقابض 

اسنت  آجنلبنه   باشد زیرا این بی  عاجل و شرف نیست قبض در صورت عوض کام ویا متا

 (2)با در نظر داشت اینکه زوج قابض آنچه بر  مه وی باشد مانند حارر است.

و این بی  دین به غیر مدین است برای زوجه جائز بنه دو شنرف  فروش بغیر زوج: -2

نقند بنه نقند در صنورتیکه قنبض شنرف اسنت در بی  می باشد اول اینکه عوض نقد باشد چون 

  (3)نمائید تا با باعث خصومت فرفین ن.ردد. ردوم اقرا باشد،

 فروش تابع مهر معجل -3

 باشند بمنروش برسناند و در هنر زمنانی کنه خواسنتهزوجه می تواند مسر معجل خویش 

فروش برساند مشروف به تقابض و تماثل  بامی شوهر در صورت اتحاد جنس این مسر  اگر

 جواز دارد. 

 یتنسننا تقننابض شننرف اسننت ایننن شننروف در صننورتدر صننورتیکه جنننس مختلننو باشنند 

متحقم است که عوض نقد باشد اما اگر عوض سنلعه باشند قنبض شنرف نمنی باشند و اینن بین  

بنام بی  عاجل به آجل مسمی است همچنان فروش تناب  مسنر معجنل بنه غینر از شنوهر جنواز 

 (4)م پیدا نکند.داشته مشروف بر اینکه شوهر به دین اقرار کند تا اینکه در بی  خصومت تحق

                                                           

سیسننالم، مننازن حلمننی و آخننرون، فبنن  دوم، عننز  مفنناب  السیئننة الخیریننة  ،مجموعننة القننواننین الملسننفینیة (9)

  932 -939ص  96م ج  9110لقفا  عز  مایو 

  255ص  5نیل اموفار ج  215ص  9الم هب ج  - (2)

  567-560ص  21مجممو  المتاوی ج  916ص  7نسایة المحتاج ج  318ص  8ونة الکبری ج المد - (3)

 مرج  قبلا گ شت - (4)
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كنل مسنر بناوفی، قانون مدنی افغانستان در رابفه به لزوم مسنر چننین ن.اشنته اسنت: و

رچننه قبننل از دخننول یننا خلننـوت صننحیحه صننورت گخلنوت صننحیحه یننا وفننات یكننی از زوجننین 

 (9).گرفتـه باشـد، مزم می.ردد

بعمنل  زوجه مستحم مسر مسمي مي باشد. اگر مسر حین عقد تعینین نشند  و ینا نمني آن

 آمد  باشد، مسر مثل مزم مي گردد.

 مال قابل تملك، مسر تعیین شد  مي تواند.

 (كل یا قسمتي از مسر، حین عقد فور معجل یا مؤجل تعیین شد  مي تواند.9)

(در صننورت عنندم تصننریح ، بعننرو رجننو  منني گننردد . پرداخننت مسننر موجننل در 2)

م.ننر اینكننه حننین عقنند منندت معیننني صننورت تمریننم یننا وفننات تنناب  منندت كوتننا  تننر منني باشنند، 

 تصریح شد  باشد.

 ( زوج مي تواند مقدار مسر را بعد از عقد تزئید نماید.9)

 ( در حالت فوم زیادت در مسر تاب  شرایف  یل است:2)

 مقدار زیادت مسر معلوم باشد.-9

 زوجه یاولي او این زیادت را قبول نماید.-2

 رابفه زوجیت باقي باشد.-3

كه سن ازدواج قانوني را تكمیل نمود  باشد، مي تواند در حالت صحت  ( زوجه بالغه9

 و رراي خود مسري را كه نقداَ تعیین شد  باشد، كلا و یا قسماَ از  مه زوج ساقف نماید.

( ایننن قننانون را تكمیننل نكننرد  باشنند، بسننیج 76(پنندر زوجننه اي كننه سننن مننندرج منناد )2)

 ماید.صورت نمي تواند مسر را از  مه زوج ساقف ن

زنیكه اختینار تعینین مسنر را بنه زوج تمنویض نمنود  و مسنر او تسنمیه نشند  باشند، مني 

تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعیین مسر را مفالبه نماید. زوج مكلنو اسنت مسنر او را 

معین كند در صنورت امتننا  ، زوجنه مني توانند تعینین مسنر مثنل را از محكمنه بنا صنلاحیت 

 مفالبه بدارد.

ا  تمریم قبل از دخول ینا خلنوت صنحیحه واقن  گنردد، در صنورت تسنمیه، زوجنه هرگ

 نصو مسر مسمي و در غیر آن نصو مسر مثل را مستحم مي شود.

                                                           

 18مادۀ قانون مدنی افغانستان  - (9)
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هرگا  تمریم قبل از دخول یا خلوت صحیحه از فرو زوجه صورت گیرد، مسنر وي 

 كاملا ساقف می.ردد.

اقن  گنردد، بنراي زوجنه، هرگا  تمریم بین زوجنین قبنل از دخنول ینا خلنوت صنحیحه و

متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد، واجب مي گردد. در تعیین متعنه، 

توان مالي زوج در نظر گرفته شد  و بسیا صورت قیمت آن از نصو مسر مثل تجناوز نمني 

 كند.

د، (هرگا  فلام قبل از دخول واق  گردید  و مسر مسمي باشد و یا زوج وفات نماین9) 

 متعه براي زوجه واجب نمي گردد.

(در صورتیكه فلام بعد از دخول واق  گردد ، خوا  مسر مسمي باشند ینا ننه ، اداي 2)

 متعه براي زوجه جواز دارد.

هرگا  شخصي در حین مرض موت خود ازدواج نمود  و مسر زوجه اش را بیشتر از 

 گردد. مسر مثل تعیین كرد  باشد، این زیادت تاب  احكام وصیت مي

مسر، ملكیت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مسر خود هر ننو  تصنرو 

 مالكانه بنماید.

هرگا  زوجه كل مسر یا قسمتي از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نمود  و قبل از 

 دخول، فلام واق  گردد، زوج نمي تواند نصو مسر را مفالبه نماید.

ثلي نبود  وزوجنه نصنو ینا كنل آننرا بنه زوج هبنه نمایند، هرگا  مسر پول نقد  یا شي م

 درصورت وقو  فلام قبل از دخول، زوج نمي تواندهیا چیزیرابه عنوان مسرمفالبه نماید.

 پدر نمیتواند مسر دختر خود را كلا یا قسما هبه نماید.

زوجه مجبور گردانید  نمي شود، تا كل یا قسنمتي از مسنر خنود را بنه زوج ینا شنخص 

ي واگ ار شود. در صورتیكه زوجه قبل از قنبض كنل مسنر وفنات نمایند، ورثنه وي مني دی.ر

تواننند از زوج و در صننورت وفننات زوج از ورثننه او پننس از ورنن  حننم امرث زوجننه مسننر 

 (9)باقیماند  را مفالبه نمایند.
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 نتیجه گیری

آمناد  سنازم،  بعد از اینکه الله متعال بر من احسنان نمنود، و توفینم داد کنه اینن رسناله را

مزم می بینم بحث های را که قبلا به گونه ای تمصیلی بیان نمودم در اینجا به گونه مشخص 

ا واهم ترین مسائل و نتایج که از این تحقیم بیرون منی شنود تنا اینکنه ینم خواننند  محتنرم بن

بنه وقت بتواند ممسوم، منظور آثار و فواید یم مورنو  را مراجعه به نتیجه گیری به اسر  

 خوبی درک نمود  کمترین وقت بسر  مند شود مختصر  کر می نمایم:

شریعت اسلامی شامل و کامل است که در هر زمان و مکان قابلیت تفبیم را دارد و  -9

 این ادعا با تحقیم و پ وهش در ساحه فقه معاملات مالی هویدا می گردد

  غرر فناحش، جسالنت .بی  معدوم منسی عنه به آن بی  گمته می شود که در بر گیرند -2

 و غیر مقدور التسلیم باشد. 

بی  معدوم نقنش منؤثری را در راسنتای معناملات معاصنر ایمناء نمنود  اسنت و بنرای  -3

مسنلمان منی فسمانند کنه اسنلام چنه در قندیم و چنه در عصنر معاصنر روی معناملات معاصننر 

و  دانسنته داخل صحبت بود  و با معیار های پیش بینی شد  بعری از بیو  معاصر را مشر

 و عد  دی.ری را غیر مشرو  می داند. 

مقصود از مورو  بی  معدوم که شرعاً من  گردیند  اسنت آن اسنت کنه غنرر واقن   -4

مانند فروش برد  فنراري و شنیئي معندوم ینا مجسنول و فنروش چینزي کنه تحوینل آن می گرد 

وش مناهي در امکان نداشته باشد و چیزي که هنوز به ملکیت فروشند  درنیامند  اسنت، و فنر

آب فراوان و شیر در پستان و جنین در شکم حیوان، فروش انباشنته اي از فعنام نامشنخص، 

و لباسنني نننامعلوم از میننان چننندین لبنناس، و گوسننمندي نننامعلوم از بننین چننندین گوسننمند و مانننند 

اینسا، خرید و فروش تمام این موارد بافل است چون در همنه اینن منوارد جسالنت بندون نیناز 

 دارد.وجود 

یکی از صورت های معاملات امروزی در قالب بین  معندوم قنرار گرفتنه کنه جنائز  -5

هم می باشد هن.امیکه از غرر فاحش خالی بود  و مان  دی.ری هم نباشد مانند معناملاتی کنه 

در عصر کنونی در مجال تجارت خارجی رمان اراری زرعتنی و فنروش دینون بنه وجنود 

 می آید.

مفلننم نبننود  بلکننه بعرننی اسننتثنئات داشننته مانننند عقنند عنندم مشننروعیت بینن  معنندوم  -0

استصنا  و سلم همچنان در صورت نبود علت تحریم که همانا غرر فناحش بنود  بین  معندوم 

 جواز دارد.
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تفبیم قواعد و روابف شریعت اسلامی در بازار ها و تعاملات مالی بسترین گزینه   -7

 برای حل مشکلات اقتصادی پیش بینی شد  است.

حارر بسیاری از معاملات تجارتی و مالی که صورت می گیرد رنگ و در عصر  -8

بوی بی  معدوم را داشته اما بی  معدوم نبود چون که از غرر فاحش و جسالت مبرا و خالی 

 می باشد. مانند معاملات تجارتی بین المللی و بی  دین.

سعی و بانم های اسلامی در راستای رشد اقتصادی از فریم بی  استصنا  و سلم  -1

 .تلاش نماید
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 پیشنهادات
در پایان این بحث بعری توصیات وپشنسادات را می نویسم، و از الله متعنال میخنواهم 

 فیم عمل بر آن عفا فرماید:وکه برای همه ت

محصلان برنامه های ماستری افغانستان، محققین دانش.ا  ها و اکادمی علنوم افغانسنتان  -9

راستای ترویج معاملات مالی معاصر تلاش نمود  ، قواعد و روابف عقود معاصر را بنا باید در 

نوشته های خویش برای جامعه افغنانی تقندیم نمنود  تنا بنازار هنای افغانسنتان از معناملات سنودی 

 عاری شد  و تقلید از معاملات کمری صورت ن.یرد.

استصننا  فعالینت هنای بنانکی بانم های تجارتی افغانستان باید بر مبننای عقنود سنلم و  -2

خننویش را گسننترش داد  تننا باشنند تجننار و مننردم مسننلمان افغانسننتان محتنناج بننه بانننم هننای ربننوی 

 وکمری ن.ردد.

در مورد بی  معدوم قانون مدنی افغانستان چندان توجه خاص ننمنود  و صنرو بنا  کنر  -3

عقند بین  معندوم بحنث  چند ماد  از مورنو  فنرار نمنود  در حالیکنه نیناز بنود تنا روی تمنام ابعناد

 صورت می گرفت.

صنبغه معندومیت را داشنته بی  معدوم نباید معاملنه تجنارتی  وشرایف  با توجه به حامت -4

 باشد  بدون در نظرداشت ماهیت آن نباید آنرا از جمله بیو  منسی عنسا قرار داد. 

قننانون منندنی افغانسننتان نسننبت بننه سننایر قننوانین مورننوعه کشننور پیچینندگی هننا واغننلام  -5

درالماظ وعبارات دارد زیراکه ازکتاب عربی )مجله امحکام الشرعیه ( ترجمه گردیند  اسنت بایند 

حاصنل نمنود  مفلنب وممسنوم آسنان بامی آن نظرثانی صورت گرفته تا باشد بنرای خواننند  گنان 

 گردد.
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 فهرست قرانکریم

 ی
ش ا

 

  چح  ش ا ی آی  دو ی آیات

1  
َ شَههرَُ یب بهَهثََ  خ بخَُهه خ َ َ اهَههَ  مَعُههدب َ وخ َ َ ههانبوا 

اهَدَی َ   فیََ  مََ  اسزَّ
 8 27 یودف

2  
ه   ها َ زَقُههَا ب  م  یاَ گیَُّ هَا اسَّهذَیَ  آمَهبهوا گنَچوَبهوا مَ َّ

لاَّةٌ   قهَُلَ گنَ یأَتُيََ یوَُوٌ لَّ بیَُیٌ فیََ  َ لَ  ب
 8 254 بوری

باَ  3 وَ اسر  ب اسُهیَُیَ َ حَرَّ  9 205 بوری َ گحََلَّ اللََّّ

َ َ دَامٌ لَّ تبلُاَ یَ ُ  تبََاَ وٌ َ لَ بیَُیٌ عَ    4  9 30 نو  رَُ رَ اللََّّ

َ َ رَ ب ا اسُهیَُیَ   5  9 9 د ع  فاَدُعَوُا إسَىَٰ رَُ رَ اللََّّ

6  
یاَ گیَُّ اَ اسَّذَیَ  آمَهبوا إرََا تهَدَایهَ ب  بهَدَیُ خ إسَهَىٰ گدََهلخ 

ُ  َ اتٌَ  باَسُعَدُمَ  ى فاَُ  بهبویب َ سُیكَُ ب  بَّیُهكَب ً   َ  مُّ
 12 282 بوری

0  
لابوا گمههوَاسکَب  بیَهههکَب   یهَها گیُّ هَها اسَّههذَیَ  آمَهبههوا لتَهَهأکب

 باَسهاَطَلَ إلَّ گن تکَبونَ تبََاَ وً 
 12 29 ن اء

نَ انب  گیَُّ اَیاَ   8 كَ برََب كَ اسُكَرَی َ  الَُْ  47 6 النچما  مَا غَرَّ

9  

َ اسُوَاسدََاتب یبرَُ عَُ  گَُ لََ هبه َّ حَهوُسیََُ  َ هامَلایََُ  

َ اعَةَ َ عَلاىَ اسَُ وُسبوَ  سهَ ب  سََ ُ  گََ اَ  گنَ یب َ َّ اسرَّ

 َ زُقب ب َّ َ َ ُ وَتب ب َّ باَسَُ عُرب فَ 

 131 233 بوری
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 فهرست احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم

  چح  حک  حدیث ک او حدیث ش ا ی

 9   حیح م لا  لیهیی احدک  علای بیی ا ی   1

2  
اخْتَلَمَنننتْ هَنننِ ِ  الْأصَْننننَاوُ، فَننناَِ ا 

 ...فَبِیعُوا كَیْوَ شِئْتُمْ 
 139   حیح م لا 

3  
قهَا، گَُ   اسُهیَ عَانَ باَسُخَیاََ  مَها سهَُ  یَ چَرََّ

قاَ  ...قاَمَ: حَ َّى یَ چَرََّ
 12   حیح بخا و

4  
هههههاَ ، إنََّ اسُهیَُهههههیَ  یهَهههها مَعَُ هههههرَ اس ُّبَّ

یب اسلاَّغُوب َ اسُحَلُافب  رب  ....یحَُضب
 12  حیح اد  ده  ابی  ا  

5  
مَا گََ لَ گحََدٌ طعََامًا قطَُّ، َ یُرًا مَهُ  

لَ مَُ  عََ لَ یدََیَ   ...گنَُ یأَُ ب
 13   حیح بخا و

6  
زُمَهةً عَلاهَهى  ُ  حب لََنَُ یحَُ مََهَ  گحََههدب ب

 ..یَُ رَیَ، َ یُرٌ سَ ب 
 13   حیح بخا و

0  
ههههلُّ  ههههلَ بیَهَهههدَیَ َ  ب دب بیَُههههیخ عََ ههههلب اسرَّ

 ...مَهُرب  خ 

مصهف اب  ابی 

 شیهة
 14  حیح اد 

8  
َ حَههَ  اللَّب  دهههلاً دَهههُ حًا إرا بهههاع، 

  إرا اش رى،  إرا اقُ ضََى
 14   حیح بخا و

9  
هومَ اللََّ  َ هرَ، گنََّ َ دب عَهُدَ اللََّ بُهَ  عب

 نَ ى عَُ  بیَُیَ اسث َ اَ  حَ َّى 
 37   حیح م لا 

17  
ههومب اللََّ َ ههلاَّى  اللَّب عَلایَُههَ  نَ هَهى َ دب

 ...َ دَلاََّ  عَُ  بیَُیَ اسُحَصَاوَ 
 31   حیح م لا 

11  
ده  اسکهرو  لَ تهَیَُ مَا سیََُ  عَهُدَكَ 

 سلاهی وی
 33  حیح اد 

 33   حیح بخا و ...عَُ  بیَُیَ حَهلََ اسُحَهلَاةََ  نَ ى  12
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13  
نَ هَهههههى عَههههههُ  بیَُههههههیَ اسَُ ضَههههههامَیَ  

 ...َ اسَُ لَاقیَحَ َ حَهلََ اسُحَهلَاةََ 

اس عب  اسكهیر 

 سلامهرانی
 34  حیح اد 

14  
ههومب اللََّ َ ههلاَّى اللَّب عَلایَُههَ   نَ هَهى َ دب

حَاقلَاةََ   ..َ دَلاََّ  عََ  اسُ ب
 34   حیح م لا 

15  
ن ى ع  بیی اسحصاو،  عه  بیهی 

 ..اسغر 
 45  حیح اد  م هد اح د

16  
گن اسههههي  هههلاى اللَّ علایههه   دهههلا  

 ن ى ع  اس بر

ده  اسکهرو 

 سلاهی وی
 40 اد  عیف 

10  
مَههُ  دَههلاَّفَ فهَهي تَُ ههرخ فلَُایبُ ههلافَُ فهَهي 

 ..َ یُلخ مَعُلابووخ َ َ زُنخ مَعُلابووخ 
 55   حیح بخا و

18  
هَّهها نبُ ههلافَب نهَهَهیطَ  ههأوَُ فهَهي   ب گهَُههلَ اس َّ

یُ َ   ..اسحَهُمَةَ، َ اس َّعَیرَ، َ اسزَّ
 55   حیح بخا و

19  
یهَُ هَهى عَههُ  بیَُههیَ اسههذَّهََ  باَسههذَّهََ ، 

ةَ، َ اسُهبر  باَسُهبر   ةَ باَسُچضََّ  ..َ اسُچضََّ
 62   حیح م لا 

27  
بََ ههعُرَ َ ههذَا َ َ ههذَا إسَهَهى گدََههلَ َ ههذَا 

 ...َ َ ذَا، َ سیََُ  مَُ  حَائطََ 
 65  عیف اد  ده  ابی  ا  

21  
اُ مَهیََ َ اتًَ ها مَهُ  رَههَ خ، َ َ هانَ 

 ...یلَُاهَ ب ب، فیَبَُعَلب فصََّ ب 
 81   حیح بخا و

22  
نَ ىَ اسهَّههَيُّ َ هلاَّى اللَّب عَلایَُهَ  َ دَهلاََّ  

 ...عَُ  بیَُیَ اسثََّ رَ 
 99   حیح بخا و

23  
  َ هههههوا اسثََّ هههههرَ حَ َّهههههى یهَُهههههدب لَ تهَیَعب

 ..َ لاحَب ب 
 177   حیح بخا و

 177   حیح بخا و یحََُ ا ُّ گَُ  یصَُچاَ ُّ   24

25  
گ گی  إرا مهی اللَّ اسث رو ب  یأ ذ 

 گ ی گحد   مام 
 177   حیح بخا و

 177   حیح م لا  ..ن ى ع  بیی اسهخل ح ى یزهو  26

 177  حیح اد  ده  ابی  ا  گنََّ اسهَّههَهيَّ َ هههلاَّى اللَّب عَلایَُهههَ  َ دَهههلاََّ    20
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 .نَ ىَ عَُ  بیَُیَ اسُعَهََ  حَ َّى یَُ وَ َّ 

 171   حیح م لا  ...ن ى  دوم اللَّ ع  بیی اسهخل  28

ُ هَ َ سیََُ  بَ اَ   29 یهاََ  َ اسد   175   حیح بخا و بأَوٌُ باَسد 

37  
مَههُ  َ انهَهُ  سهَه ب گَُ لٌ، فلَُایزََُ عُ هَها 

 ..گَُ  سیََُ هحَُ اَ، فإَنَُ سَُ  یچَُعَلُ 
 176   حیح بخا و

31  

ل بههههأوَ بهَهههَ  إن  هههها  ههههانَ اسه ههههاو 

 َ یبههجادَر نَ عَلاههى عَُ ههدَ  دههومَ اللََّّ

 .. لاى اللَّ علای   آس   دلا 

 176  م لا  حیح 

32  
َ انهَهُ  سهَه ب گَُ لٌ فلَُایزََُ عُ هَها، مَههُ  

 ...گَُ  فلَُایبزَُ عُ اَ گََ ایب 
 170  حیح اد  ده  ابی  ا  

33  
بُ مَهُ ها  گهَُلَ َ یهرَ بَ مرَ مَا یخَُهر

 مَُ   ََ رخ گَُ  زَُ عخ 
 117   حیح م لا 

34  
َ فهَهیَ إسههى ی ههوَ  َ یُههَهرَ نخُههلَ َ یُههَهرَ 

 ... گَُ َ  ا
 117  م لا  حیح 

35  
لَ تَُ هههه أَدَُرُیب »ادُهههه أَدَُرُتب ب قهَهههامَ: 

 بََ يُءخ 

معب  

 اسکهیرسلامهرانی
 111  عیف اد 

ب بَ َ   36 ُ  مَا گقَرََّ ب ب اللََّّ  111   حیح بخا و گبقرَُّ ب

30  
وَهاَ  گنَُ تبمُعََ  اَ إرََا طعََُ َ ، َ تكَُ ب

 ....إرََا اُ  ََ یُ َ 
 131  حیح اد  ده  ابی  ا  

38  
ههذَهاَ بََ ههعُرَ   هههایوولَ بهَهأوَُ گنَُ تأَُ ب

َ ا شَيُءٌ   مَا سَُ  تچَُ رََقاَ َ بیَُهكَب
 132  عیف اد  ده  ابی  ا  

39  
وا اسذَّهََ  باَسذَّهََ  إلََّ مَهثُلًا  لَ تهَیَعب

 ...بََ ثُلخ 
 133   حیح بخا و

47  
هذُ دََ لاهَكَ  ذَ دََ لاكََ، فخَب هُ ب لَِ ب مَا  ب

 مَاسبكَ رَسكََ، فَ بوَ 
 135   حیح بخا و
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 فهرست الاعلام

 ی
ش ا

 
  چح  اد 

 8 گبو اسعهاو، گح د ب  مح د ب  علاي اسچیومي    اسح وي  1

 8 اب  کثیر ابو اسچدا اد اعیل، ب  کثیراسدم وی  2

 17 اس ربیهي ، ش   اسدی ، مح د ب  گح د اسخمی  اس افعي  3

 17 گبو ز ریا محیي اسدی  یحیى ب  شرف اسهو ي  4

5  
گبههو مح ههد موفهها اسههدی  عهههد اللَّ بهه  گح ههد بهه  مح ههد بهه  قدامههة 

 اسب اعیلاي اس وددي    اسدم وي اسحههلاي
17 

6  
اسحبا ي، مودهى به  گح هد به  مودهى به  دهاس  به  عی هى به  

 داس  اس وددي
17 

 17 گبو اسچضل، عهد اللَّ ب  مح و  ب  مو    اس و لاي اسهلادحي  0

8  
مح ههد بهه  عهههد اسههرح    گبههو عهههد اللَّ، شهه   اسههدی  مح ههد بهه 

 اسمرابلا ي اس غربي
11 

 12 اسهچرا ي، گح د ب  غان   گ  غهی ( ب  داس  اب  م ها  9

 16 علاي ب  گح د ب  مكرو اسصعیدي اسعد ي ،گبو اسح    17

11  
گبههو مح ههد مح ههو  بهه  گح ههد بهه  مودههى بهه  گح ههد بهه  ح ههی  

 اسغی ابى
16 

12  
عابههدی  ابهه  عابههدی ، مح ههد گمههی  بهه  ع ههر بهه  عهههد اسعزیههز 

 اسدم وي اسحهچي
10 

 18 مح د اسدی    ام ، اس  او اب   13

 18 گبو بكر ب  مح د شما اسدمیاطي  14

15  
اسه ههوتى، مهصههو  بهه  یههون  بهه   ههلاح اسههدی  ابهه  ح هه  بهه  

 إ  ی  اسحههلاى
18 

 23 مح د ب  گح د ب  گبي گح د، گبو بكر علاء اسدی  ،اس  رقهدي  16

 24 اللَّ ب  مح د اب  مچلاح گبو إدحا ، إبراهی  ب  مح د ب  عهد  10

 20ابهه  قههی ، مح ههد بهه  گبههي بكههر بهه  گیههوو بهه  دههعد شهه   اسههدی    18
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 اسبوزیة

 46 اب   شد، گبو اسوسید مح د ب  گح د ب  مح د ب  گح د ب   شد  19

 56 گبو اسعهاو ش او اسدی  گح د ب  إ  ی  ب  عهد اسرح    27

 56 گبو عهد اللَّ مح د ب  إ  ی  ب  اسعهاو ب  عث ان  21

 56 مح د ب  گح د ب  گبي د ل ش   الَئ ة ،اس ر  ي  22

 59 عهداسحلای  ب  اح د تی ی ، اب   23

 04 اسغرناطي، گبو اسواد ، مح د ب  گح د ب  مح د ب  عهد اللَّ  24
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 منابع

 قران کریم

العربیة )إبراهیم مصفمُ / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار( مجم  اللغة    -9

 بالقاهر ، المعجم الوسیف، ،نشر: دار الدعو 

أبو اسحام إبراهیم بن علي بن یوسو الشیرازي، المس ب في فقة الإمام الشافعي، نشنر:  -2

 دار الكتب العلمیة

أبو إسحام، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابنن مملنح، المبند  فني شنرت المقنن ،  -3

 9117 -هـ  9498فب : اول،  ،لبنان –علمیة، بیروت الدین ، نشر: دار الكتب البرهان 

 م

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحام بن بشیر بن شداد بن عمنرو الأزدي السجسنتاني  -4

 –،سنن ابی داود، محقم: محمد محیي الدین عبد الحمید، نشر: المكتبة العصریة، صیدا 

 بیروت

، نشنر: دار  و  شنرت المسن بالمجمنأبو زكریا محیي الندین یحینُ بنن شنرو الننووي ،  -5

 .المكر

نشننر: دار فننوم  أبننو عبنندالله، محمنند بننن إسننماعیل البخنناري الجعمنني، صننحیح البخنناري، -0

النجا  )مصور  عن السلفانیة بارنافة تنرقیم تنرقیم محمند فنؤاد عبند البناقي(،فب : اول، 

 هـ9422

حنمنني، أبننو المرننل، عبنند الله بننن محمننود بننن مننودود الموصننلي البلنندحي، مجنند النندین ال -7

 9137 -هـ  9350القاهر  ،تاریخ نشر:  -امختیار لتعلیل المختار،نشر: مفبعة الحلبي 

 م

أبو عبد الله، شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفرابلسي المغربي، المعروو  -8

عیننننني المنننالكي، مواهننننب الجلینننل فنننني شنننرت مختصننننر خلیل،نشننننر: دار  بالحفننناب الرُّ

 م9112 -هـ 9492المكر،فب : دوم، 

أبنو العبنناس أحمند بننن محمند الخلننوتي، الشنسیر بالصنناوي المنالكي ، بلغننة السنالك لأقننرب  -1

المسننالك المعننروو بحاشننیة الصنناوي علننُ الشننرت الصغیر،نشننر: دار المعننارو، فبنن : 

 بدون فبعة وبدون تاریخ
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أبو بكر بن أبني شنیبة، عبند الله بنن محمند بنن إبنراهیم بنن عثمنان بنن خواسنتي العبسني،  -96

 9461الریاض،فب : اول،  –نشر: مكتبة الرشد مصنو ابن ابی شیب، 

أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمنان بنن شناف  بنن عبند المفلنب الشنافعي،  -99

 م ، 9116هـ/9496بیروت سال فب   -الأم ، نشر: دار المعرفة 

رت كماینة علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي،حاشنیة العندوي علنُ شن ،أبو الحسن -92

 -هنـ 9494بیروت،فبن : بندون فبعنة تناریخ نشنر:  –الفالب الرباني، نشر: دار المكنر 

 م9114

أبو محمند محمنود بنن أحمند بنن موسنُ بنن أحمند بنن حسنین الغیتنابُ الحنمنُ بندر الندین  -93

 9426بیروت، لبننان،فب : اول،  -العینُ، البنایة شرت السدایة،نشر: دار الكتب العلمیة 

 م 2666 -هـ 

بو العباس شنساب الندین أحمند بنن إدرینس بنن عبند النرحمن المنالكي الشنسیر بنالقرافي ، أ -94

 م 9114بیروت، فب : اول،  -ال خیر ، الناشر: دار الغرب الإسلامي

أبننو عوانننة یعقننوب بننن إسننحام بننن إبننراهیم النیسننابوري الإسننمراییني، مسننتخرج أبنني  -95

 م.9118 -هـ9491بیروت،فب : اول،  –عوانة،نار: دار المعرفة 

تمسنیر الفبنری أبو جعمر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، الفبنري،  -90

 م 2669 -هـ  9422نشر: دار هجر للفباعة والنشر والتوزی  والإعلان،فب : اول، ،

أبو بكر بن محمد شفا الدمیافي، إعانة الفنالبین علنُ حنل ألمناظ فنتح المعین،نشنر: دار  -97

 م 9117 -هـ  9498والتوری ،فب : اول، المكر للفباعة والنشر 

أبو إسحام، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مملح،  برهان الندین، المبند  فني  -98

 . 9117 -هـ  9498لبنان،فب : اول،  –شرت المقن ،نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 سنوم چنات دمشنم، دارالخینر، احمند، اممام فقه فی المعتمد الحمید، عبد علی ابوالخیر، -91

 م،.  9429،

أسنُ المفالب في  ،زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین السنیكي ،أبو یحیُ -26

 فب : بدون فبعة وبدون تاریخ،نشر: دار الكتاب الإسلامي،شرت روض الفالب

الأصنننبحي، مالنننك بنننن أننننس بنننن مالنننك بنننن عنننامر المننندني، المدوننننة، نشنننر: دار الكتنننب  -29

 م9114 -هـ 9495، العلمیة،فب : اول

عقننند السنننلم وعقننند امستصننننا  و امکانینننه اسنننتماد  البننننوک امسنننلامیه  ،امشنننقر، محمننند -22

 م.9115هـ 9495دار النمائس.نشر:منسا.فب  دوم، عمان، 
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الألبننناني،أبو عبننند النننرحمن محمننند ناصنننر الننندین، بنننن الحننناج ننننوت بنننن نجننناتي بنننن آدم،  -23

 الأشقودري ، صحیح الجام  الصغیر وزیاداته، نشر: المكتب الإسلامي 

، سلسلة الأحادیث الرعیمة والموروعة محمد ناصر الدین،  ،أبو عبد الرحمن  ،الألباني -24

الممكلة العربیة السعودیة، فب :  -ریاض دار المعارو، النشر: وأثرها السیلأ في الأمة، 

 م  9112هـ /  9492اول، 

الألباني، محمد ناصر الدین إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، نشنر: المكتنب  -25

 م9185 -هـ  9465بیروت، فب : دوم  –الإسلامي 

زي ، مشنكا  أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الخفیب العمري،ولي الندین، التبرین ،الألباني -20

بینروت، فبن : سنوم،  –المصابیح، محقم: محمد ناصر الدین ، نشر: المكتب الإسنلامي 

 م9185

ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم  -27

بیننروت،  -الشننیباني الجننزري، النسایننة فنني غریننب الحنندیث والأثر،نشننر: المكتبننة العلمیننة 

 م9171 - هـ9311

ابننن ابننی شننیبة أبننو بکننر عبنند الله بننن محمنند الکننوفی، الکتنناب المصنننو فننی الأحادیننث و  -28

 هـ م9461حقیم کمال یوسو، الحوت فب  اول، ریاض مکتبة الرشدت ،الأثار

المحلنی، تحقیننم: لجننة إحینناء  ،ابنن حنزم، أبننو محمند علننی بنن احمنند بنن سنعید الظنناهری -21

 ید  التراث العربی بیروت دار امفام الجد

 .م 9184بیروت  ،ابن خلدون ، مقدمه ابن خلدون،  فب  پنجم، نشر: دار القلم -36

ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرفبني الشنسیر الحمیند،  -39

القنناهر ،فب : بنندون فبعننة،تاریخ  –بدایننة المجتسنند ونسایننة المقتصنند، نشننر: دار الحنندیث 

 .م 2664 -هـ 9425نشر: 

عابدین، محمد أمین بن عمر بنن عبند العزینز عابندین الدمشنقي الحنمني ،رد المحتنار  ابن -32

 م.9112 -هـ 9492بیروت،فب : دوم، -علُ الدر المختار، نشر: دار المكر

أبننو محمنند موفننم النندین عبنند الله بننن أحمنند بننن محمنند بننن قدامننة الجمنناعیلي  ،ابننن قدامننة -33

ي مبنن قدامة،نشنر: مكتبنة القناهر ،فب : المقدسي ثنم الدمشنقي الحنبلني، المقدسني، المغنن

 .بدون فب 
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أبننو محمنند موفننم النندین عبنند الله بننن أحمنند بننن محمنند بننن قدامننة الجمنناعیلي  ،ابننن قدامننة -34

المقدسي ثنم الدمشنقي الحنبلني، الكنافي فني فقنه الإمنام أحمد،الشنسیر المقدسني، نشنر: دار 

 .م 9114 -هـ  9494الكتب العلمیة،فب : اول، 

مد بن صالح العثیمین، الشرت الممت  علی زاد المستق  اعتنی به سنلیمان ابن عثیمن، مح -35

 9117هـ 9497ابو الخیل و خالد المشقح فب  اول سعودیه موسسه آسام 

تحقیننم عبنند الله سننمر العبنندأیو محمنند دغلیننب   ،عمنند  المقننه ،ابننن قدامننه عبنند الله بننن احمنند -30

 مکتبة الفرفین نشر: التعیدی الفائو 

بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة، إعلام المنوقعین عنن  ابن قیم، محمد -37

 م9119 -هـ 9499ییروت،فب : اول،  –رب العالمین،نشر: دار الكتب العلمیة 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة ،زاد المعناد فني هندي  ،ابن قیم -38

المننار الإسنلامیة، الكوینت، فبن  مكتبنة  -خینر العبناد ، نشنر: مؤسسنة الرسنالة، بینروت 

 م9114هـ /9495بیست همتم، 

 م،.هـ 4944 اول، چات  دارالوفاء، المقه، بكر، الجوزیه ،جام  ابی بن محمد،قیم ابن -31

چنات چسنارم  بینروت، دارصنادر، الكبنري، المتناوي عبندالحلیم، بنن احمند تیمینه، ابنن  -46

 م.هـ 4393

کثیرالدمشقی ، تمسیر القنرآن العظنیم، تمسنیر ابنن کثینر، ابن کثیر ابو المدا اسماعیل، بن  -49

 9469بیروت: دار المکر، فب  سال 

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینني، وماجنة اسنم أبینه یزیند، سننن ابنن ماجنه،  -42

 ت –الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ب 

اول، چات بیروت،  ابن منظور، محمد بن مکرم امفریقی، المصری: لسان العرب فب  -43

 ناشر: دار الصادر 

ابن نجیم، زین العابدین بنن ابنراهیم، امشنبا  و النظنائر علنی من هب ابنی حنیمنة النعمنان  -44

 العلمیة بیروت. دارالکتب 9113 ،9 فب 

 تا  العربی، بی التراث داراحیاء القدیر، فتح شرت محمد، الدین كمال ، السمام ابن -45

ثنم الحمنوي، أبنو العبناس، المصنبات المنینر فني غرینب أحمد بن محمد بن علني المینومي  -40

 بیروت –الشرت الكبیر،نشر: المكتبة العلمیة 

دمشنننم /  -أحمننند بنننن الشنننیخ محمننند الزرقنننا ، شنننرت القواعننند المقسیة،نشنننر: دار القلنننم  -47

 م9181 -هـ 9461سوریا،فب : دوم، 



 

974 
 

جمننال النندین أبننو محمنند علنني بننن أبنني یحیننُ زكریننا بننن مسننعود الخزرجنني  ،الأنصنناري -48

سوریا /  -الدار الشامیة  -المنبجي ، اللباب في الجم  بین السنة والكتاب، نشر: دار القلم 

 م 9114 -هـ 9494لبنان / بیروت، فب : دوم،  -دمشم 

ي علنُ شنرت البجیرمِي ،سلیمان بن محمد بن عمنر المصنري الشنافعي، حاشنیة البجیرمن -41

 م9156 -هـ 9301المنسج،نشر: مفبعة الحلبي،فب : بدون فبعة،تاریخ نشر: 

البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمند بنن محمند بنن حمند،  -56

مكتبننة التننابعین،  -تیسننیر العننلام شننرت عمنند  الأحكام،نشننر: مكتبننة الصننحابة، الأمننارات 

 م 2660 -هـ  9420القاهر ،فب : دهم، 

یعنرو بنداماد أفنندي، مجمن   ،بشیخي زاد ، عبند النرحمن بنن محمند بنن سنلیمان المندعو -59

الأنسر في شرت ملتقُ الأبحر،نشر: دار إحیاء التراث العربي،فب : بندون فبعنة وبندون 

 تاریخ

البسوتُ، منصور بن یونس بن صلات الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلُ، كشاو القنا   -52

 نشر: دار الكتب العلمیةعن متن الإقنا ، 

دقنائم أولني  ،منصور بن یونس بن صلات الدین ابن حسن بن إدرینس الحنبلنُ ،البسوتُ -53

فب : اول، ،نشننر: عننالم الكتننب،النسننُ لشننرت المنتسننُ المعننروو بشننرت منتسننُ الإرادات

 م9113 -هـ 9494

النروض  ،منصنور بنن ینونس بنن صنلات الندین ابنن حسنن بنن إدرینس الحنبلنُ ،البسوتُ -54

 مؤسسة الرسالة -ومعه: نشر: دار المؤید ،مرب  شرت زاد المستقن ال

البیسقی، احمد بن الحسین بن علی، سننن الکبنری البیسقنی، دار الکتنب العلمینة: بینروت.  -55

 م. 9114، 9فب  

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریو ، كتاب التعریمنات، ناشنر: دار الكتنب  -50

 م9183-هـ 9463اول لبنان،فب : –العلمیة بیروت 

 ،جلال الدین محمد بن أحمند المحلني وجنلال الندین عبند النرحمن بنن أبني بكنر السنیوفي -57

 فب : اول ،القاهر  –نشر: دار الحدیث  ،تمسیر الجلالین

نشنر: مجلنه امحکنام العدلینه ، لجنة مكونة من عد  علماء وفقساء فني الخلافنة العثمانینة،  -58

 رام باغ، كراتشي.نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آ
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Summary of the Research: 
One of the good qualities and virtues of the Tradespeople is to 

know the important issues of the Trades and to differentiate 

between Halal (Lawful) and Haram (Unlawful) contracts, 

especially Nonexistent Selling and its contemporary applications 

from Jurisprudence and Law perspective. This kind of selling 

contract can contain disputes and frauds and mostly creates 

disputes and quarrels among contracts and trades which causes 

crisis in the society. And Islam religion always eliminates all kinds 

of the abnormalities among the people in the society. Therefore, I 

want to discuss and study this topic under the title of the 

(Nonexistent (Maadum) Selling contract and its contemporary 

applications from Fiqh (Jurisprudence) and Law perspective). 

The summary and the main points of this research are as follow: 

This booklet contains three chapters.  

The first chapter contains the following topics: Firstly, I have 

investigated the Selling contract concept and its legitimacies from 

Fiqh (Jurisprudence) and Law perspective. Secondly, I have 

mentioned the Nonexistent Selling definition, its prohibition decree 

and philosophy from Jurisprudence and Law perspective and the 

outstanding opinions of Jurisprudents (Islamic scholars in Fiqh) 

regarding the Nonexistent Selling contract. 

In the second chapter, I have discussed the SALAM (Prepaid) 

contract concept and its legitimacies from Jurisprudence and Law 

perspective, it is mentionable that there is the apparent or nominal 

similarity between SALAM and ISTESNAA contracts with 

Nonexistent Selling contract, but the nonexistent selling contract is 
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exceptional, and the opinions of the Islamic Fiqh Academy have 

discussed regarding the above mentioned issues. The 

applications of the SALAM contract in agriculture, industry, and 

Islamic banks have been investigated comparatively. The concept 

and legitimacies of the ISTESNAA contract and its contemporary 

applications and its difference with SALAM contract have also 

been discussed in the second chapter. 

In the third chapter, the exceptional issues and contemporary 

applications of Nonexistent Selling Contract have been discussed 

from Jurisprudence and Law perspective. Firstly, contemporary 

applications of Nonexistent Selling contract have been 

investigated in the international trades, and in the industry. And 

secondly, the economic crisis and financial problems created due 

to the nonexistent selling contract have been investigated. Also, 

the contemporary applications of the nonexistent selling contract 

have been investigated in the liabilities (Dioon) and marriage-

portion (Mahr) from Jurisprudence and Law perspective. Finally, I 

concluded that the Nonexistent Selling contract is Haram (illegal) 

because it contains significant frauds. And of course, one of the 

main reason for the country economic and financial crisis and for 

the whole international trade markets is the nonexistent selling 

contract and the interest-based transactions. Afghanistan Civil 

Law has confirmed the Unallowable (illegal) of nonexistent selling 

contract in the article numbers 576, 579،9638،9655 and 9657. I 

have mentioned the articles in this booklet.  

Finally, I have written the conclusion of the topic. 
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